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  یادداشت

قتل تلخ و دلخــراش الهه حســین نژاد همه ما را 
متاثرکرد. دختر جوانی که در مســیر بازگشت به 
خانه با ضربات چاقوی یک مرد سابقه دار جان باخت. 
این مرگ دلخــراش موضوع ناامنــی در خیابان، 
خشونت علیه زنان و نبود آموزش کافی در مواجهه با 

موقعیت های پرخطر را دوباره برجسته کرد.
بهمن، قاتل این جنایت در اعترافاتش گفته است که 
وقتی چشمش به تلفن همراه الهه افتاده، وسوسه 
شده و قصد سرقت داشته است. الهه مقاومت کرده 
و او با چاقو به ســینه اش ضربه زده است. متاسفانه 
ضربه ای که جان الهه را گرفت. این تنها یک نمونه 
از قتل هایی اســت که در ســال های اخیر رخ داده 
است و قربانی آن ها اغلب زنان بوده اند. زنان در معابر 
شهری، تاکسی ها و فضاهای عمومی بیشتر از مردان 

در معرض تهدید و خشونت قرار دارند.
اینکه شهرهای بزرگ در معرض جرم و جنایت اند، 
مسئله  تازه ای نیســت. به قول یکی از فرماندهان 
پلیس جرم و جنایت همیشه در شهر وجود داشته 
اســت، اما این روزها به دلیل گسترش شبکه های 
اجتماعی مردم بیشــتر از قبل در جریــان آن قرار 
می گیرند. همین مسئله نگرانی ها را دوچندان کرده 
است. چون متوجه می شویم چه تعداد افراد خطرناک 
با سابقه کیفری در شــهر حضور دارند و هر لحظه 
ممکن است یک جنایت دیگر را رقم بزنند. چه بسا 
هر روز بدون مانع و هشدار درکنار سایر شهروندان 
حضوری پررنگ دارند و به دلیل ضعف نظارت ممکن 

است دست به ارتکاب جرم بزنند.
بهمن، قاتل الهه یکی از این افــراد بود. مجرمی با 
سابقه تهدید، ســرقت و خشونت که حتی از تبعید 
قانونی هم فرار کرده بود. گفته می شــود او مدتی 
به عنوان راننده در پلتفرم های حمل ونقل اینترنتی 
نیز فعالیت داشــته اســت. البته که باید جزئیات 
بیشتری از پرونده این قتل دلخراش و قاتل بی رحم 
آن منتشر شــود و یکی از آنها همین است که آیا او 
راننده اسنپ بوده یا خیر؟ با توجه به همین مسئله 
لازم است ســامانه ای وجود داشته باشد که سوابق 
مجرمان خطرنــاک را در اختیار نهادهای امنیتی و 
خدماتی قرار دهد؟ چون مردم جامعه حق دارند از 
تهدیداتی که ممکن است در اطرافشان وجود داشته 

باشد آگاه باشند.
در پی این قتل تلخ، بسیاری از کاربران در شبکه های 
اجتماعی و کارشناســان در رســانه ها این پرسش 
را مطرح کرده اند که اگر یــک زن یا مرد در چنین 

موقعیتی قرار گرفتند، چه باید بکنند؟ اگر در خیابان 
یا تاکسی کسی برای سرقت به آنها حمله کرد، باید 
مقاومت کنند یا خیر؟ جان مهم تر اســت یا مال؟ 
واقعیت این اســت که بســیاری از ما در تشخیص 
موقعیت های پرخطر ناتوان هســتیم. آموزش های 
کاربردی بــرای مواجهه با خشــونت و زورگیری و 
تهدید در مدارس، دانشگاه ها و رسانه های عمومی 

صورت نمی گیرد. 
بسیاری از ما وقتی ناگهان خودمان را مقابل سرقت 
همراه با خشونت ببینیم شاید در لحظه ندانیم که چه 
کاری باید انجام بدهیم. یک نفر با سلاح مقابل مان 
قرار دارد و شاید خشک مان بزند و حتی کاری انجام 
بدهیم که امنیت مان را به خطر بیندازد. طبیعی است 
که ندانیم چگونه باید پیشگیری کنیم؟ چون به اندازه 

کافی آموزش ندیده ایم.
زمانی که مواردی چون زورگیری، سرقت، خشونت 
خیابانی و دیگر جرایم روند صعودی پیدا می کنند، 
طبیعی است که نیاز به اقدامات جدی و همه جانبه 
برای پیشگیری بیش از پیش احساس شود.گرچه 
افزایش تعداد نیروهای پلیس و نصب دوربین های 
نظارتی می تواند به پیشگیری از جرم کمک کند، اما 

این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. 
چون در کنار این موارد یکــی از موثرترین راه های 
پیشــگیری، آموزش و آگاهی رسانی عمومی است. 
شــهروندان باید بدانند در مواجهه با موقعیت های 

خطرنــاک چه رفتاری داشــته باشــند، چگونه از 
خودشــان مراقبت کنند و چطور با هوشــیاری از 
وقوع حادثــه جلوگیری کنند. ایــن موضوع برای 
زنان اهمیت مضاعف دارد. متاسفانه زنان به ویژه در 
فضاهای عمومی بیش از دیگران در معرض آسیب ها 
و تهدیدات خیابانی قرار دارند. در چنین شــرایطی 
آموزش مهارت های رفتاری، آشنایی با حقوق فردی 
و راه های مقابله با خشونت، می تواند نقشی حیاتی در 
کاهش خطرها ایفا کند. چرا نباید »امنیت فردی« به 

برنامه درسی دانش آموزان اضافه شود؟ 
در کشورهای توسعه یافته، آموزش های مربوط به 
امنیت فردی از سنین پایین آغاز می شود. در ژاپن، 
آگاهی بخشــی درباره نحوه برخورد با تهدیدهای 
خیابانی بخشی از برنامه درسی اســت. در آمریکا 
و اروپــا، اپلیکیشــن ها و کمپین های رســانه ای، 
مهارت های عملی در مقابله با خشــونت را آموزش 
می دهند. اما در ایران هنوز حتی پوســتر ساده ای 
درباره واکنش در زمان زورگیری در ایســتگاه های 

مترو یا اتوبوس نصب نشده است.
پلیس گاهی توصیه هایی مطرح می کند. مانند اینکه 
در مکان های خلوت یا تاریک از موبایل اســتفاده 
نکنید، اگر احساس تعقیب داشــتید، مسیرتان را 
عوض کرده یا وارد مکان های عمومی شــوید. این 
توصیه ها اما نمی تواند کافی باشــد. چون مســئله 
مهم ساختن یک ساختار آموزشی و اجتماعی برای 

مواجهه هوشمندانه با خطر است.
صد البته که نقش طراحی شهری را هم نباید نادیده 
گرفت. الهه در مسیر خانه اش گم شد. یعنی در یک 
مسیر کاملًا معمولی و تکراری. اما روشنایی کافی، 
نظارت شهری یا دوربین در آن منطقه وجود نداشت. 
بسیاری از معابر شهرهای بزرگ به ویژه تهران، هنوز 

نقاط کور امنیتی دارند. 
خیابان هایــی با نور کم، بدون گشــت شــهری یا 
دسترسی فوری به پلیس. در چنین فضاهایی، زنان 

بیشتر از همه در معرض آسیب اند.
متاســفانه  الهه جان خودش را از دســت داد. این 
مرگ تاســف بار و دلخراش یک هشدار است. مثل 
همه هشدارهای قبلی به دولت، آموزش و پرورش، 
شهرداری، نهادهای امنیتی و رسانه ها که باید با هم 
برای افزایش آگاهی، امنیت و آموزش شــهروندی 
تلاش کنیم. چون حفظ امنیت شــهروندان، یک 
مسئولیت است. آموزش، مهم ترین گام برای نجات 
جان ها از خشــونت های تکرارشــونده است. جان 
الهه دیگر برنمی گردد، اما شــاید جان های دیگر با 
آموزش و پیشگیری و انجام وظیفه مسئولانه از سوی 

نهادهای مرتبط نجات پیدا کنند.

روایتی از یک قتل تلخ و ضرورت آموزش همگانی برای مواجهه با خطر در خیابان های ناامن

الهه دیگر برنمی گردد، ما چه باید بکنیم؟

  روایت

اعتراض دیجیتالی علیه خیابان های شلوغ
کمپین تصویری ساکنان مایورکا علیه

گردشگری انبوه به الگویی برای اروپا تبدیل شد

 سایه ترس روی شانه دختران
بررسیابعادناامنیاجتماعیزنانوعملکردرسانههاپسازمرگتلخالههحسیننژاد

  جامعهشناسانمعتقدندآماردخترانفرارینیزنگرانکنندهومغفولماندهاست
  اهالیروستاگفتندبهمنوبرخیازاعضایخانوادهاشهمیشهدرگیردزدیورفتارهای

خشونتآمیزبودندهمینصفحهوصفحههای6و7

  کد رهگیری به عنوان ابزار قانونی معاملات ملکی، به منبع هزینه های 
اضافه برای مستاجران و فرصتی برای سودجویی بنگاه ها تبدیل شده است

  ثبت قرارداد با کد رهگیری، شرط دریافت وام ودیعه مسکن است
اما هزینه هایش قانونی نیست

صفحه2

کابوس مستاجــران
ماجرای هزینه های غیرقانونی کد رهگیری

  اغلب جواهرات این خزانه قابل قیمت گذاری نیستند و 
به عنوان پشتوانه پول ملی ایران شناخته می شوند

  از شاخص ترین آثار خزانه جواهرات ملی ایران می توان 
به الماس دریای نور، جقه نادری، تاج پهلوی، تاج کیانی، کره جواهرنشان، 

تخت طاووس و تخت نادری اشاره کرد
صفحه9

بازگشت نمادهای 
تاریخی ایران

درباره خزانه جواهرات ملی که جنگ، صلح و 
سیاست ایران را روایت می کنند

  مردم برای دریافت خدمات ساده، ساعت ها وقت در 
سامانه ها صرف می کنند و باز هم نتیجه نمی گیرند

  یکپارچگی بین سامانه ها هنوز به صورت مؤثر اجرا نشده 
و مشکلات ساختاری زیادی ایجاد کرده است

صفحه2

سامانه ها آنلاین اند
اما مردم  در  صف انتظار

بررسی انتقادی عملکرد سامانه های خدمات عمومی دولت در 
ایران و نقش تجربه کاربری در افزایش اعتماد و رضایت مردم

تیمره با بیش از ۳00 هزار سنگ نگاره، بزرگ ترین گنجینه 
هنر باستانی ایران است

صفحه9

سنگ نگاره های  هزار ساله 
را  دریابید

سایه سنگین معادن و بی توجهی مسئولان بر سر » تیمره«

صعود ایران به جام جهانی 
قطعی شد، اما بازی برابر 

قطر نگران کننده بود
صفحه11

   امکانات ما در حد 
یک استان چین هم نیست
   تبعیض زیادی بین ما و 
فوتبال وجود دارد
صفحه11

تیمی که 
می برد اما 

نمی درخشد

با یک قایق 
شکسته 
شروع شد

بررسی تحلیلی و آماری 
عملکرد تیم ملی فوتبال ایران

با هدایت امیر قلعه نویی 
در ۳0 مسابقه اخیر

گفت و گو با نبی رضایی
قهرمان قایقرانی ایران و آسیا

ناتو با تصویب بزرگ ترین برنامه تسلیحاتی خود 
از زمان جنگ سرد، خواستار اختصاص ۵ درصد تولید ناخالص داخلی 

اعضا به امور دفاعی شد
صفحه3

اسلحه خانه ای به وسعت ناتو

قهرمان سازی در MOBA، نیازمند تمرین، شناخت 
شخصیت ها و هماهنگی با تیم است

صفحه8

تمرکز، تفکر، پیروزی
ورزش های الکترونیک، قدرتی تازه در دنیای رقابت دیجیتال

در یکی از جزایر معروف اســپانیا، مردم راه 
تازه ای برای اعتراض به گردشگری انبوه پیدا 
کرده اند. راه تازه شان این است که با کمک 
هوش مصنوعی تصویرسازی می کنند بدون 

این که فریاد بزنند.
در مایورکا، ساکنان شهر توریستی سولر با 
کمک ابزارهای هــوش مصنوعی کمپینی 
 »Welcome to Sollerland« به نــام
راه انداختنــد. ایــن کمپیــن بــا تصاویر 
ساختگی اما واقع گرایانه آینده ای تاریک از 
جزیره ای را به نمایش گذاشت که زیر فشار 
گردشــگری انبوه در حال فروپاشی است. 
تصاویر مصنوعی نشان می دهد که در آینده 
مردم شاهد خیابان های شــلوغ، آلودگی 
محیط زیست و ازهم گسیختگی فرهنگی 

خواهند بود.
این تصاویر به سرعت در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شــد و صدای مردم مایورکا 
را نه فقط به گوش دولت محلــی، بلکه به 
پایتخت های اروپایی رســاند. این کمپین 
تصویری به جنبشــی فراگیر بدل شــد و 
در ۲۵ مــه ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ هــزار نفر را 
در خیابان های پالمــا، پایتخت مایورکا به 
اعتراض کشاند. خواسته مردم محدودیت 
در اجاره هــای کوتاه مــدت، توقف فروش 
املاک به افراد غیرمقیم و بازنگری جدی در 

سیاست های گردشگری بود.
دولت محلی در واکنــش به این اعتراض ها 
تصمیماتــی اتخاذ کــرد. از جمله افزایش 
مالیات گردشــگری در بارسلونا، حذف ۶۵ 
هزار آگهی غیرقانونی از سایت Airbnb و 
اعمال محدودیت هایی برای فروش ملک به 
غیرمقیمان در مناطق خاص را آغاز کرد. در 
کنار این اقدامات، گروهی دیگر از ساکنان 

 We Love Tourism« کمپینی به نام
Mallorca« راه اندازی کردند تا روایتی 
معتدل تر از گردشگری ارائه دهند. این افراد 
خواستار تعادلی میان اقتصاد محلی و حفظ 

کیفیت زندگی بودند.
نکته جالب این کــه اعتراض ها در مایورکا 
به ســرعت ابعاد ملی پیدا کــرد و فعالان 
اجتماعی اکنون برای تجمعاتی سراسری 
در ۱۲ شهر اســپانیا از جمله ایبیزا، تنریف 
و بارسلونا در ۱۵ ژوئن برنامه ریزی کرده اند.

البته تأثیر این حرکت به مرزهای اســپانیا 
محدود نمانده اســت. در شهر هال اشتات 
اتریش که به گردشگری سلفی محور مشهور 
اســت، مردم منظره معروف شهر را به طور 
نمادین مســدود کردند. در ونیز ایتالیا نیز 
از ابتدای ژوئن طرح ورودیه ۵ یورویی برای 
گردشگران اجرا شده و کشتی های کروز از 
ورود به برخی کانال ها منع شده اند. در آتن 
یونان هم پروژه ای بــرای ارزیابی ظرفیت 
گردشگری مناطق تاریخی آغاز شده است.

آنچه در مایــورکا اتفاق افتــاد یک نمونه 
قابل تأمــل از به کارگیری فنــاوری برای 
بیان یــک دغدغه اجتماعی اســت. مردم 
با بهره گیــری از هوش مصنوعــی نه تنها 
تصاویری هشداردهنده تولید کردند، بلکه 
توانستند توجه رســانه ها، دولت ها و افکار 

عمومی را جلب کنند.
اکنون بسیاری از شهرهای توریستی اروپا 
به دنبال یافتن تعادلی میان رفاه اقتصادی 
ناشــی از گردشــگری و کیفیــت زندگی 
شهروندان هســتند. تجربه مایورکا نشان 
داد که بدون برنامه ریزی پایدار، جذاب ترین 
مقصدهای گردشــگری می توانند به نقطه 

بحران بدل شوند.

افشین امیرشاهی  
               سردبیر

گفت وگو با رسول رضوانی
کارآفرین ایرانی که با پروژه های بلاکچین 
توکن سازی و شهر متاورسی،مرزهای فناوری و 
آینده ایران را بازتعریف می کند

 نخستین شهر متاورسی 
ایران در استان چهارمحال و 
بختیاری در حال طراحی است
صفحه10

متاورس ایران
کلید می خورد

میرزا مُخنث ، مخاطب را با یک واقعه تاریخی فراموش شده
و تأثیر آن بر امروز روبه رو می سازد

 صفحه4

خشونت بی نقاب

صالح رجایی از چگونگی بازآفرینی یک واقعه تاریخی با 
زبان و فرم نو در نمایش»میرزا مُخنث« می گوید

   رضا فهیمی: سینمای بلند داستانی ایران به بن بست رسیده است
   سهیلا پورمحمدی: مخاطب باید آمادگی رویارویی 

با سینمای تجربی را داشته باشد
   شهرام مکری: جریان سازی در سینما نتیجه آزمون 

و خطای سینمای تجربی است
   محمدرضا مرادی: سینمای تجربی به دور از روایت کلاسیک 

دریچه ای تازه به سینما باز می کند 
صفحه5

سینمای تجربی در ایران 
مسیر مبهم یک جریان مهم

تحلیل چالش ها، ظرفیت ها و آینده سینمای تجربی 
در ایران و نقش آن در نجات سینمای بدنه و فیلم کوتاه
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کد رهگیری؛ طلسم شفافیت در بازار مسکن 
يا بهانــه ای برای جیب بــری مضاعف؟ اين 
پرسشی اســت که هر مســتاجر يا خريدار 
ملک در سال های اخیر بارها از خود پرسیده 
اســت. کد رهگیری 1۳ رقمی که قرار بود 
معاملات ملکی را قانونی و امن کند و دست 
واسطه های سودجو را کوتاه کند، امروز برای 
بسیاری تبديل شــده به منبع هزينه های 
اضافی و پیچیدگی هــای بی دلیل. آنچه در 
نگاه اول قرار بود نجات بخش بازار آشــفته 
مسکن باشد، حالا به چالشــی بزرگ برای 
مستاجران و حتی فروشندگان تبديل شده 
اســت. کدی که بايد رايگان باشــد و صادر 
شدنش ساده، امروز به بهانه ای برای دريافت 

هزينه های اضافی بدل شده است.
کد رهگیری چیست و چرا اينقدر اهمیت 
دارد؟ پاسخ ساده اســت؛ اين کد شناسه 
رســمی قراردادهای ملکی اســت که از 
حدود 17 ســال پیش بــرای ثبت قانونی 
معاملات مســکن در کشــور ايجاد شده 
اســت. هر قرارداد خريد، فــروش، رهن و 
اجاره ای که در ســامانه های رسمی ثبت 
شــود، يک کد رهگیری دريافت می کند. 
هدف اصلی اين کد، جلوگیری از تخلفاتی 
مثــل فروش يــک ملــک به چنــد نفر، 
کلاه برداری و جعل اســناد بود. اما شايد 
مهم ترين نکتــه فعلی، نقــش اين کد در 
دريافت وام وديعه مســکن باشــد که اين 

روزها به يکی از پرتقاضاترين تســهیلات 
تبديل شده اســت. اگر قرارداد اجاره شما 
کد رهگیری نداشته باشــد، عملًا شانس 
گرفتن ايــن وام چند صــد میلیونی را از 

دست داده ايد.
افزايش سقف وام وديعه مسکن در تهران 
تا ۲7۵ میلیون تومان و در مراکز استان ها 
تا ۲00 میلیون تومان، باعث شده است که 
دريافت کد رهگیری بیش از پیش اهمیت 
پیــدا کند. بانک هــا اصرار دارنــد که کد 
رهگیری به عنوان پیش نیــاز دريافت وام 
ارائه شود تا خیالشــان از صحت قراردادها 
راحت باشــد. اما اين اصرار در شــرايطی 
اســت که اجرای اين قانون ساده به جايی 
رســیده که پای هزينه های اضافی و فشار 

مالی روی مستاجران باز شده است.
حق قانونی شــما اين اســت کــه دريافت 
کد رهگیــری رايگان و بخشــی از خدمات 
بنگاه هــای املاک باشــد. داوود بیگی نژاد، 
نايب رئیس اتحاديه مشاوران املاک، تاکید 
کرده اســت که صدور کد رهگیری بخشی 
از فراينــد قرارداد اســت و نبايــد بابت آن 
پول جداگانه ای گرفته شــود. اما در میدان 
عمل چه می بینیم؟ بســیاری از بنگاه ها به 
بهانه های مختلف از جملــه هزينه ثبت در 
سامانه يا خدمات ثبتی، چند میلیون تومان 
بیشــتر از تعرفه قانونی دريافت می کنند. 
رقم هايی که گاه حتی دو تا ســه برابر حد 
معمول اســت. ايــن مبلغ اغلــب از جیب 
مستاجران که قشر ضعیف تر جامعه هستند 

پرداخت می شود.

چرا چنین اتفاقی می افتد؟ بخشی از مشکل 
به کم اطلاعی مردم بازمی گردد؛ بســیاری 
نمی دانند صدور کد رهگیــری بايد رايگان 
باشد. بنگاه داران هم از اين ناآگاهی استفاده 
می کنند و در قراردادها فقط به صورت کلی 
عبارت »بر اســاس تعرفه« را می نويســند 
بدون اينکه رقم دقیق را مشــخص کنند. 
وقتی پای وام وديعه مسکن در میان است، 
اين مبلغ اضافه به شکلی ناخواسته از جیب 
مردم خارج می شــود و بســیاری احساس 
می کنند هیچ راهی برای فرار از اين هزينه 

ندارند.
البته راه فرار وجــود دارد. ثبت قراردادهای 
اجاره و فروش بدون مراجعــه به بنگاه ها و 
به صورت مســتقیم از طريق ســامانه های 
آنلاين مانند ســامانه خودنويــس يکی از 
اين راه هاســت. اين ســامانه ها امکان ثبت 
قراردادهای رســمی را بــه طرفین معامله 
می دهند و در نهايت کــد رهگیری قانونی 
صادر می شــود بــدون آنکه هزينــه ای به 
مشتری تحمیل شود. اما اين راه هنوز آنطور 
که بايد شناخته شده نیست و کمتر کسی 

می داند چگونه از آن استفاده کند. 
بســیاری از موجران تمايلی به ثبت قرارداد 

به اين شــیوه ندارند چون ترجیح می دهند 
قراردادهايشــان خــارج از ديــد نهادهای 
رسمی باقی بماند. ريشه مشکل، عدم تمايل 
برخی موجران به ثبت قرارداد و دريافت کد 
رهگیری است. آنها گاهی به دلايل مالی يا 
مشــکلات ديگر، نمی خواهند قراردادشان 
ثبت شــود و همیــن موضوع باعث شــده 
بسیاری از بنگاه ها هم در صدور کد رهگیری 
به صورت شــفاف همکاری نکنند يا برای 
صدور آن از مستاجران يا خريداران مبالغی 

خارج از عرف درخواست کنند. 
در واقع آنچه امروز در بازار مسکن شاهد آن 
هستیم، تقابل قانون و واقعیت است؛ قانونی 
که صدور کد رهگیــری را الزامی و رايگان 
اعلام کرده است اما در میدان عمل، ناديده 
گرفته می شــود و تبديل بــه بهانه ای برای 
درآمدزايی غیرقانونی عده ای شــده است. 
اين وضعیت به اعتبار نهادهای نظارتی لطمه 
می زنــد و باعث بی اعتمادی مــردم به کل 

فرآيند ثبت معاملات ملکی شده است.
از ســوی ديگر، با وجود اينکه سامانه های 
رســمی و قوانین مشــخصی وجود دارد، 
نظارت بــر دفاتر املاک و نحــوه صدور کد 
رهگیری چندان قوی نیست و اين خلأ باعث 

شده ســودجويان بتوانند راحت تر دست به 
تخلف بزنند. آنچه لازم است، افزايش آگاهی 
عمومی، تقويت نظارت ها و برخورد قاطع با 
تخلفات است تا بازار مسکن رنگ شفافیت و 

عدالت به خود ببیند.
اگر مستاجر يا خريدار هستید و قصد ثبت 
قرارداد داريد، حتماً به اين نکته توجه کنید 
که صدور کد رهگیری بايد رايگان باشــد. 
اگر بنگاهی بابت آن مبلغ اضافه طلب کرد، 
حتما پیگیــری کنید يا از ثبت مســتقیم 
قرارداد خود از طريق ســامانه های آنلاين 

استفاده کنید. 
ايــن انتظار منطقی اســت کــه نهادهای 
نظارتی و اتحاديه مشــاوران املاک، قوانین 
را ســخت گیرانه تر اجرا کنند و شــرايطی 
فراهم شود که کد رهگیری به جای يک ابزار 
پول ســاز غیرقانونی برای بنگاه ها به هدف 
اولیه خود يعنی نشان شفافیت و امنیت در 
بازار پرچالش مسکن ايران بازگردد. روزی 
که همه معاملات ملکی با اين کد ثبت شود 
و هیچ مستاجری برای دريافت آن مجبور به 
پرداخت هزينه های اضافه و بی مورد نباشد، 
شايد اولین قدم واقعی برای ساماندهی بازار 

مسکن برداشته شده باشد.

   کد رهگیری به عنوان ابزار قانونی معاملات ملکی، به منبع هزینه های اضافه 
برای مستاجران و فرصتی برای سودجویی بنگاه ها تبدیل شده است

   ثبت قرارداد با کد رهگیری، شرط دریافت وام ودیعه مسکن است، اما 
هزینه هایش قانونی نیست

کابوس مستاجران  کالابرگ الکترونیکی
وعده ای که هنوز صف طولانی دارد

حالا ديگر همه کم وبیش با »کالابرگ الکترونیکی« آشــنا شدند؛ طرحی که 
قرار بود مثل نفس تازه ای باشــد برای ســفره های خالی و به اقشار ضعیف تر 
جامعه کمک کند تا از پس گرانی ها بربیايند. دولت هم در ســال های گذشته 
چند مرحله سبد معیشتی و کالابرگ پرداخت کرده و خیلی ها به حساب اين 
کمک ها دلگرم بودند. اما به نظر می رسد اين بار شرايط کمی فرق کرده است.

   چرا این مرحله جدید کالابرگ هنوز نیامده؟
حمید پورمحمدی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، اخیــراً درباره پرداخت 
کالابرگ جديد گفته که دولت دنبال منابع مطمئن است تا بتواند اين طرح را 
اجرا کند، ولی به اين ماه نمی رسد. يعنی همان وعده ای که خیلی ها منتظرش 

بودند، فعلًا عقب افتاده است.
چرا؟ اول اينکه دولت مثل همیشــه با محدوديت مالی جدی روبه رو است و 
نمی خواهد با شتاب و بی برنامه وارد میدان شود. عامل دوم هم که مهم تر است، 
اين که دولت می خواهد از بروز آثار تورمی جلوگیری کند؛ چون اگر همین الآن 
نقدينگی شديدی به بازار تزريق شود، ممکن است قیمت ها دوباره سر به فلک 

بکشد و سفره ها را کوچکتر کند.
   پیشینه پرداخت ها

قبلًا چند مرحله سبد معیشتی و کالابرگ پرداخت شده و اين کمک ها برای 
خیلی ها گره گشا بود. اما اين مرحله جديد با قبل فرق دارد. اولًا مبلغ و تعداد 
کالاهای مشمول ممکن است تغییر کند، دوماً به خاطر شرايط اقتصادی فعلی، 
دولت نمی خواهد به شکل ناگهانی بار مالی جديدی روی دوش خودش بگذارد.

   آیا مردم نباید ناامید شوند؟
شايد آری و شايد نه، به گفته مسئولان دولتی، اين تأخیر به خاطر مديريت بهتر 
است و دولت می خواهد از اينکه ناگهان پول زيادی به بازار بريزد جلوگیری کند. 

هدف اين است که اين کمک ها واقعی و پايدار باشند.
از طرف ديگر، رئیس جمهور هم تأکید دارد که حمايت از اقشار ضعیف فقط به 
کالابرگ خلاصه نمی شود. موضوع سلامت، بهداشت، مسکن و حمايت های 
معیشتی هم در دستور کار است و دولت سعی دارد همه اين موارد را مديريت 
کند تا در نهايت خانواده های کم درآمد کمتر تحت فشــار قــرار بگیرند. اما 
واقعیت اين است که اقتصاد کشور حال خوبی ندارد. تحريم ها، نوسانات ارزی 
و محدوديت های بودجه ای کار را سخت کرده اند. اين يعنی منابع مالی همیشه 

محدود است و دولت بايد بین اولويت ها انتخاب کند.
   نیاز به زمان و مدیریت دقیق 

کالابرگ الکترونیکی البته هنوز هم می تواند ابزار خوبی برای حمايت از مردم 
باشد، اما برای رسیدن به مرحله عملیاتی پايدار و موثر، به زمان و مديريت دقیق 
نیاز دارد.  فعلًا بايد منتظر ماند و اين واقعیت را پذيرفت که پرداخت کالابرگ 
جديد به سادگی و سرعت مراحل قبلی نیست. اما با وجود اين تأخیرها، امید 
هست که اين طرح به کمک ســفره های خالی بیايد و فشار معیشتی مردم را 
کم کند. شفافیت و دقت در اجرای اين طرح از اتلاف منابع جلوگیری می کند 
تا اين طرح به هدف واقعی خودش نزديک شــود؛ يعنی حمايت از کسانی که 

بیشتر از همه به آن نیاز دارند.

  یادداشت

پروانه کسب دیگر سن نمی خواهد؟ 
تصمیم تازه دیوان عدالت اداری، یک تابوشکنی قانونی یا 

شروع یک چالش جدید؟
هیأت عمومی ديوان عدالــت اداری، تبصره ای که حداقل ســن دريافت 
پروانه کسب را 18 سال تعیین کرده بود، به دلیل مغايرت با موازين شرعی 
ابطال کرد. اين تصمیم جنجالی پس از اعلام نظر فقهای شــورای نگهبان 
گرفته شــد و راه را برای صدور پروانه کســب به افراد زير 18 سال دارای 
صلاحیت باز کــرد؛ اتفاقی که می تواند قواعد بازار کار و کســب وکارهای 
کوچک را تغییر دهد. در تصمیمی که شايد در نگاه اول عجیب به نظر برسد 
اما پايه های شرعی و قانونی اش محکم است، هیأت عمومی ديوان عدالت 
اداری تبصره ای از آيین نامه صدور پروانه کسب را باطل کرد؛ تبصره ای که 

می گفت: »حداقل سن برای دريافت پروانه کسب 18 سال است.«
ماجرا از اين قرار اســت که اين تبصره )جزء 6 بند »الف« ماده ۳ آيین نامه 
اجرايی( سال ۹۵ با امضای وزير وقت صنعت، معدن و تجارت به تمام اصناف 
ابلاغ شد تا خیال همه از بابت ورود زودهنگام نوجوان ها به بازار کسب وکار 
راحت باشد. اما حالا، 8 سال بعد، ديوان عدالت اداری آن را »خلاف شرع« 
دانسته و از اساس باطل کرده است. شاکی اين پرونده هم ماجرای جالبی را 
رقم زد. او با استناد به سه قاعده فقهی »معروف لاضرر«، »الناس مسلطون 
علی اموالهم و انفسهم« و »لا مســامحه فی التحديدات« اعلام کرده که 
محدوديت ســنی، هم ضرر به افراد می زند، هم تسلط انسان بر اموالش را 

نقض می کند و هم تعیین گرايی شرعی را زير سوال می برد.
جالب تر از همه، ورود شورای نگهبان به اين ماجراست. در نامه ای رسمی، 
قائم مقام دبیر شــورا صراحتاً اعلام کرده: »اطلاق اين تبصره نســبت به 
افرادی که صلاحیت دارند ولی فقط به خاطر سن از گرفتن پروانه محروم 
می شوند، ظلم اســت و خلاف موازين شــرع.« خلاصه اين که طبق نظر 
فقهای شورای نگهبان، نمی شــود جلوی کسی که »صلاحیت« دارد ولی 
هنوز به 18 سال نرسیده، ســد قانونی گذاشت. حالا سوال اينجاست: چه 
می شود اگر نوجوانی 16 ساله بخواهد مغازه بزند؟ يا در راسته های صنفی 
وارد شــود؟ آيا اين تصمیم ديوان، راه را برای حضور گسترده نوجوانان در 
بازار باز می کند؟ يا اينکه تشخیص »صلاحیت« هنوز همان قفل کلیدی 

است که درِ کسب وکار را باز يا بسته می کند؟
منتقدان می گويند اين رای ديوان ممکن است مشکلاتی در آينده به وجود 
بیاورد؛ از جمله احتمال سوءاستفاده برخی از نوجوانان يا خانواده ها برای 
دور زدن قوانین کار، يا به خطــر افتادن حقوق کــودکان. اما طرفداران 
آن معتقدند اين تصمیم گامی است به ســمت آزادی بیشتر و احترام به 
توانمندی افراد، نه ســن و ســال آنها. در هر صورت، از ايــن به بعد ديگر 
نمی شود به کسی گفت: »برو اول 18 سالت بشــود و بعد بیا دنبال پروانه 
کسب!« حالا کسب وکار مغازه داری هم مثل بعضی کارهای ديگر، بیشتر 

از اينکه سن بخواهد، صلاحیت می طلبد.
منتظر واکنش ها بمانیم.

ماجرای هزینه های غیرقانونی کد رهگیری

تحول دیجیتال در ساختار اداری ایران با مفهومی به نام دولت الکترونیک  مهدی خاکی فیروز  
آغاز شد؛ طرحی که هدف اصلی آن، کاهش مراجعات حضوری، شفاف سازی              دبیر گروه اقتصاد

فرایندها و افزایش سرعت و دقت خدمات دهی به مردم است. این رویکرد از 
اوایل دهه ۱۳۸۰ وارد ادبیات سیاست گذاری شد و امروز به شکلی فراگیر، در قالب ده ها سامانه و پورتال خدماتی، بخش 
بزرگی از مراجعات اداری شهروندان را پوشش می دهد. در شرایطی که شــهروندان انتظار دارند همان طور که از یک 
فروشگاه آنلاین یا بانک دیجیتال خدمات می گیرند، از نهادهای حکومتی نیز ساده، سریع و بی دردسر خدمت دریافت 
کنند، مسئله کیفیت و تجربه کاربری )User Experience(  در این ســامانه ها اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. اما 
پرسش اینجاست: زیرســاخت های دولت الکترونیک در ایران اکنون چه وضعی دارند و چگونه باید کیفیت آنها را با 

شاخص های جهانی سنجید؟

بر اســاس ارزيابی های فنی انجام شــده، 
ســامانه های مختلف خدمات الکترونیکی 
دولــت ايــران در شــاخص های عملکرد، 
دسترسی پذيری و سازگاری با دستگاه های 
مختلف، عملکرد متفاوتــی دارند. برخی از 
salamat. و  my.gov.ir سامانه ها مانند

gov.ir  در شاخص های دسترسی پذيری 
و سازگاری با دســتگاه ها عملکرد بهتری 
داشــته اند، در حالی که ساير سامانه ها نیاز 

به بهبود در اين زمینه ها دارند.
برای ارتقاء تجربه کاربری و بهبود عملکرد 
اين ســامانه ها، پیشنهاد می شــود تمرکز 
بیشتری بر بهینه سازی سرعت بارگذاری، 
طراحی واکنش گرا و ارتقاء اســتانداردهای 

دسترسی پذيری صورت گیرد.

   ارزیابی فنی ســامانه های خدمات 
الکترونیکی دولت ایران

1  پنجــره ملی خدمــات دولت 
)my.gov.ir( هوشمند

 Performance( امتیاز عملکــرد
Score( متوسط )در حدود 60 از 100(

 First( زمــان بارگــذاری اولیــه
Contentful Paint - FCP( حــدود 

۲.۵ ثانیه
زمان بارگــذاری بزرگ ترین محتوا 
 Largest Contentful Paint - (

LCP( حدود ۳.۵ ثانیه
تجمعــی  چیدمــان  تغییــر 
 Cumulative Layout Shift - (

CLS( 0.0۵ )مطلوب(
 )Accessibility( دسترســی پذیری

بالا )امتیاز حدود ۹0 از 100(
ســازگاری با دســتگاه های مختلف. 
طراحــی واکنش گرا به خوبی پیاده ســازی 

شده است.

2  ســازمان ثبت احوال کشــور 
)sabteahval.ir(

   امتیاز عملکرد: پايین )در حدود 4۵ 
از 100(

FCP: حدود ۳.8 ثانیه
LCP: حدود ۵.۲ ثانیه

CLS: 0.1۵ )نیاز به بهبود(
   دسترسی پذیری: متوســط )امتیاز 

حدود 7۵ از 100(
   سازگاری با دستگاه های مختلف: در 
برخی دستگاه ها، به ويژه موبايل، مشکلاتی 
در نمايش صحیح محتوا مشاهده می شود.

)jtt.ir(

3  ســازمان امور مالیاتی کشــور 
)intamedia.ir(

   امتیاز عملکرد: متوســط )در حدود 
۵۵ از 100(

FCP: حدود ۳.0 ثانیه
LCP: حدود 4.۵ ثانیه
CLS: 0.10 )مرزی(

   دسترسی پذیری: متوســط )امتیاز 
حدود 80 از 100(

   سازگاری با دستگاه های مختلف: 
طراحــی واکنش گــرا به طــور نســبی 
 triboon.net,(. پیاده سازی شده اســت

)jtt.ir

4  ســامانه جامع تجــارت ایران 
)ntsw.ir(

   امتیاز عملکرد: پايین )در حدود 40 
از 100(

FCP: حدود 4.۵ ثانیه
LCP: حدود 6.0 ثانیه

CLS: 0.۲0 )نیاز به بهبود(
   دسترســی پذیری: پايیــن )امتیاز 

حدود 6۵ از 100(
   سازگاری با دستگاه های مختلف: 
در برخی دســتگاه ها، مشکلاتی در نمايش 

)jtt.ir(.صحیح محتوا مشاهده می شود

)sejam.ir( 5  سامانه سجام
   امتیاز عملکرد: متوســط )در حدود 

۵0 از 100(
FCP: حدود ۳.۵ ثانیه
LCP: حدود ۵.0 ثانیه

CLS: 0.1۲ )نیاز به بهبود(
   دسترسی پذیری: متوســط )امتیاز 

حدود 7۵ از 100(
   سازگاری با دستگاه های مختلف: 
طراحــی واکنش گــرا به طــور نســبی 

پیاده سازی شده است.

)adliran.ir(  6  سامانه عدل ایران
   امتیاز عملکرد: پايین )در حدود 4۵ 

از 100(
FCP: حدود 4.0 ثانیه
LCP: حدود ۵.۵ ثانیه

CLS: 0.18 )نیاز به بهبود(
   دسترسی پذیری: متوســط )امتیاز 

حدود 70 از 100(
   سازگاری با دستگاه های مختلف: 
در برخی دســتگاه ها، مشکلاتی در نمايش 

)jtt.ir(.صحیح محتوا مشاهده می شود

7  ســازمان ثبت اســناد و املاک 
)ssaa.ir( کشور

   امتیاز عملکرد: پايین )در حدود 40 
از 100(

FCP: حدود 4.8 ثانیه
LCP: حدود 6.۲ ثانیه

CLS: 0.۲۲ )نیاز به بهبود(
   دسترســی پذیری: پايیــن )امتیاز 

حدود 6۵ از 100(
   سازگاری با دستگاه های مختلف: 
در برخی دســتگاه ها، مشکلاتی در نمايش 

صحیح محتوا مشاهده می شود.

8  سامانه سلامت وزارت بهداشت  
)salamat.gov.ir(

   امتیاز عملکرد: متوســط )در حدود 
۵۵ از 100(

FCP: حدود ۳.۲ ثانیه
LCP: حدود 4.8 ثانیه
CLS: 0.10 )مرزی(

   دسترسی پذیری: بــالا )امتیاز حدود 
8۵ از 100(

   سازگاری با دستگاه های مختلف: 
طراحی واکنش گرا به خوبی پیاده ســازی 

شده است.

   جزیره های دور از هم
کیفیــت اتصال و يکپارچگی ســامانه های 
دولتــی در ايران يکی از نقــاط ضعف مهم 
اســت که باعث ايجاد مشــکلات جدی در 

ارائــه خدمات می شــود. به عنــوان مثال، 
سامانه ثبت اسناد و ســازمان امور مالیاتی 
در اغلب اســتان ها، به صورت مســتقیم به 
هم متصل نیســتند و اطلاعات مرتبط بايد 
به شکل دســتی توســط دفاتر اسناد ثبت 
شــود که اين روند زمان بر و پرخطا اســت 
و بار اضافی زيــادی بر دوش شــهروندان 
و کارکنــان ادارات می گــذارد. همچنین، 
ســامانه امور مالیاتی از مــردم می خواهد 
اطلاعات متعددی را جداگانــه بارگذاری 
کنند کــه اگر ايــن اطلاعــات به صورت 
خودکار و سیســتماتیک بین ســامانه ها 
رد و بدل شــود، ســرعت و دقت خدمات 
به شــدت افزايش خواهد يافــت. علاوه بر 
اين، اغلب شــهرداری ها نیز بــرای هر نوع 
درخواســت يا پیگیری، شهروندان را ناچار 
به مراجعه حضوری و رفــت و آمد مکرر به 
ساختمان های مختلف می کنند، که کاملًا 
مغاير با اهــداف دولــت الکترونیک برای 
کاهش مراجعات حضوری و ساده ســازی 
فرايندها اســت. اين ضعف ها نشان دهنده 
ضرورت توســعه زيرســاخت های فناوری 
و بهبــود ارتباطــات بیــن ســامانه ها 
 بــرای خلــق تجربــه کاربــری روان و 

موثر است.

بررسی انتقادی عملکرد سامانه های خدمات عمومی دولت در ایران و نقش تجربه کاربری در افزایش اعتماد و رضایت مردم

سامانه ها آنلاین اند؛ اما مردم در صف انتظار
   مردم برای دریافت خدمات ساده، ساعت ها وقت در سامانه ها صرف می کنند و باز هم نتیجه نمی گیرند
   یکپارچگی بین سامانه ها هنوز به صورت موثر اجرا نشده و مشکلات ساختاری زیادی ایجاد کرده است

تعریفشاخص

)Usability( آیا کاربران بدون آموزش قبلی، به راحتی خدمت مورد سهولت استفاده
نظر را پیدا و دریافت می کنند؟

 Page Load( سرعت بارگذاری
)Speed

مدت زمانی که سایت یا خدمت دیجیتال برای کاربر 
به طور کامل در دسترس می شود

دسترسی پذیری 
)Accessibility(

توانایی استفاده از سامانه برای همه اقشار، از جمله افراد 
دارای معلولیت یا سالمندان

سازگاری با دستگاه های مختلف 
)Responsiveness(

نمایش صحیح و عملکرد روان سایت در موبایل، تبلت، یا 
رایانه رومیزی

 Data( امنیت اطلاعات
)Security

سطح اعتماد کاربر به حفظ حریم خصوصی، رمزگذاری 
اطلاعات و احراز هویت ایمن

 Process( وضوح فرآیند
)Transparency

مشخص بودن مراحل، زمان بندی ها و پیام های راهنما 
برای کاربر در طول دریافت خدمت

پشتیبانی و پاسخگویی 
)Support(

دسترسی به پاسخ سریع، پشتیبانی آنلاین، یا پیگیری 
مشکلات کاربران

 Customer( رضایت کاربر
)Satisfaction / CSAT

سنجش مستقیم میزان رضایت کاربران از طریق 
نظرسنجی، امتیازدهی یا بازخوردها

در جهان، سازمان ها و دولت ها برای سنجش کیفیت پلتفرم های دیجیتال خدمات عمومی 
از یک چارچوب مشخص بهره می برند. 

روش تحقیق
از ابزارهای فنی مثل Lighthouse، GTmetrix  استفاده شده ولی برای دقت بیشتر، 
تجربه های انسانی نیز به آن تلفیق شده است. زيرا احساس کاربر از پیچیدگی، خستگی 
يا ســردرگمی، در اين ابزارهای فنی بازتاب نمی يابند. اين تلفیق، همان چیزی است که 

تصوير کامل و واقع گرايانه ای از عملکرد واقعی سامانه برای کاربر نهايی به ما می دهد.

حمید بهشتی  
             هفت صبح

معیارهای جهانی برای ارزیابی تجربه کاربری 
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     عکس روز

پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی يا همان ناتو، در واکنش 
به تهديدات فزاينده روســیه و کاهــش تعهدات امنیتی 
آمريکا، گام هايی بی ســابقه برای بازسازی و تقويت توان 
بازدارندگی خود برداشته است. به گزارش دويچه وله، روز 
پنجشنبه، وزرای دفاع ۳۲ کشــور عضو ناتو در بروکسل، 
تصويب برنامه ای تســلیحاتی را در دستور کار قرار دادند 
که از نظر وسعت و بلندپروازی، بزرگ ترين طرح نظامی 
اين پیمان از زمان جنگ ســرد تاکنون به شمار می رود. 
تمرکز اصلی اين بســته بر افزايش ظرفیت سامانه های 
موشــکی دوربرد، پدافند هوايی  و گســترش نیروهای 
زمینی متحرک اســت؛ مجموعه ای که قرار است قابلیت 
واکنش سريع به تهديدات روسیه را تضمین کند. مارک 
روته، دبیــرکل تازه نفس ناتو، اين برنامــه را »تاريخی« 
خوانده و گفته اســت اعضــا به زودی بــرای تخصیص 
بودجه ای تا ســقف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آماده 
خواهند شد؛ هدفی که با فشار مســتقیم دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمريکا، بر میز مذاکره آمده است.
  از ۲  تا ۵ درصد؛ فشار ترامپ، ابهام اروپا

از زمان آغاز تهاجم نظامی روســیه به اوکراين در سال 
۲0۲۲، اعضای ناتو متعهد شــده بودند دســت کم ۲ 
درصد از تولید ناخالــص داخلی خــود را صرف امور 
دفاعی کنند. اين عدد امروز در حال جهش به ۵ درصد 
است: ۳.۵ درصد بودجه مستقیم نظامی و 1.۵ درصد 
هزينه های غیرمســتقیم دفاعی نظیر زيرساخت های 
لجســتیکی. در حال حاضر، تنها ۲۲ کشور از ۳۲ عضو 
ناتو به آســتانه ۲ درصد رســیده اند و افزايش ناگهانی 
ســقف بودجه، با مخالفت برخی دولت ها و انتقادهای 

شديد اپوزيسیون ها در اروپا مواجه شده است.
  ترامپ، تهدیدگر یا ناجی؟

دونالد ترامپ که خود را ناجی ناتو می داند، در نشست 
اخیر وزرای دفاع بار ديگر هشدار داد که اگر اروپا هزينه 

نکند، آمريکا نیز ممکن اســت تعهــدات دفاعی اش را 
کاهش دهــد. او در گذشــته گفته بود   اگر کشــوری 
سهمش را نپردازد، ممکن اســت به روسیه اجازه دهد 
»هر غلطی دلش می خواهد« بکند. اين سخنان، گرچه 
برای برخی در اروپا نگران کننده و خطرناک است  اما به 
نظر می رسد نفوذ او در حال گســترش است؛ به ويژه با 
توجه به اينکه آمريکا همچنان بزرگ ترين تأمین کننده 
بودجه ناتوســت، هرچند ســهمش از تولید ناخالص 
داخلی در زمینه نظامی از ۳.68 درصــد در ۲014 به 
۳.1۹ درصد در ۲0۲4 کاهش يافته اســت. وزير دفاع 
ايالات متحده، پیت هگســت، اعلام کــرده که آمريکا 
ممکن اســت چیدمان نیروهای خود در اروپا را مورد 
بازبینی قرار دهد؛ مسئله ای که نگرانی ها در بروکسل را 
دوچندان کرده، به ويژه اگر قرار باشد از شمار 84 هزار 
نیروی مستقر آمريکايی در اروپا کاسته شود. به گفته او، 
»آمريکا نمی تواند همه جا باشد« و اين تصمیمات بايد 

»در هماهنگی با متحدان« گرفته شود.

  قلمروهای نو، مأموریت های نو
برنامه تازه ناتو نه فقط شــامل بودجه و سرباز، بلکه 

اهــداف  شــامل 
خريد تسلیحات و 
تجهیزات پیشرفته 

هــم هســت. طبق 
طرح تازه که محرمانه 

طبقه بنــدی شــده، ناتو 
می خواهد تا تابستان آينده 

ظرفیت آماده بــاش ۳00 هزار 
ســرباز برای اعزام به شــرق اروپا 

ظــرف ۳0 روز را فراهم کند؛ هدفی 
بلندپروازانه که به نظر کارشناســان با 

امکانات حاضر، دســت نیافتنی است. تأمین انبارهای 
تسلیحاتی، خريد موشــک های دوربرد، سامانه های 
پدافندی، پهپادها، هواپیماهای سوخت رسان و ناوگان 
حمل ونقل ســنگین نیز بخشــی از اين اهداف است. 
همه اين برنامه ها بر پايه نقشــه ای اســت که ناتو در 
سال ۲0۲۳، در پی تحولات جنگ اوکراين، به عنوان 
»بزرگ ترين بازنگری راهبردی پس از جنگ ســرد« 

تصويب کرده بود.
ناتوی تازه، گرچه مسلح تر و آماده تر از همیشه به نظر 
می رســد  اما بر دوش اقتصادهايی سنگینی می کند 
که خود درگیر تورم، رکــود و نارضايتی اجتماعی اند. 
فشــار برای افزايش بودجه های نظامــی، آن هم در 
ابعادی بی ســابقه از زمان جنگ ســرد، شکاف های 
عمیق تری میان اولويت های داخلی و الزامات امنیتی 
ايجاد کرده است. از ســوی ديگر، اگرچه دولت آمريکا 
با لحن قاطع تری خواستار ايفای نقش بیشتر از سوی 
هم پیمانان اروپايی ســت  اما ترديدها دربــاره میزان 
تعهد واقعی واشینگتن به دفاع جمعی رو به 

افزايش است.

رابطه ايلان ماســک و دونالد ترامپ  کــه روزگاری با 
شب نشینی های پرطمطراق کاخ سفید و حمايت های 
انتخاباتی گرم شده بود، اکنون به يکی از جنجالی ترين 
نزاع های سیاســی-اقتصادی آمريکا تبديل شده است. 
اين درگیری  که ريشــه در اختلافات سیاستی، منافع 
تجاری و خودبینی های شخصی دارد، نه تنها بازارهای 
مالی را متلاطم کرده، بلکه آينده حزب جمهوری خواه، 
برنامه های فضايی و حتی اعتماد عمومی را به مخاطره 

انداخته است. 

  حمایت انتخاباتی  تا نفوذ در دولت
در سال ۲0۲4، ايلان ماسک، ثروتمندترين مرد جهان 
و مالک تسلا، اسپیس ايکس و شبکه اجتماعی ايکس، با 
حمايت مالی هنگفت و تبلیغ در پلتفرم ايکس، به يکی 
از ســتون های پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ تبديل 
شد. او حتی ادعا کرد که بدون حمايت او، دموکرات ها 
کنترل کنگره و ســنا را به دســت می گرفتند. پس از 
پیروزی، ماســک به عنوان رئیــس »وزارت بهره وری 
دولت« )DOGE( منصوب شــد، نقشی که به او نفوذ 
بی سابقه ای در سیاســت های فدرال داد. اين رابطه به 
حدی نزديک و عمیق شد که ماسک در فوريه ۲0۲۵ 
در ايکس نوشت: »من، دونالد ترامپ را به اندازه ای که 
يک مرد می تواند مرد ديگری را دوســت داشته باشد، 
دوست دارم.« اما اين دوستی شــکننده بود. هر دو، با 
شخصیت هايی جاه طلب و تمايل به کنترل، زمینه ساز 

تنش های بعدی شدند. به گفته منابع نزديک به کاخ 
سفید، ترامپ از نفوذ فزاينده و رفتار خودسرانه 

ماسک احساس خطر می کرد. نقل قولی 
از ترامپ که ماسک را به »فکر کردن 
به  جای رئیس جمهور« متهم کرد، 

نشان دهنده نارضايتی او بود.

  نقطه عطف:
جرقه اختلافات

جرقه اصلی اين درگیری در مارس ۲0۲۵ 
زده شد، زمانی که فاش شــد ماسک بدون 

هماهنگی با کاخ ســفید، جلسات محرمانه ای 
دربــاره برنامه های پنتاگون بــرای درگیری 

احتمالی با چین برگزار کرده است. اين 
اقدام، با توجه به منافع عظیم تســلا 

در بازار چین، به عنــوان تعارض منافع آشــکار تلقی 
شد. اما اختلافات زمانی علنی شــد که ماسک، پس از 
استعفای ناگهانی از داج در می ۲0۲۵، به لايحه بودجه 
پیشــنهادی ترامپ، معروف به »لايحه بزرگ و زيبا«، 
حمله کرد. اين لايحه  که شــامل تمديد معافیت های 
مالیاتی برای ثروتمندان، کاهش بیمــه درمانی برای 
10 میلیــون نفر، حذف مشــوق های انــرژی پاک و 
افزايش بودجه نظامی و مرزی بود، به گفته تحلیلگران 
می توانست ۲.4 تريلیون دلار به کسری بودجه آمريکا 
در 10 سال آينده اضافه کند. ماسک در ايکس نوشت: 
»اين لايحه عظیم، ظالمانه و پــر از هزينه های کنگره، 
يک عمل شنیع و نفرت انگیز است. شرم بر کسانی که 
به آن رأی دادند.« او حتی تهديد کرد که در انتخابات 
آينده از رقبای سیاســتمدارانی که به اين لايحه رأی 

دهند، حمايت مالی خواهد کرد.

  تشدید درگیری
ترامپ در پاسخ، ماسک را »ديوانه« خواند و مدعی شد 
که او را اخراج کرده و تهديد کرد که قراردادهای دولتی 
با شرکت های ماســک، از جمله تسلا و اسپیس ايکس  
را لغو خواهد کرد. او در پلتفرم تروث سوشــال نوشت: 
»ساده ترين راه برای صرفه جويی میلیاردها دلار، فسخ 
يارانه ها و قراردادهای دولتی ايلان اســت.« اين تهديد 
به سقوط 14 درصدی سهام تسلا در يک روز منجر شد 
که 1۵۲ میلیارد دلار از ارزش بازار اين شرکت را نابود 
کرد. ماسک نیز بیکار ننشســت. او ادعاهای ترامپ را 
»دروغ آشکار« خواند و اتهامات سنگینی مطرح کرد، از 
جمله اينکه نام ترامپ در اسناد مهر و موم شده جفری 
اپستین، سرمايه دار بدنام که به قاچاق جنسی 

و تجاوز به کودکان زير ســن قانونی متهم شــده بود، 
وجود دارد. اين ادعا، بدون ارائه مدرک، جنجال بزرگی 
به پا کرد. اسناد منتشر شده نشان می دهند که ترامپ 
و اپســتین در دهه های 1۹80 و 1۹۹0 در رويدادهای 
اجتماعی ديده شــده اند و ترامپ بین سال های 1۹۹۳ 
تا 1۹۹7 دســت کم هفت بار بــا هواپیمای خصوصی 
اپستین سفر کرده بود. ماســک در ايکس نوشت: »نام 
دونالد ترامپ در اسناد اپستین است. اين دلیل واقعی 
عدم انتشــار آن هاســت.« ترامپ اين اتهام را به طور 
مستقیم پاسخ نداد  اما ماســک را به خاطر مخالفت با 
حذف يارانــه 7۵00 دلاری خودروهای برقی که برای 
تســلا حیاتی بود، مورد تمســخر قرار داد. او حتی به 
کبودی چشم ماسک در کاخ ســفید که به گمانه زنی 
درباره تشديد اعتیاد او منجر شــد، اشاره کرد و گفت: 

»گفتم آرايشت کنیم  اما او نپذيرفت!« 

  پیامدها: از بازار تا سیاست
سقوط سهام تسلا نشان دهنده نگرانی سرمايه گذاران 
از آينده اين شرکت است. تســلا  که با کاهش تقاضای 
خودروهای برقی و آسیب به برند ناشی از جنجال های 
ماسک دست وپنجه نرم می کرد، اکنون با خطر از دست 
دادن قراردادهای دولتی روبه روســت. اسپیس ايکس 
نیز، با قراردادهای میلیارد دلاری با ناســا، در معرض 

تهديد مشابهی قرار دارد.
ارزش اســپیس ايکس در ماه هــای اخیــر بــه ۳۵0 
میلیارد دلار رســیده بود، اما تهديدات ترامپ می تواند 
اين دســتاوردها را به خطر بینــدازد. توقف احتمالی 
فضاپیمای دراگون می توانــد خلأ بزرگی در برنامه های 
فضايی آمريــکا ايجاد کند، به ويــژه در حالی که پروژه 
استارشپ هنوز عملیاتی نشده اســت. همچنین، اين 
درگیری »شــکافی عظیم در ائتلاف ماگا« ايجاد کرده 
است. ماسک با نظرسنجی در ايکس درباره تأسیس 
يک حزب سیاســی جديد  که بیش از 80 درصد از 
۲0۲ هزار رأی دهنده به آن پاسخ مثبت دادند، نشان 
داد که می تواند تعادل قــدرت در انتخابات آينده 
را تغییر دهد. تهديد او بــه حمايت مالی از رقبای 
جمهوری خواهان حامی لايحه نیز زنگ خطری 
برای حزب اســت. اســتیو بنن، استراتژيســت 
محافظه کار، پیشــنهاد اخراج ماسک به آفريقای 
جنوبی را مطــرح کرد. اروپايی ها، ماســک بگرام 
به کشــور خود دعوت کردند. دموکرات ها نیز 
خواستار انتشار کامل اسناد اپستین شدند تا 

اتهامات ترامپ بررسی شود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

 نیویورک پست، تیتر و 
عکس اصلی خود را به اختلاف و 
جدایی دونالد ترامپ و ایلان ماسک 
اختصاص داد و آن را جدایی از یک 
رابطه عاشقانه خواند.

فایننشال تایمز در تیتر اصلی خود 
نوشت که دونالد ترامپ و شی 

جین پینگ، لفاظی  را کنار گذاشته 
و برای دور جدیدی از گفت وگوهای 

تجاری به توافق رسیده اند.
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در دل موج های بلند مديترانه، يک کشتی  
به سوی غزه در حرکت است؛ با مأموريتی 
بشردوســتانه و نامــی کــه روی بدنه اش 
نوشــته شــده: »مادلین« نامی آشنا برای 
ساحل نشینان اين سرزمین و حالا نشانه ای 
از مقاومت و همبســتگی جهانــی با مردم 
تحت محاصــره غــزه اما کمتر کســی از 
چهره ای که اين کشتی به ياد او نام گذاری 
شــده خبر دارد: مادلین کولاب، نخستین 
و تنها زن ماهیگیر غزه. ســه ســال پیش، 
الجزيره برای نخستین بار با مادلین کولاب، 
زن ۳0 ساله اهل شــهر غزه، ديدار کرد. او 
آن زمان دو فرزند داشــت و در انتظار تولد 
سومی بود. مادلین هر روز با قايق پدرش و 
تا جايی که قايق های توپ دار اسرائیل اجازه 
می دادند، به دريا مــی زد و در تور پربرکت 
خود، ماهی هايی را به ســاحل می آورد تا 
در کنار تامیــن مايحتاج مــردم، نانی هم 
برای خانــواده اش فراهم کنــد. اما در مهر 
140۲ و با آغــاز حمله اســرائیل، زندگی 
اين زن و خانــواده اش نیز دگرگون شــد. 
به گــزارش الجزيره، پــدرش در بمبارانی 
هوايی کشته شــد و او در حالی که ۹ ماهه 
باردار بود، همراه خانواده از خانه گريخت؛ 
از غزه تا خان يونس، ســپس رفح، ديرالبلح 
و در نهايت اردوگاه النصیرات. ســرانجام، 
در ژانويه، با اجازه ارتش اسرائیل، به بقايای 
خانه شان در شهر غزه بازگشتند. مادلین که 
حالا مادر چهار فرزند است، از شنیدن اينکه 
يک کشتی بشردوســتانه به نام او در حال 
حرکت به سوی غزه است، بسیار متأثر شده. 
او می گويد »اندکی احســاس غرور داشتم. 
اين بالاترين شــکل انسان دوســتی است، 
وقتی کسی خانه و زندگی اش را رها می کند 
تا در کنار غزه بايستد.« کشتی »مادلین« 
حامل گروهی از فعالان بین المللی است که 

از جمله شان می توان به گرتا تونبرگ، فعال 
محیط زيست سوئدی و ريما حسن، نماينده 
پارلمان اروپا از فرانســه، اشاره کرد. همسر 
مادلین، خضر بکر، با نشان دادن عکسی از 
اين کشتی در تلفن همراهش، از روزهايی 
می گويد که اين زن از 1۵ سالگی با پدرش 
به دل دريا می رفت، ماهــی صید می کرد 
و غذاهای دريايی مشــهوری می پخت که 
مشتريان بسیاری در صف خريدشان بودند. 
اما حالا نه از قايق خبری هســت، نه از تور 
ماهیگیری. جنگ همه چیــز را نابود کرده؛ 
انبار ابــزار ماهیگیری و قايق هــا به تلی از 
خاک بدل شــده اند. مادلین می گويد: »ما 
همه چیز را از دســت داديم، ثمره يک عمر 
تلاش را. ايــن فقط از دســت دادن درآمد 
نیســت؛ انگار هويت مان را از دست داديم. 

دريا خانه من بود.« او از روزهايی می گويد 
که هفته ای 10 بار ماهــی می خوردند، اما 
اکنــون در میانه قحطی، همــان ماهی ها 
به رؤيا بدل شــده اند. »اگر هم پیدا شــود، 
گران تر از توان ماست. آن چند ماهیگیری 
هم که باقــی مانده اند، جان شــان را کف 
دســت گرفته اند تا چند تکــه ماهی صید 

کنند.«
پس از بمباران خانه، اولین آوارگی خانواده، 
کوچ به خان يونس بود، جايــی که مادلین 
بدون هیچ گونه امکانات پزشــکی و دارويی، 
فرزندش را بــه دنیــا آورد. بلافاصله پس از 
زايمان، بیمارستان را ترک کرد چون تختی 
برای او نبود. با نوزاد تازه  متولد شــده اش به 
پناهگاهی بازگشــت که حتی پتويی برای 
خواب نداشــتند. »روی زمین خوابیدم. با 

نوزادم در آغوش. اين خستگی فقط جسمی 
نبود، روحم له شــده بود.« او حالا به زندگی 
در شرايطی رســیده که حتی شیرخشک و 
پوشک هم پیدا نمی شــود. جنگ، برداشت 
او از »ســختی« را به کلی تغییــر داده. »در 
گذشــته فکر می کردم زندگی مان ســخت 
است اما حالا ديگر کلمه ای به نام »سخت« 
معنا ندارد و رنــگ باخته. آنچــه ديده ايم، 
تحقیر و گرسنگی و وحشــت، فراتر از تصور 
اســت.« با وجود همه اين رنج ها، مادلین از 
ارتباطش با دوســتان و فعالان همبستگی 
بین المللی می گويد؛ کسانی که طی سال ها 
با او آشنا شــدند و از زبانش واقعیت غزه را 
شنیدند. آنها نه فقط دلگرمی عاطفی، بلکه 
کمک های مالی اندکی نیز فرستاده اند تا او 

بداند که غزه فراموش نشده است.

بیل گیتس، غول دنیای فناوری، با یک تصمیم بزرگ خبرساز شد. او اعلام کرد که بخش اعظم ثروت هنگفت خود، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار از دارایی بنیاد 
خیریه اش در دو دهه آینده برای تحول آفریقا هزینه خواهد شد. گیتس در اتیوپی، با شور و اشتیاق از رهبران آفریقایی خواست تا با تمرکز بر سلامت و آموزش، 

آینده ای درخشان برای قاره شان بسازند. او که قصد دارد تا سال ۲۰۴۵ بنیادش را تعطیل کند، روی مراقبت های بهداشتی، تغذیه مادران و کودکان و مبارزه با 
بیماری هایی مثل مالاریا و ایدز سرمایه گذاری می کند. گیتس از اتیوپی، نیجریه و رواندا به عنوان ستاره ها و پیشگامان پیشرفت در قاره سیاه نام برد و ابراز امیدواری 
کرد که دیگر کشورها نیز به این مدار بپیوندند. اما در حالی که کاهش کمک های آمریکا نگرانی هایی درباره سلامت کودکان به وجود آورده، برخی منتقدان معتقدند 

این خیریه بر خلاف ادعاهای نیکوکارانه اش، ممکن است نفوذ اقتصادی و سیاسی گیتس در آفریقا را گسترش دهد و او را به بازیگر اصلی آینده این قاره بدل کند.

غوغای تام کروز با چتر نجات مشتعل
تام کروز، ستاره 61 ســاله هالیوود، باز هم همه را شــوکه کرد. اين بار در جريان فیلمبرداری »مأموريت 
غیرممکن 8: حسابرسی نهايی«، با انجام 16 پرش خطرناک با چتر نجات مشتعل، رکورد گینس را از آن خود 
کرد. کروز که به انجام بدلکاری های نفس گیر بدون بدلکار معروف اســت، اين بار هم جانش را کف دستش 
گذاشت تا صحنه ای فراموش نشدنی برای طرفداران خلق کند. استوديو پارامونت ويديويی از اين سکانس 
هیجان انگیز را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، ويديوی که به سرعت در شبکه های اجتماعی جنجالی 
و پربیننده شــده اســت. کروز قبل از يکی از پرش ها با خنده به تیمش گفت: »اگه چتر تو هوا بپیچه، منم 
می پیچم و می سوزم! بايد تیز باشم و توی 10 ثانیه شعله رو کنترل کنم. خطر؟ نه بابا، ما فقط هوشمندانه عمل 
می کنیم!« اين روحیه ماجراجويانه کروز نه تنها منجر به رکوردشکنی شد، بلکه بار ديگر ثابت کرد چرا او يکی 
از بزرگ ترين ستاره های اکشن دنیاست. در »مأموريت غیرممکن 8«، ايتان هانت و تیم وفادارش، از جمله 
شی ويگام، هیلی آت ول، ونسا کربی و وينگ ريمز، برای جلوگیری از يک فاجعه جهانی به ماجراجويی های 
پرهیجان خود ادامه می دهند. اين بار با حضور ستارگان جديد مثل نیک آفرمن و هانا وادينگهام، فیلم پر از 
چهره های آشنا و تازه است. با مدت  زمان ۲ ساعت و 4۹ دقیقه، اين فیلم طولانی ترين قسمت اين مجموعه ۲۹ 
ساله است و با بودجه سرسام آور 400 میلیون دلاری ساخته شده. فروش جهانی فیلم تا حالا به ۳60 میلیون 

دلار رسیده و افتتاحیه ۲00 میلیونی اش رکوردی جديد برای اين فرانچايز ثبت کرده است.

ون
و ز

یل

فروپاشی یک اتحاد بزرگ
جدال ایلان ماسک و دونالد ترامپ،  در یک روز ۱۵۲ میلیارد دلار از ارزش تسلا را دود کرد

نامی که از دل دریا برخاست
در میان قحطی و ویرانی، یک کشتی  بین المللی به نام مادلین که نام نخستین زن ماهیگیر غزه است، به سوی این بندر محصور رهسپار شده

ناتو با تصویب بزرگ ترین برنامه تسلیحاتی خود از زمان جنگ سرد، خواستار اختصاص ۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی اعضا به امور دفاعی شد

اسلحه خانه ای به وسعت ناتو

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

نماز عید قربان در ریاض

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی فرانسه و اسپانیا

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی فرانسه و اسپانیا

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ملی آرژانتین و شیلی

سقوط سهام تسلا بعد از درگیری های لفظی ایلان ماسک و دونالد ترامپ

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل
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به وقت فوتبال ایران و قطر است. وسط یک کافه به ظاهر ادایی نشسته ام. اول 
باید در مورد واژه »ادایی« باهم به اشتراک برسیم. ادایی، همان کافه هایی است 
که باید بهترین لباس هایتان را برایشان بپوشید، با رفتار خشک و رسمی، شبیه 
مدیرعامل شرکتِ فلان که هیولایی در حوزه کاری خودش است، با قدم های 
پرقدرت به سمت میزی که برایتان مشخص شده بروید. جوری روی صندلی 
بنشینید که گویا مهم ترین جلسه دوران، با حضور شما به زودی اتفاق خواهد 
افتاد. شما همان طور که عصا قورت داده نشسته و اندک اخمی روی صورت تان 
هست، سفارش چای و کیک تان را در لیوانی غریب! و کف دست کیکی را در 

بزرگ ترین بشقابی که برای سرو سراغ دارید، مقابل تان می بینید.
من اما نه با لباس پلوخوری و نه شــبیه مدیرعامل فلان شرکت با ابروی بالا، 
گوشه یک مبل چند نفره اینجا نشسته ام. همهمه زیاد است. وسط این همهمه 
هر چند دقیقه یک بار صدای موزیک بلند می شــود انگار قرار است شوکی به 
مشتریان وارد شــود تا کمی آرام بگیرند، اما با هر شــوک، صداها بیشتر به 
سمت سقف می روند. وسط هیاهو که بیشــتر از یک کافه ادایی، شبیه شنبه 
ظهر وسط بازار طلافروش هاست، انگار کســی یکهو به یاد فوتبال می افتد. 
صدای گزارشگر چنان پرهیبت در ســالن می پیچد که برای دقیقه ای دیگر 
هیچ همهمه ای شنیده نمی شود. صدای گزارشگر را نمی شناسم، انگار همه 
صدایشان شبیه هم شده، همه از یک الگوی گزارشگری پیروی می کنند؛ این 
هم یکی از همان صداهای شبیه همدیگرست. به پشت سر نگاه می کنم، سالن 
بزرگی که یک ال سی دی بزرگ که ویژگی یک کافه ادایی است در انتهایش 
نصب شــده و فوتبال ایران و قطر پخش می کند. طرفین بازی را هم از خبر 
اولین گل قطر در تلگرام متوجه می شوم. هیچکس نگاهش به آن ال سی دی 
غول پیکر نیست! همه هرچه در توان دارند گذاشته اند تا بلندتر صحبت کنند 
تا صدا به صدا برسد. نیمه اول تمام می شــود، آن را از ناترازی صدای تبلیغ 
تلویزیون که بلافاصله بعد از تمام شدن بازی گوش خراش می شود می فهمم. 
صدای موزیک، جای صدای گزارشگر می نشیند و دیگر کسی یادش نمی ماند 
که بازی یک نیمه دیگر دارد و ایران فقط یک نیمه، با یک گل عقب بوده است 

و شاید بازی جور دیگری رقم بخورد.
وســط همه این همهمه ها، ما گوشه انتهایی آن ســالن بزرگ دور هم جمع 
شده ایم تا از طرح نو درانداختن حرف بزنیم. بحث مان از کار شروع می شود، 
از مخاطب شناســی، حرف مان می رود ســمت هوش مصنوعــی و دوباره از 
خودمان می پرســیم در دنیایی که هــوش مصنوعی بســیاری از کارها را 
برایمان راحت کرده هنوز واجب است به خاطر ترس از آن فراری باشیم. در 
اوج تحلیل ماجراییم. کارشناس دیجیتال مارکتینگ، کارشناس برندینگ، 
کارشناس مالی، طراح، کارشناس روابط عمومی؛ به نظر پکیج خوبی هستند 
که برای طرح بحث دور هم نشسته اند. من اما حواسم دور سالن می چرخد، 
سر گردانده ام و به دختران و پسرانی که پشت میزها نشسته اند نگاه می کنم. 
صدای هیچکس را نمی شــنوم، حتی دخترکانی که پشــت به پشــت من 
نشسته اند و گاهی با شلیک خنده شان از ترس از جا می پرم هم کلام مفهومی 

برایم ندارند.
حواســم را می دهم پی صورت و بدن کســانی که دور میزها نشسته اند؛ در 
غیاب صدا از حالت چهره و حرکت دســت ها و فرم بدن شــان شاید بتوانم 
چیزی تشخیص دهم. کار ســخت تر از آن است که فکر می کردم. اینجا کافه 
ادایی اســت، همه این ها با یک نقــاب آمده اند، نقابی که قرار نیســت آنچه 
پشت چهره شان دارند را نشــان دهند. فکر می کنم چند نفر از این ها فوتبال 
می بینند؟ به نظر هیچکس، که اگر کسی فوتبال می دید مدیر کافه تلویزیون 
را برای نیمه دوم روشن می کرد. با خودم فکر می کنم چند نفر از این ها کتاب 
می خوانند؟ این بار در پاسخ تردید می کنم. در روزگاری که همه نویسنده اند 
پس همه خواننده کتاب هم می توانند باشند! در روزگاری که سخن بزرگان 
و کپشن های انگیزشی و آموزشی بیشترین محتوای منتشر شده صفحات در 
فضای مجازی اند، حتما کتاب خوانی آمار خوبی دارد. چند نفر از این ها سینما 
می روند؟ پاسخ این شاید نیمی از سالن بزرگ را در بربگیرد. چیزی که پیدا 
می شود فیلم است! البته بستگی دارد فیلم را چه بدانیم. چند روز قبل تر کسی 
با آب و تاب از کمدی های جذابی می گفت که در ســینما دیده است و کلی 
خندیده. اســم هایی که می آورد همان فیلم هایی بودند که حالا طرف بحث 
سه سال اخیر کارشناسان و منتقدان سینماست. آن ها می گویند این سینما 
نیست،  اما چه کسی حرف منتقد را خریدار است. چه کسی حرف کارگردان 
اجتماعی ساز سینمای ایران را خریدار است. اصلا همین جماعتی که دور تا 
دور این سالن نشسته اند اگر سینما بروند، برای چه می روند؟ چند روز پیش 
جامعه شناســی در همین صفحه گفته بود : »مردم نمی خواهند مشــکلات 
زندگی شان را در سینما ببینند، مردم برای دیدن غم پول نمی دهند«. چند 
وقت قبل ترش در همین صفحه چندنفر به این ســوال پاسخ داده بودند که 
فیلم کمدی هنوز راه نجات سینماســت؟ جواب واضح بود،  سنیمای کمدی 

تمام شده است.
با خودم فکر می کنم اگر از داستان پرتکرار سینما بگذریم،  اگر از قضیه مدام 
کتاب بگذریم،  دقیقا فرهنــگ را باید در چه نقطه تلاقــی ای دنبال کنیم. 
هوش مصنوعی؟ حرف های ما هم دور این میز حول هوش مصنوعی اســت، 
شک ندارم گروه گسترده ای از کســانی که در این سالن حاضرند، یا از هوش 
مصنوعی استفاده می کنند یا به نتایج حاصل از استفاده دیگران واکنش مثبت 
دارند. اما هوش مصنوعی، تازه ساخته بشر، امکان این را دارد که تقاطعی برای 
فرهنگ بسازد؟ امکان این را دارند که جای خوراک فرهنگی را بگیرد؟ می تواند 
خروجی هنری بسازد؟ باید با تردید به این پرسش ها نگاه کرد. هوش مصنوعی 
است دیگر، انتظارمان را باید به تناسب قد و قواره اش تنظیم کنیم. پس فصل 
مشترک من و این گروه از دختران و پسرانی که برحسب اتفاق در یک جا جمع 

شده ایم چه می تواند باشد؟ 
حالا چرا وســط آن کافه درندشــت با آن فضای عجیب و دور از احوالاتم به 
این سوال ها رسیدم شاید عجیب باشد، اما واضح است! اینجا، همین صفحه 
و آن یکی که مقابل اش نشسته قرار اســت نقطه تلاقی باشد. تلاقی فرهنگ 
با زبان دیگر، که ما )همه آن ها که در کافه بودند( و شــما )که این صفحات را 
می خوانید( را به یک فصل مشترک برساند. قبول دارم بعد از خواندن این جمله 
چشم ریز کرده اید و با خود گفته اید:  »در همین دو صفحه!؟« ادعایی بزرگی 
به نظر می رسد. بزرگی اش اما ترسی برای انجام اش نمی سازد. قدر همین دو 
صفحه که اینجاست هم شــاید بتوان کاری کرد. این را همان روز اول با خود 
عهد کردیم، آنچه حالا دلیل پرسش است اما ضعیف شدن انگیزه عهد اولی 
نیست؛ گمشدگی فرهنگ است. نه تنها در آن کافه، که حتی میان کسانی که 
نه کافه ادایی می روند، نه هنوز هوش مصنوعی را به رسمیت می شناسند، نه 

عضوی از نسل جدید هستند که دنیا را با دریچه دیگر ببینند.
امروز که فردای آن کافه باشــد، به وقت نوشــتن در این صفحه به این فکر 
می کنم، لحظه تعامل ما، با رمز فرهنگ کجا می تواند باشد؟ اصلا دیگر کسی 
دلش به حال آنچه بوده می سوزد؟ اصلا کســی خیالش از تغییرات فرهنگ 
ناراحت شده است؟ اصلا کسی به این فکر می کند که به کجا می رویم؟ چند 
وقت پیش کســی در همین صفحه گفت: »تنها راه مبارزه در ادوار مختلف 
تاریخ ایران مقاومت فرهنگی بوده است.« او می گفت باید مقاومت کرد، باید 
برای فرهنگ جنگید، اصلا باید فقط جنگ فرهنگی کرد چون ایران در طول 
تاریخش با جنگ فرهنگــی نجات پیدا کرده و زنده مانده اســت. این دقیقا 
همان چیزی است که سراغش را گرفته ایم. مقاومت فرهنگی. همه مقاومت 
را نگذارید پای مبارزه مدنی و سیاســی، بخشــی از این مقاومت فرهنگی را 
باید نثار هجوم کرد، هجوم هر چیزی که بخشی از زندگی مان شده و ما را از 
اصل مان دور می کند.  بخشــی از آن را صرف خودمان کنیم که دیگر دل مان 
نگران آینده نیست که چه پیش آید. نقطه تلاقی میان نسلی، تقاطع فرهنگ 
در مقابله با هجوم، چیزی جز مبارزه نیست. مبارزه ای که تمام آن سوالات به 

ظاهر ساده را پاسخ می دهد.

  شنبه نویس

  با توجه به تجربه و شناخت شما، سینمای تجربی 
در ایران چه وضعیتــی دارد و چالش های اصلی آن 

کدامند؟
واقعیت این اســت که ســینمای تجربی در دنیا تعریف و 
مولفه های مشخصی دارد که متأســفانه در ایران به شکلی 
ناقص ترجمه و اجرا شده است. در خارج از کشور، این سینما 
با تعریفی جامع و ساختاری مشــخص پیش می رود اما در 
ایران بیشــتر به جنبه های آزمایشــی و تصادفی آن توجه 
می شود. یعنی فیلمسازان گاهی صرفا دست به تجربه های 
پراکنده می زنند بــدون آنکه یک زبان بصری یا ســاختار 
منسجم شکل گیرد. این موضوع باعث شده است که آثار این 
شاخه به فضای ذهنی نامشخص و پراکنده ای تبدیل شوند 

که ارتباط موثری با مخاطب برقرار نمی کنند.
  این ترجمه ناقص چه امکانی را از سینمای ایران 

گرفته است؟
فیلم کوتاه جایی اســت که فیلمســازان می توانند بدون 
دغدغه های طولانی مــدت و بودجه هــای کلان، آزمایش 
کنند و ایده های نوآورانه خود را پیاده کنند. اما تا وقتی که 

تعریف شفافی از ســینمای تجربی نداشته باشیم و فقط به 
سمت خلق تصاویر و فرم های پراکنده برویم، این نوع سینما 
نمی تواند جایگاه واقعی خود را در سینمای بدنه پیدا کند. 
من خودم تجربه و تخصص اصلی ام در مستند است و به طور 
مستقیم در سینمای تجربی فعال نیســتم. با این وجود به 
نظرم سینمای تجربی، مانند هر هنر دیگری، نیازمند سواد 
بصری و حســی است که با تماشای مســتمر و تحلیل آثار 

مختلف شکل می گیرد.
  به نظر شما مخاطب سینمای تجربی چگونه باید با 

این آثار مواجه شود؟
مخاطب این ســینما باید آمادگی ذهنی و روحی ویژه ای 
داشته باشــد. باید توانایی درک انتزاع، پیچیدگی های فرم 
و ساختارهای غیرخطی را داشته باشــد. سینمای تجربی 
گاهی از قواعد زمان و مکان معمول سینما فاصله می گیرد و 
روایت های ذهنی و شخصی را دنبال می کند. مخاطب جدی 
این آثار باید بتواند خود را بــا این نوع روایت ها تطبیق دهد 
و پذیرای فضای جدیدی باشــد که با دیگر سینماها کاملا 

متفاوت است.

  سینمای تجربی در ایران تا چه اندازه به 
سینمای اکسپریمنتال در دنیا وفادار است؟

 »Experimental Cinema« در فارسی، ما
را به سینمای تجربه گرا ترجمه می کنیم. در حالی 
که این واژه معانی نهفته تری نیز دارد. در فارسی 
برای همه این ها یک ترجمه داریم و آن هم تجربه 
است. احتمالا به همین خاطر وقتی از تجربه گرایی 
در فیلمســازی صحبت می کنیم، این سوءتفاهم 
به وجود می آید که این فیلمسازان در حال تجربه، 
مشق کردن و یا تمرین کردن هستند! در حالی که 
سینمای تجربه گرا در ایده اولیه خود می خواهد از 
گرامر فیلم، اندازه نما و... استفاده جدیدی داشته 
باشد. یعنی بهره بردن از تکنیک هایی که تا به حال 
در سینما انجام نشده است! و یا مثلا تا به حال به 
فیلم این گونه نگاه نشده است. مثل فیلمبرداری 
بدون دوربین! یا فیلمســازی بــدون بازیگر! و یا 
قصه تعریف کردن برخلاف قواعد داستان گویی! 
همه این ها در حوزه ســینمای اکســپریمنتال و 
تجربه گرا قرار می گیرد. درواقع این سینما هویت 
خود را از تجربه کردن در حوزه های جدید و ایجاد 
دستور و گرامر جدید برای ســینما پیدا می کند. 
حتی سینمای تجربی را می توان نوعی از سینمای 
آزمایشــگاهی تلقی کرد، ســینمایی که دائم در 
حال تولید فرم هایی اســت که به صورت معمول 
در سینمای داستانی، مســتند و انواع دیگری از 
امکان های فیلم نیست و یا وجود ندارد. این سینما 
دائما با آزمــون و خطا کارش را پیــش می برد و 
هویتش وابسته به همین مولفه است. اگر قرار باشد 
به سینمای نتیجه گرا! تبدیل شود از هویت خود، 

یعنی تجربه گرایی فاصله گرفته است. 
  آیا این پیش فرض سبب نخواهد شد که 
کارگردان، به عنوان مولف از ظرفیت های 
کمال یافته خود فاصله بگیرد و ساخت اثر 
را بر پایه تجربه های پراکنده متمرکز کند؟ 

خیر، ســاخت فیلم تجربی به این معنا نیســت 
که کار کامل نیســت و یا فیلمساز بدون دغدغه 
به ســراغ آن رفته اســت. اتفاقا خــود دغدغه 
تجربه گرایی است که به دنبال مدل آزمایشگاهی 
آن می رود. اگر هدف ما این باشد که این سبک از 
سینما، تماشاگر را درگیر کند، چرا تماشاگر را به 
دیدن فیلم های داستانی و قصه گو دعوت نکنیم! 
از آغاز تاریخ سینما، سینمای تجربی به عنوان یک 

فصل جدی در بخش بندی سینما وجود داشته و 
از همان آغاز با نهضت های مختلف هنری از قبیل 
دادئیست ها، سوررئالیست ها همراه بوده است و 
کارگردانان بزرگی ماننــد »مایا درن« و »گاس 
ون سنت« که در سینمای داســتانی هم آثاری 
تولید کردند درحوزه ســینمای تجربی نیز آثار 
قابل تاملی دارند. بنابراین فیلم اکســپریمنتال 
یک مدل از فیلمسازی و یکی از بخش بندی های 
مهم در سینماست و اصلا به این شکل نیست که 
کارگردانی در این مدل سینمایی تجربه به دست 
بیاورد تا بعد از آن در سبک دیگری فیلم بسازند. 
  بــا توجه بــه اینکــه سال هاســت در 
جشنواره های مختلف و معتبر فیلم کوتاه، برای 
سینمای تجربی بخش ویژه ای قائل شده اند و 
آثاری با این رویکرد ارائه می شود و مورد داوری 
قرار می گیرد، این مدل از فیلمسازی در ایران 
چگونه شناخته شده اســت. آیا در طول این 
سال ها، فیلمسازان توانسته اند به مولفه های 

جهانی این سبک دست پیدا کنند؟ 
اول از همه باید پذیرفت که هنر تجربه گرا در ایران 
هنر محبوبی نیست، وابستگی مخاطب ایرانی با 
هنر، یک وابستگی رشد نیافته است. ما در ایران 
به اندازه کافی موزه، نمایشــگاه، ســالن تئاتر، 
سینما و یا پلتفرم پخش فیلم نداریم؛ در نتیجه 
همین تعداد محدودی هم کــه در حال فعالیت 
هستند، ســعی دارند ســلیقه اکثریت و عموم 
جامعه را پوشش دهند. خصوصا در حوزه سینما، 
صنعت تولید و اکران به ســمت برآورده کردن 
سلیقه اکثریت جامعه است. به طور کلی به دنبال 
پوشش هنر عامه پسندتر هستیم. طبیعتا در این 
شرایط، فرصت عرض اندام برای فیلمسازانی که بر 
شاخه های دیگری از هنر کار می کنند و اطلاق به 
هنر خاص می شوند، کم است. خصوصا هنرهایی 
که با اتکا بر خلاقیت بخواهنــد به آزمون و خطا 
دست بزنند. به همین دلیل معتقدم که سینمای 
تجربی در ایران به آن اندازه که سینمای تجربی 
در دنیا پیشرفت کرده اســت، پیشرفتی نداشته 
است. همین طور که در سینمای داستانی، مستند 
و سریال سازی هم پیشرفتی حاصل نشده است. 
به نظر من این مسئله نشــان می دهد که این دو 

مقوله کاملا متوازن و هم راستا با هم هستند.
  آیا موفقیت در سینمای تجربی، می تواند 

منجر به اعتلای ســینمای بدنه شود و یا 
پیشنهاد تازه ای به  سینمای مرسوم دهد؟ 

درواقع همه جای دنیا همین اتفاق می افتد. معمولا 
پیشــنهادهای جدی کــه باعث جریان ســازی در 
سینما می شود، نتیجه آزمون و خطاهای سینمای 
تجربی است. مثلا روایت پیچیده و پازلی که امروزه 
بسیار در روایت داســتانی به کار گرفته می شود، در 
ابتدا در حوزه ســینمای تجربی دیده شد. امروز از 
همین الگو در سریال ســازی هم استفاده می شود 
که مخاطب آن طیف عموم هســتند. به این شکل 
معمولا این پیشنهادات ابتدا از سوی سینمای تجربی 
مطرح می شود و سپس در سینمای داستان گو مورد 
بهره برداری قرار می گیرنــد. درنتیجه این امکان در 
مولفه های ذاتی ســینمای تجربی است. سینمای 
تجربی دست به نوآوری هایی زده، مانند تقسیم بندی 
تصویر به دو الی ســه بخش که بعدتر در ســریال  
آمریکایی 24 دیده شد. حتی نمونه هایی از فیلم های 
ایرانی از این تکنیک اســتفاده کردنــد. درنتیجه 
سینمای تجربی می تواند ما را به سمت پیشنهادات 

جدید در سینمای مستند و داستان گو ببرد. 
  به عنوان آخرین ســوال و برای اینکه 
مخاطــب این مطلــب نــگاه علمی تر و 
دقیق تری به سینمای تجربی داشته باشد، 
لطفا از چند اثر موفق در این ســبک مثال 
بزنید. خصوصا اگر آثاری از خودتان را بتوان 

در این دسته قرار داد؟ 
در دوران دانشــگاهی یــک فیلم کوتــاه به نام 
»محدوده دایره« کار کردم که در دسته تجربی 
قرار می گیرد. این فیلم مبنای ساخت فیلم بلند 
»ماهی و گربه« شــد. درواقع ماهی و گربه، ایده 
گسترش یافته این فیلم کوتاه است. همچنین در 
بین سینماگران دنیا فیلمســاز مشهوری به نام 
»مایا درن« وجود دارد که آثارش می تواند برای 
شــناخت حال و هوای فضای کار تجربی، بسیار 
کمک کننده باشد. در آثار این هنرمند وابستگی 
فیلم تجربی بــه هنرهای دیگر مانند نقاشــی و 
موســیقی و... نشان داده می شــود که می تواند 
منبع مطمئنی برای علاقه مندان سینما در این 
حوزه باشــد. البته صرفا برای دیدن و آشنایی با 
فضای اثر تجربی نه برای تقلیــد. چرا که تقلید 
بدون بازآفرینی در ســاحت ســینمای تجربی 

کارکرد ندارد.  

  آیا سینمای ایران توانسته به ذات و مفهوم واقعی 
سینمای تجربی دست یابد؟ 

واقعیت این اســت که بســیاری از آثاری که در این زمینه 
ساخته می شــوند بیشــتر به عنوان تجربه هایی پراکنده و 
گاه آشفته شناخته می شــوند تا نمونه های واقعی سینمای 
تجربی. در تعریف دقیق تر، سینمای تجربی، فرم و ساختاری 
نوآورانه است که به  دور از روایت کلاسیک، شخصیت پردازی 
و داســتان خطی، تلاش می کند تا از این راه دریچه ای تازه 
به ســینما باز   کند. به عبارت دیگر، ســینمای تجربی باید 
به شکل خلاقانه ای زبان سینما را بســط دهد، به گونه ای 
که شــاهد تجربه های تازه در فرم، محتوا یا هر دو باشــیم. 
مانند نمونه هایی از این دســت که فیلمسازی با سوزاندن 
یا کپک زدن نگاتیوهای فیلم های خود به بازتعریف تصویر 
و مفهوم بصری دســت می زند. این قبیل تجربه ها مصداق 
بارز این نوع سینما هستند. این آثار، بیش از آنکه روایت گر 
داستانی باشــند، بیانگر فرم و تجربه ای متفاوت اند. مشابه 
ویدیو آرت که در آن هیچ داســتان مشخصی وجود ندارد، 

بلکه تمرکز بر فرم و احساسات است.
  از منظر آسیب شناسانه، چه عواملی سبب شده 

سینمای تجربی در ایران ناکام بماند؟ 
مشــکل اصلی در ســینمای تجربی ایران این اســت که 

فیلمســازان ما به اشــتباه فکر کنند که صرفا انجام دادن 
یک »تجربه شخصی« کافی اســت. فیلم هایی که با تصور 
و براساس تجربه های شخصی ساخته می شوند، نمی توانند 
نماینده ســینمای تجربی که برگرفتــه از تجربه جمعی و 
همگانی است، باشند. فیلمسازان تصور می کنند هر فیلمی 
که برای خودشــان تجربه جدیدی باشد، سینمای تجربی 
محسوب می شود در حالی که یک فیلم تجربی باید دریچه ای 
نو به فرم و محتوای سینما باز کند. چیزی که فراتر از صرفا 

آزمایش کردن ایده های پراکنده است.
  این نوع تفکر اشتباه چه مضراتی برای سینما دارد؟

این موضوع علاوه بــر ضربه به مخاطب، اعتبار ســینمای 
تجربی را نیز کاهش داده است. از ســوی دیگر، آموزش و 
اطلاع رسانی در این حوزه نیز ناکافی است. تلاش هایی که 
در سال های اخیر توســط چهره هایی چون آقای رستافی، 
دکتر الستی و شهرام مکری صورت گرفته اگرچه قابل تقدیر 
است، اما هنوز نتوانسته به صورت گسترده و عمیق فرهنگ 

سینمای تجربی را ترویج دهد.
  توصیه تان چیست؟

برای پیشرفت این شاخه از سینما در ایران لازم است که 
ابتدا تعریفی روشــن، علمی و بومی از ســینمای تجربی 
شــکل بگیرد. همچنین مخاطبان نیز باید با سواد بصری 

و فرهنگی مناســبی به دیدن این آثار بپردازند تا بتوانند 
پیچیدگی ها و زیبایی های ایــن فرم هنری را درک کنند. 
چرا که سینمای تجربی بدون مخاطب زنده نمی ماند. در 
پایان، باید توجه داشت که جشنواره ها برای جذب مخاطب 
گســترده تر ناگزیر به افزایــش تعداد آثــار نمایش داده 
شده هســتند، اما این نباید به کاهش کیفیت یا ورود آثار 
غیرمعتبر منجر شود. تعادل میان ارائه آثاری جسورانه و 
حفظ سطح کیفی، چالشی است که بر عهده هیأت انتخاب 

و داوران جشنواره ها قرار دارد.

راه نجات سینمای بدنه
 در دستان سینمای تجربی است

مکری:صنعتاکرانایرانبهدنبالسلیقهتحلیلچالشها،ظرفیتهاوآیندهسینمایتجربیدرایرانونقشآندرنجاتسینمایبدنهوفیلمکوتاه
اکثریتجامعهوهنرعامهپسندتراست

فهیمی:سینمایاکسپریمنتالپیشنهادات
خلاقانهبرایسینمایبدنهومستنددارد
مرادی:فیلمهایتجربهایشخصی،

نمایندهسینمایتجربینمیشوند
پورمحمدی:سینمایتجربیدردنیا

تعریفمشخصیدارددرایرانناقصترجمه
واجراشده

سینمای تجربی یا اکســپریمنتال، حوزه ای است که همواره برای اهالی سینما و 
مخاطبان یک چالش جدی به شمار می رود. در جشنواره های معتبر مانند سینمای 
جوان، بخش های اختصاصی برای فیلم های تجربی وجود دارد که فرصت مناسبی 
برای نمایش این نوع آثار است. با این حال، هنوز تعریف و درک دقیقی از این نوع 

سینما در ایران شکل نگرفته است.
در شرایطی که سینمای تجربی می تواند به عنوان جریان مکمل و پیشنهادی تازه 
در سینمای ایران مطرح شود، عدم تعریف درست از این سینما، امکان استفاده 
از ظرفیت های آن را به محاق برده اســت. تعریفی که از معنای تحت الفظی واژه 
»Experimental Cinema« آغاز شد تا تعریف این نوع سینما ادامه پیدا کرد. 
بسیاری از فیلمسازان در ایران هنوز سینمای تجربی را معادل تجربه سینمایی 

می دانند، تعریفی که از مفهوم و کارکرد این گونه ســینمایی بســیار دور و کج 
افتاده است. برای بررسی ســینمایی که هنوز در ایران به درستی تعریف نشده 
و نیازمند بازنگری در نگرش فیلمســازان و مخاطبان است، به گفت وگو با چهار 
نفر نشستیم. نخستین نفر شهرام مکری اســت، کسی که در تعریف این سینما 
و بازنمایی آن به صورت دقیق در سینمایش الگوی مناسبی است. با او و دیگران 
از چالش ها و فرصت های سینمای تجربی صحبت کردیم. از سینمایی که چون در 
ایران هنوز به درستی تعریف نشده، قابلیت استفاده از پتانسیل اش وجود ندارد. 
درحالی که همه کسانی که در این پرونده حضور داشتند این سینما را عنصر مهم 
و کلیدی ای برای سینمای بدنه می شناسند. سینمای تجربی که نیازمند بازنگری 
در نگرش فیلمسازان و مخاطبان برای درک و پذیرش است. در این گفت وگوها، 
به ویژگی های کلیدی سینمای تجربی از جمله حذف روایت خطی، آزادی فرم و 
ساختار، اهمیت تجربه مخاطب و چالش های مواجهه با زمان و مکان پرداخته شد 

و نقش این سینما در تحول فیلم کوتاه و سینمای بدنه ایران تحلیل گردید.

سمیه خاتونی   
             هفت صبح

شهراممکری:وابستگیمخاطبایرانیباهنر
یکوابستگیرشدنیافتهاست

جریان سازی در سینما نتیجه آزمون 
و خطای سینمای تجربی است

سینمایتجربهگرامیخواهدازفیلماستفادهجدیدی
داشتهباشد،تکنیکهاییکهتابهحالانجامنشده

  از نظر شــما چالش های اصلی تولید 
و داوری فیلم هــای تجربــی در ایران 

چیست؟
 چالــش اصلــی این اســت که بســیاری از 
فیلم هایی که به عنوان اکســپریمنتال عرضه 
می شوند، صرفا بازی با تکنیک و فرم هستند 
و از نظر معنا و ســاختار فاقــد عمق لازم اند. 
درواقع، فیلمسازان باید فراتر از تکنیک های 
ظاهری به خلق تجربه ای واقعی فکر کنند، اما 
عمده آثار با رویکرد تلفیق سبک های مختلف 
سینمایی به صورت تقلیدی و پراکنده است. 

  ورکشــاپ ها، دوره های آموزشی و 
جشــنواره ها چه نقشــی در توسعه 

سینمای تجربی ایفا کرده اند؟
مراکــزی ماننــد انجمــن ســینمای جوان 
سال هاســت که ســینمای تجربه گــرا را در 
برنامه های آموزشی خود دارند و جشنواره های 
مختلف، بخشــی ویژه برای این آثار تدارک 
دیده اند. این تلاش ها قابل تقدیر اســت، اما 
هنوز در آموزش و انتقال درســت مفهوم این 

سینما جای کار زیادی وجود دارد.
  برخی معتقدند سینمای تجربی باید 
کاملا نوآور و بی ســابقه باشد، یعنی به 
کارگرفتن تکنیکی در گرامر فیلمسازی 
که تابه حال به کار گرفته نشده. نظر شما 

درباره این گزاره چیست؟
 این دیدگاه محدودکننده، اما در کلیت درست 
است. این سینما در ذات به تجربه های نو توجه 
دارد اما می تواند روی موضوعات تکراری هم 
با نگاهی تــازه تمرکز کند. مانند ســینمای 
داســتانی که مضمون ها در آن تکراری اند اما 
هر کارگردان با رویکرد خاص خود آن را ارائه 

می دهد.
  در شــرایط فعلی ســینمای بلند 
ایران، چه نقشی برای سینمای تجربی 

متصورید؟
 ســینمای بلند داســتانی ایران بــه نوعی 

بن بست رســیده و مخاطب دچار خستگی 
شــده اســت. در این شــرایط ســینمای 
اکســپریمنتال می توانــد راه حلــی برای 
ایجاد تحرک و نــوآوری باشــد. گونه ای از 
ســینما کــه می تواند بــه ســینمای بدنه 
و مســتند پیشــنهادات خلاقانه ارائه دهد. 
با توجــه به این کــه ترجمــه تحت اللفظی 
بــه   »Experimental Cinema «
»سینمای تجربی« باعث برخی سوءتفاهم ها 
شده است و گاهی باعث می شود این سینما 
به تجربه های سطحی و شخصی تقلیل یابد. 
  نهادینه ترین ویژگی  سینما به مثابه 
هنر، تصویر- زمان و مکان است، به نظر 
شما ســینمای تجربی چطور می تواند 
زمان و مکان قراردادی سینمای داستانی 

را بشکند که تکراری هم نباشد؟ 
 سینمای اکســپریمنتال توانایی دارد زمان و 
مکان قراردادی ســینمای بدنه و داستانی را 

فرو بریزد. به این معنا که دیگر محتوا وابسته 
به ساختار سنتی زمان و مکان نباشد. یعنی به 
جای یک سیر زمانی رئالیستی با روز و شب و 
تغییر مکان های منطقی، شخصیت ها ممکن 
اســت در یک لحظه در نقطه ای باشند و در 
لحظه ای دیگر در جای کاملا متفاوت و  یا در 
لایه های دیگر زمانی دیگر قــرار بگیرند. این 
آزادی در ساختار، یکی از مولفه های برجسته 

و جذاب این سینماست. 
واقعیــت این اســت کــه مخاطب عــام در 
جشــنواره ها معمولا با این نوع سینما ارتباط 
برقرار نمی کند و شاید حتی عذاب هم بکشد، 
اما این به معنــای بی فایده بودن ســینمای 
اکســپریمنتال نیســت. چراکه سردرگمی 
عذاب آور هم می تواند بستری در قالب جریان 
تاثیر و تاثر باشد. به گونه ای که به عنوان یک 
تجربه خــاص و متفاوت پذیرفته شــود و اثر 

معرف فضا و موتیف خاص خود باشد.

رضافهیمی:آزادیدرساختار،یکیازمولفههایبرجستهوجذابسینمایتجربیاست

محمدرضامرادی:سینمایتجربی،بهدورازروایتکلاسیکدریچهایتازهبهسینمابازمیکند

سهیلاپورمحمدی:مخاطببایدآمادگیرویاروییبافضایجدیدسینماراداشتهباشد

سینمای بلند داستانی ایران به بن بست رسیده

سینمای تجربی؛ زمین بازی تجربه های شخصی نیست

سینمای تجربی، 
نیازمند سواد بصری و حسی است

سینمایتجربیتواناییداردزمانومکانقراردادیسینمایبدنهوداستانیرافروبریزد

یک»تجربهشخصی«کافینیست،بایددریچهاینوبهفرمومحتوایسینمابازکند

خلقتصاویروفرمهایپراکنده،باعثنرسیدنبهجایگاهواقعیدرسینمایبدنهمیشود

 سینمای تجربی و تجربه گرا، هویت 
خود را از تجربه کردن در حوزه های 

جدید و ایجاد گرامر جدید برای 
سینما پیدا می کند. سینمای تجربی را 

می توان نوعی از سینمای آزمایشگاهی 
تلقی کرد. سینمایی که دائم در حال 

تولید فرم هایی است که به صورت 
معمول در سینمای داستانی، مستند و 
انواع دیگری از امکان های فیلم نیست 

و یا وجود ندارد

کته
ن

  نمایش تان تحت تاثیر تاریخ و وقایع است، 
بر چه مبنا و با چه ضرورتی سراغ تاریخ رفتید؟

تاریخ همیشــه قابل بحث، پرداخت و مکاشفه بوده 
اســت. نگاه به تاریــخ و پیش آمدهایــش، در انواع 
سرگذشت ها، اتفاق ها، برای انسان امروز در شرایطی 
که باعث بازگشت به هویت، گذشته و آگاهی از تاثیر 
تاریخ بر اکنون اش شــود همواره مهم بوده اســت. 
انتخاب بســتر تاریخی برای این نمایــش هم با این 
دلیل اتفاق افتاد. مواجهه انسان با تاریخ و داشته های 
گذشته که نیاز به بازآفرینی بر صحنه برای یادآوری 

دارد یکی از عناصر مهم این اثر هم بود. 
  آیا این نگاه سبب آن شــد که لحن و بیان 
شخصیت ها از گفت وگوی محاوره فاصله بگیرد؟ 
تصور می کنم انتخاب لحن و زبان، مسئله ای نیست که 
به حضور یا عدم حضور تاریخ مربوط باشد. ممکن است 
ما به تماشای اثری متعلق به زمانه امروز بنشینیم که 
زبان محاوره ندارد یا اثری حتی صرفا با آوا روایت خود 
را تعریف کند. زبان یک اثر، زبان نشــانه ای است که 
مخاطب از آن طریق معنــا را دریافت می کند. حال 
این که انتخاب قاعده زبانی به شــکل محاوره صرف و 
زبان امروزی، به دلیل نوع برخورد دوگانه ای اســت 
که نیاز داشتیم تا بســازیم. نگاه مان به آنچه گذشت 
و زبان مان به امروز تــا بتوانیم بهره برداری دراماتیک 
بهتری هم داشته باشــیم. این طور است که تخیل و 

مکاشفه در قصه و تاریخ بهتر درک می شود.
  شخصیت های نمایش هرکدام راوی جهانی 
هســتند که اثر به دنبال خلق اش است، این 
راویان متعدد جهت کنــش و واکنش رفتاری 

آن ها به یکدیگر و مخاطب انتخاب شد؟
ســعی کرده ایــم در نمایش بــه یک شــاکله ای از 
روایت جمعی برســیم به همین دلیل تعدد راوی در 
نمایش وجود دارد. دلیل هم این اســت که تاریخ را 
از مناظر مختلفی روایت کنیم. به طور مثال در تاریخ 
»فرودســتان«، مفهوم طرد و حــذف وجود دارد که 
معرف افراد طرد و حذف شده اســت، که چیزی در 

دسترس شان نبوده، اما انسان های اثرگذاری بوده اند. 
چندگانه بودن روایت، باعث می شود یک تاریخ، اتفاق 
یا واقعه چون تاریخ فرودســتان، از چند منظر دیده 
 شود و از چند وجه قابلیت روایت داشته باشد. رسیدن 
به این نتیجه با کنش و واکنش شــخصیت ها ممکن 
می شــود؛ اختلاف هایی که بین روایت راویان وجود 

دارد، به وضوح این امر را قابل مشاهده می کند. 
  در طراحی صحنه بسیار به بافت و جزئیات 
موقعیت مکانی اثر توجه شــده اســت. این 
جزئیات برای همذات پنداری بیشتر مخاطب 

با روایت بوده است؟
سعی کرده ایم در طراحی صحنه ساختار کلی روایت 
در میدان اصلی مُشتاق را رعایت کنیم، اما خیلی به 
آن وفادار نبوده ایم و تنها شــکلی از آن را بازآفرینی 
کرده ایم. در واقع کوشــیده ایم در برخوردمان با آن 
واقعه، نکاتی از مکان را که متصور بودیم و به پیشبرد 
نمایش کمک می کرد مقابل مخاطــب قرار بدهیم. 
مسئله ما نســبت شــخصی بین یک مکان )میدان 
مُشتاق شــهر کرمان( و یک زمان )اکنون( و مواجهه 

انسان امروزی با اتفاق است.
  فرم در این نمایش هم راستا با محتوا پیش 
می رود تا وقایع تاریخــی در جهان اثر بتواند 
بازتاب بهتری داشته باشــد. آیا این نگاه به 
معنای آن اســت که مخاطب می تواند در مقام 

شاهد قرار بگیرد؟
نگاه به این موضوع، دو ســو دارد. ابتدا این که تا چه 
اندازه می توان ناظر به رنج دیگران بود و در نگاه دوم 
جایگاه اجرایی از ســاحت پدیدارشناسی موردنظر 
اســت. هر دو نگاه در اجرای این نمایش رخ می دهد. 
تصور می کنم هر پدیده ای که تماشــاگر یا بیننده ای 
داشته باشد می تواند در قالب یک اجرا تلقی  شود؛ حال 
خشــونت و رنجی که در تاریخ و واقعه موردنظر این 
نمایش روی صحنه ارائه می شود یک اجراست. پس 
مخاطب یا همان تماشاگر، عاملی است که با نگاهش 

این پدیده را اجرایی می کند.    

  اهمیت استفاده از خرده پیرنگ ها به دلیل 
انسجام روایی است یا تاکید بر سوژه نمایش؟

در ســاختار نمایش تلاش کرده ایم مخاطب را با دو 
مفهوم اساســی روبه رو کنیم. اول خشــونتی که از 
پس وقوع یک واقعه به احتمال بروز داده می شــود و 
دوم رنجی که انســان پس از آن واقعه دچار می شود. 
خرده پیرنگ هایی که به خط اصلی داستان اضافه شده 
است مدام درحال پرُ رنگ کردن این دو عنوان هستند؛ 
تا نگاه مخاطب به عنوان ناظر یا شاهد را همواره داشته 
باشیم و از آن بهره برداری کنیم. درواقع در این نمایش 
از خرده پیرنگ هایی استفاده شده که یا عامل ایجاد 

اتفاق بوده اند و یا نتیجه آن اتفاق را پیش آورده اند.  
  مولفه زمان مهمترین محرک در روایت شما 

به شمار می آید.

مولفه زمان در این اثر یک نســبت شــخصی ایجاد 
می کند. من به عنوان انسان امروزی با تاریخی که در 
شهر زادگاهم گذشته، همراه با جزئیاتی که آن تاریخ 
چگونه بازتاب داده شــده و چه تاثیراتــی را رقم زده 
روبه رو و صاحب یک نسبت شخصی می شوم. درواقع 
زمان در این نمایش عاملی بود تا بتوانیم از این طریق 
نســبت بین خودمان و تاریخ را متوجه شویم و آن را 

مورد موشکافی قرار بدهیم. 
  آیا فاصله گذاری در این اثر بیشــتر متوجه 
تصویرسازی هاســت یا اهمیت ساختار اصلی 

این خاستگاه را فراهم کرده است؟
درباره مبحــث فاصله گــذاری باید بگویــم به طور 
مســتقیم از این عنوان خوانش »برشــتی« استفاده 
نکرده ایم. سعی شــده اتفاق بتواند در روند روایت با 

زمان نسبت ایجاد کند؛ یعنی در لحظه شخصیت ها 
بتوانند در اکنون و گذشته حاضر باشند. به طور مثال 
در ساختاری این چنین کوشــیده ایم نسبت مرسوم 
عروسک گردان و عروســک را از میان برداشته و این 

دوگانه بودن را به یگانگی موضوعی برسانیم. 
  صورتک هایی که راوی ها )شــخصیت ها( 
استفاده می کنند سبب  شده هر بازیگر دو نقش 

ایفا کند.
ایده مــا بنابــر دیدگاهی که نســبت بــه یگانگی 
عروســک گردان و عروسک داشــتیم، نگاه متفاوتی 
را ایجاد کــرد. تلاش مان این بود کــه این وحدت را 
به واســطه بدن و ســاخت صورتک ها رقم بزنیم تا با 
شخصی ســازی به تصویر جدیدی دست پیدا کنیم. 
البته که این اتفاق معرف رفت و آمد بین مســئله ای 
دوگانه است که می توان در رابطه با اجراگر و عروسک 

رخ بدهد که به تخیل ما فراغی بیشتر خواهد داد.    
  »میرزا مُخنث« با داده های پســت مدرن، 
مرزی مشترک با جهان سیال ذهن در متن و اثر 

ایجاد کرده است. 
قصدم این بــود که اثر بــه گونه ای روایت شــود تا 
تخیل مخاطب بخشــی از اجرا باشد. تلاش کردیم از 
شاخص های روایت های غیرخطی و داده های پست 
مدرن که در اثر ایجاد کردیم بهــره بگیریم تا تخیل 
مخاطب در جریان روایت متوجه مفاهیم خشــونت، 
رنج و تاریخچه این دو مفهوم شود. البته از نگاه دیگر 
تلاش مان این بود که جهان ســیال ذهن در این اثر 
حضور داشته باشــد تا مخاطب با خرده پیرنگ های 
طراحی شــده ترغیب به همراهی شود. این تصمیم 
هم خاستگاهی شخصی داشت تا مخاطب خود را در 

جهان اثر ببیند. 
  اغــراق در بازی بازیگــران نمایش و پیش 
آوردن اتفاق ها به شــکل وابسته دو عنصری 
است که در »میرزا مُخنث« به کار بردید، هدف 

چه بود؟
ما می خواســتیم از مخاطب دعوت کنیم تا تخیل و 

فکرش را روی صحنه با ما به اشتراک بگذارد و همراه 
با روایت و مفاهیمی که مطرح می شوند زیست کند. 
تصور می کنم این اغراق در بازی ها، مخاطب را ترغیب 
به کشف و شهود می کند. دقیقا همان چیزی که ما از 

ابتدا به دنبال آن بوده ایم رخ خواهد داد.  
  آیا عکس العمل شــخصیت ها نســبت به 
یکدیگر، ضرورت اســت که ریتــم اثر دچار 
نوسان های عمدی برای تاکید موضوع مطرح 

شده باشد؟
ما از این نوسان های عمدی در ریتم بیشتر برای ایجاد 
کارکرد و برخورد هجوآمیز با تاریخ استفاده کرده ایم. 
درواقع از این طریق در نظر داشــته ایم بدانیم که آیا 
مخاطب در لحظاتی از این اثر می ایســتد و سپس با 

روایت همراه می شود یا خیر؟ 
  دلیل آنکه کلمه »انتقام« را به عنوان کلید 

واژه استفاده کرده اید چیست؟
کلمه »انتقام« نســبتی دوگانــه دارد که در فرم 
نمایش تکرار شده است. انتقام در این نسبت دوگانه 
به معنی بعد از رسیدن به یک رنج و پیش از رسیدن 
به یک واقعه خشونت بار است. به این دلیل است که 
در طول اجرا، به همــراه مخاطب، به دنبال معنای 
واقعی ایــن کلمه خواهیم بود. شــکلی از مواجهه 
دوگانه که هر دو معنا را دربــر می گیرد اما تکلیف 

نامشخصی دارد.    
  تراژدی در این روایــت محرکی اثرگذار و 
هم راســتا با مولفه زمان پیش می رود. آیا این 
ترکیب به جهت تاکید بر استدلال های تاریخی 

این نمایش است؟  
همنشــینی واژه  »تراژدی« در کنــار تاریخ به نوعی 
تعریف یک فرم اســت. تصور می کنم همان طور که 
عنصر تراژدی در جهان اثر حاضر است و تلاش می کند 
بر استدلال های تاریخی تاثیر بگذارد به همان نسبت 
مســئله بازیگوشــی تاریخ که در روایت وجود دارد 
قابل توجه اســت. این ترکیب و تضاد مانع از شــرح 

عظمت سوژه نیست.    

نگاهبهتاریخ،انسانامروزرابهبازگشتبههویت،گذشتهوآگاهیاز
تاثیرتاریخبراکنوناشوامیدارد

میرزامُخنث،مخاطبرابایکواقعهتاریخیفراموششدهوتأثیرآن
برامروزروبهرومیسازد

خشونت بی نقاب
صالحرجاییازچگونگیبازآفرینییکواقعهتاریخیبازبانوفرمنودر»میرزامُخنث«میگوید

پرداخت به رویدادهای تاریخی برای آگاهی و درک بهتر از روزگار گذشته 
و نحوه رویارویی مخاطبِ جهانِ اکنون با آنچه در تاریخ رخ داده و اکنون 

تبعات اش بر او موثر است، همیشه جزو مسائلی است که در مدیوم های نمایشی 
چون تئاتر و سینما مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر نوع مواجهه با این 
گونه پرداخت ها ایجاب می کند، مخاطب در گوناگونی سبک ها و پردازش ها به 
دستاوردی برسد که ترغیب به کشف و شهود شود. از همین رو با لزوم درک 

اهمیت وقایعی که هرگز آن ها را در زمان خود تجربه نکرده ایم به تماشای یک اثر 
که حرف هایی برای گفتن دارد می نشینیم. نمایش »میرزا مُخنث« یکی از همین 
نمونه هاست. صالح رجایی با بهره از واقعه ای تاریخی برای خلق و بروز اتفاق ها 
سراغ داستانی رفته که اگرچه آشنا نیست اما مخاطب را همراه خود می کند. 

داستان به زادگاه او برمی گردد، کرمان. رجایی به یک واقعه تاریخی در میدانی 
به نام مشتاقیه اشاره دارد. او برای اجرای نمایش از عناصر زیادی استفاده 

کرده، صورتک هایی که بازیگران بر چهره های خود می گذارند و فضای نمایش 
عروسکی با حضور عروسک گردان و نمایشی با حضور بازیگران را در هم می تند. 

نویسنده و کارگردان نمایش این بهره گیری از صورتک را دلیلی برای حرکت 
راحت در زمان می داند، »شخصیت ها بتوانند در اکنون و گذشته حاضر باشند«. 

او علاوه براین نوآوری، زبان اجرایش را محاوره انتخاب کرده است. زبانی که 
برای پرداخت به یک واقعه تاریخی دور عجیب به نظر می رسد، اما معتقد است 
که این قاعده زبانی، عنصری برای همراه کردن مخاطب امروزی است با تاریخی 

که از آن خبر ندارد و حتی نمی شناسدش. رجایی اهمیت نمایشی برپایه یک 
اتفاق تاریخی را بازگشت به هویت و آگاهی از تأثیر تاریخ بر امروز می داند.

کیارش وفائی  
             هفت صبح

عسل آذرپور  
             دبیر گروه فرهنگ و هنر
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 سایه ترس  روی شانه دختران
  جامعه شناسان معتقدند آمار دختران فراری نیز

 نگران کننده و مغفول مانده است
  درخواست عمومی برای افزایش دوربین های نظارتی مطرح شده است

  اما نگرانی هایی درباره آزادی های اجتماعی نیز وجود دارد

تصور آســانی نیســت ؛ دردناک اســت جای الهه بودن! 
چشــم هایم را می بندم و به گفته های عمــوی الهه فکر و 
سکانس به سکانس، نقش الهه را در ذهنم تداعی می کنم. 
حالا من جای الهه ای هستم که یک ساعت زودتر از سرکار 
بیرون زده ام تا به خانــه ام در اسلامشــهر برگردم، چون 
مادرم به من سپرده است که باید خودم را به برادر معلولم 
برسانم. قبل از پیاده شدن در میدان آزادی، کرایه را کارت 

به کارت می کنم. 
در ســکانس بعدی ســوار خودروی دیگری می شوم که 
ســمندی نقرهای اســت. در مســیر با خواهرم صحبت 
می کنم و به او خبــر می دهم چیزی نمانده تــا به میدان 
نماز برسم. چشــمهایم را باز میکنم چون دیگر نمیخواهم 
جای الهه باشــم. الههای که به گفته رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت قرار اســت بهخاطر گوشــی گران قیمتش برابر 
سرقت از سوی راننده مقاومت کند و با وارد شدن ضربات 

چاقو به سینهاش به قتل برسد. 
آخرین ســکانس مربوط به کشــف پیکر بیجانی است در 
دل بیابانهای اطراف تهران؛ کات و تمــام! بغض گلویم را 
می فشــارد؛ پس جای الهه بودن آســان نیست؛ حتی در 

گوشه امن خانه های مان. 

  بازتاب خبر مفقودی و قتل الهه در شبکه های مجازی
آدم های زیادی خودشــان را جــای الهه گذاشــته اند و 
همذات پنــداری کرده اند. مثــلا قبل از اعــلام خبر قتل 
الهه، کاربری در فضای مجازی نوشــته: »از وقتی فهمیدم 
الهه گم شده از شدت غصه له شدم و اینکه کاری از دستم 
بر نمیاد، داره منــو له تر می کنه«. یا کاربــر دیگری گفته: 
»کاش پیدا بشی، کاش سالم باشی، کاش برگردی الهه«. 
بعد از اعلام خبر پیدا شــدن پیکر بیجــان الهه هم مردم 
واکنشــهای شــدیدی از خود بروز دادند. مثــلا کاربری 
نوشــت: »بمیرم برای دل مادرش«. یــا دیگری که گفته: 
»خدا میداند روزانه چه تعداد زن و کودک دزدیده میشوند  
اما رسانهای نمیشود«. یا کاربری که نوشت: » جون آدم از 

یه موبایل ارزونتر تموم میشه.« 
همه این کامنت ها و کپشن  ها نشان دهنده فضای ملتهب 
روحی و روانی و همچنین وضعیت ملتهب و اضطراب آلود 

پیش آمده برای این دختر 24 ساله است.  
نکته مهم که نگران کننده تر از این وضعیت اســت، نبود 
تحلیل درســت از حادثه پیش آمده است. فضای مجازی 
و رسانه های دیداری و شــنیداری بیشتر در انتشار چنین 
خبرهایی از یکدیگر پیشی می گیرند بدون اینکه تحلیلی 
درست از ماجرا داشته باشــند. عامه مردم هم چیزی جز 
چند خط خبر کپی شــده و تکراری عایدشــان نمی شود 
که آن هم بعد از گذشت مدتی با انتشار خبرهای دیگر به 
آرشیو حافظه شــان منتقل یا حذف می شود. در حالی که 

در گذشته چنین نبود.
به عنوان نمونه به ماجرای خفاش شب می توان اشاره کرد؛ 
رسانه های مختلف از زوایای متفاوت درباره خفاش شب و 
ابعاد جنایاتی که مرتکب شده بود آنقدر تحلیل و گزارش 
ارائه داده بودند که هنوز در حافظه تاریخی مردم پررنگ و 

فراموش نشدنی است.  
اما امروزه اگر چه سرعت انتشــار یک خبر بسیار بالاتر از 
آن دوره اســت  اما تزریق یک خبر مشــخص در رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی برای جلب توجــه عمومی بدون 
پشــتوانه تحلیلی به مرور زمان از اهمیت حادثه می کاهد. 
کارشناســان و جامعه شناســان معتقدند نمونه الهه تنها 
مورد پیش آمده برای دختران نیســت و ایــن باید عاملی 
شود برای پیگیری مشــکلات همه دخترانی که سرنوشت 

تلخشان رسانهای نشد. 

  بی توجهی نسبت به آمار دختران فراری 
دکتر غفور شــیخی، جامعه شــناس به هفت صبح می گوید: 
بیشتر رسانه ها و شــبکه های اجتماعی به جای تحلیل یک 
ماجرا فقط برای جــذب بازدیدکننده یا دنبال کننده تصمیم 
می گیرند روی کدام خبر متمرکز شــوند. برخی اخبار طبعا 
مخاطبان را به ســرعت دچار اســترس می کند. اما ســوال 
اینجاســت که چرا این اتفاق فقط در پی انتشــار یک خبر 
خاص می افتد؟ مثلا عکس العمل و مسئولیت اجتماعی مردم 
در قبال مفقودی تا لحظه پیدا شــدن پیکر الهه حسین نژاد 
قابل تحسین است  اما آیا این مسئولیت پذیری در قبال دیگر 
مســائل اجتماعی مثل آلودگی هوا ، ســطح رفاه اجتماعی، 

کاهش خط فقر و ... به همین سرعت انتقال پیدا می کند؟
این جامعه شناس به دختران فراری اشاره می کند و ادامه 
می دهد: آیا می دانستید که به طور میانگین هر شب چند 
دختر فراری فقط در تهران داریم؟ چرا ما نســبت به این 
آمار عکس العملی جمعی نشان نمی دهیم؟ جوابش واضح 
است، چون این رسانه ها هستند که تصمیم می گیرند روی 
کدام خبر بیشــتر مانور دهند. موضوع دختران فراری نیز 

به اندازه قتل الهه اهمیت دارد. 
شــیخی می گوید: درگذشــته یک خبر دهــان به دهان 
می گشــت و به گوش همه افراد هم نمی رسید. اما امروزه 

شــبکه های اجتماعــی به ســرعت اخبار را به اشــتراک 
می گذارند. پس ما بــا یک همبســتگی اجتماعی رو به رو 
می شــویم  اما باید این را در نظر داشته باشیم که هر کسی 
می تواند یک سناریو بنویســد و تصمیم بگیرد این سناریو 
را به همین راحتی در شــبکه اجتماعــی پرمخاطبش جا 
بیندازد و بهره برداری کند. این موضوع در همه جای دنیا 

دیده می شود. 
این جامعه شــناس با اشــاره به درخواســت مردم برای 
نظارت بیشتر می افزاید: در مورد مفقودی دختران اولین 
درخواســت مردم افزایش دوربین های نظارتی بوده است. 
یعنی در واقع آنها معتقدند بــرای معضل مفقودی به یک 
دیده بان اجتماعی نیاز دارند. یعنی همه جا را پر از دوربین 
می خواهند. بنابراین باید پشــت این تقاضا مزایا و معایب 

آن را هم دید.
شــیخی ادامه می دهد: از دیــدگاه دولت هــا در یک بعد 
جهانی این کار به نفع شــان اســت و مزیتی برای کنترل 
شهروندان به حســاب می آید، اما باید این را هم بدانیم که 
مردم و جامعه نیازمند حریم خصوصی هستند و با این کار 
آزادی های شــخصی هم کاهش می یابــد. بنابراین وقتی 
یک موجی راه می افتد و تقاضایی در شبکه های اجتماعی 
فراگیر می شــود این وظیفه  رسانه هاســت تــا موضوع را 

تحلیل و همه ابعاد را باز کنند. 

  تهدید نهاد خانواده
دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس 
اجتماعی هم می گوید: مفقودی دختران و همچنین فرار 
دختران  و حتی دزدیدن کودکان موضوع تازه ای نیست. 
با انتشــار هر خبری در این زمینه ناامنی روانی جامعه را 
فرا می گیرد. زیــرا اثرات بدی که این دســت اخبار روی 
والدین و خانواده هــا می گذارد، حتــی بازدهی کاری و 
اقتصادی را پایین می آورد. تصــور کنید چگونه می توان 
نگرانی یک مادر را بعد از خوانــدن خبرهای ناگوار درک 
نکرد، وقتی دخترش به اســتقلال اقتصــادی خود فکر 
می کند و برای رسیدن به این خواسته باید هر روز از خانه 

بیرون برود.
این آسیب شناس اجتماعی ادامه می دهد: نیروی انتظامی 
در ایجاد امنیــت نقش پررنگی دارد. دختــر در جامعه ما 
تقدس دارد. پس برخــوردی که نیــروی انتظامی با یک 
چاقوکش می کند مســلما باید خیلی متفاوت تر نسبت به 
کسی باشد که به دختران آسیب می رســاند. آمار چنین 
اتفاقاتی بــا برخوردهای محکم و جــدی نیروی انتظامی 
کاهــش می یابد. مــا در چنیــن پرونده هایی با شــعبان 
بی مخ های چاقوکش مواجه نیســتیم. با کســانی مواجه 
هستیم که نهاد خانواده و امنیت جامعه را نشانه گرفته اند. 
قرایی مقدم می گوید: انتشار چنین اخباری در شبکه های 
اجتماعی ترس را به شــدت گســترش می دهد. از طرفی 
تبلیغات سویی در جهان نســبت به امنیت کشور ما ایجاد 
می شــود. دختران ما مشــاغل زیادی را در اختیار دارند ، 
بنابراین باید با آگاهی رسانی و آموزش و اعمال قانون این 

دست ناامنی ها را کاهش داد. 

بررسی ابعاد ناامنی اجتماعی زنان و عملکرد رسانه ها پس از مرگ تلخ الهه حسین نژاد

رفت و دیگر برنگشت    ؛ ســما را می گویم. همان دختر گمشده شیرازی 
که درســت در یک روز گرم تابســتانی ناپدید و مفقود شد. از تیرماه 
1401 روزهای زیادی آمدند و رفتند ، اما ســمای این قصه تلخ نیامد که 
نیامد. چشمه های امید بسیاری خشکیدند  ولی چشــم های پدر این دختر گمشده هنوز از داغ فقدان و انتظار 
مداوم جاری است.  سوگواری بی پایان خانواده سما ســرجایش بود که چند روز پیش دختر دیگری به نام الهه 
حسین نژاد هنگام بازگشت به منزل از میدان آزادی، مفقود شــد. تا اینکه با اعلام خبر قتل الهه و پیدا شدن 
پیکرش در بیابان های اطراف تهران، جامعه در بهت فرو برد.   این موضوع به ســرعت در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شــد ؛ حتی برخی خانواده ها برای امنیت دختران شــان ابراز نگرانی و خودشان را جای الهه و 

خانواده اش تصور کردند. 

مریم ورشو  
             هفت صبح

 آنقدر بگوییم محیط بان کم داریم تا بشنوند

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
»هدایت الله دیده بان« محیط بان شجاع، دلاور، دوست داشتنی و با درایت 
منطقه حفاظت شــده خائیز ، جانش را فدای آرمانش کرد و به دوســتان 

شهیدش پیوست.
عروج خونینش در تنهایی با آن چهره آرام در لحظه شــهادت برای جامعه 
محیط زیست حرمانی بی پایان به جای گذاشت، تنهایی هدایت الله بی شک 
در شــهادتش اثرگذار بود، هر چند او بارها ثابت کرده بود به تنهایی هم از 
عهده قانون شکنان پلید بر می آید اما بی شک اگر تعداد کافی محیط بان در 

اختیارش بود، شاید هرگز چنین فاجعه ای رخ نمی داد.
سال هاست هدایت الله را می شناســیم، از آن تصویر مقابله شجاعانه اش با 
شکارچی مســلح با هیبتی ترســناک، وقتی که رودر رویش سلاح جنگی 
می کشد، تهدید می کند اما هدایت شجاعانه به سویش گام بر می دارد چنان 

که آن غول مسلح عقب می نشیند و نقش بر زمین می شود.
خاطرات تلاش ها، جدیــت و توانمندی این مرد با غیــرت هر لحظه تمام 
وجودمان را به آتش می کشــد اما آنچه دردناک تر و ســوزنده تر اســت ، 
ناتوانی هایمان در حل این معضل و داغ از دست دادن همکاران محیط  بانمان 
در مسیر حفاظت است. داغی که بیش از همیشه بر شانه هایمان سنگینی 
می کند. هنوز چهل روز از شهادت یاسر مصدق نگذشته، هنوز چشم های 
نگران نارگل از خاطرمان نرفته که این مصیبت بر ســرمان باریدن گرفته 

است.
درمان این درد را سال هاســت می دانیم، مسیر روشن اســت، باید تعداد 
محیط بانانمان بیشتر باشــد، باید تجهیزاتمان به روز شــود، باید قوانین 
حمایت از محیط بانان را تقویت کنیم، باید هزینه شکار غیرقانونی با سلاح 
در مناطق را هم اندازه سرقت مسلحانه کنیم، باید آموزش عمومی محیط 
زیســت را جدی تر دنبال کنیم و در نهایت، باید راهی پیدا کنیم تا مردم 
حیات وحش را مال خودشــان بدانند، باید منافع حفاظت با منافع مردم 
محلی همسو شود اما چرا نمی شــود؛ بی شــک اولینش این است که به 

قدرکافی در این راه نکوشیده ایم ، از حرف و نقل این و آن ترسیده ایم.
عافیت طلبی کرده ایم، بهانه ای هم نداریم هر چه بگوییم عذر بدتر از گناه 
است. اما به یقین شرایط اقتصادی و فقر حاکم بر جامعه، اولویت نداشتن 
حفظ تنوع زیستی برای تصمیم گیران کلیدی و فقر فرهنگی در این زمینه، 
فانتزی دیدن و اندیشیدن به حفاظت، در برخی از حفاظت گرایان و اصحاب 
رسانهِ و بی توجهی به واقعیت های جامعه از دیگر دلایل اصلی این شکست 

است.
باید بیشتر بکوشیم، آگاهانه قدم برداریم، باید مطالبه عمومی ایجاد شود، 
باید بدانیم با شرایط کشور جهان ســومی نمی شود توقعات فراتر از جهان 
اول را برآورده کرد، سال هاســت دنیا از حفاظت با زور اسلحه عبور کرده و 
مکاتب دیگری بر حفاظت حاکم شــده، سال هاست بهره برداری پایدار در 
کنار حفاظت می آید، سال هاست مناطق حفاظت شده خصوصی به کمک 
دولت ها آمده اند، سال هاست دیگر کشورها برای رسیدن به اهداف جهانی 
حفاظت تکیه  و تمرکز را از توسعه مناطق حفاظت شده دولتی برداشته اند، 
دیگر عاقلانه نیست که منطقه حفاظت شده جدید دولتی درست کنیم تا 

همان محیط بان نداشته مان را بین مناطق جدید و قدیم تقسیم کنیم.
چنان که تا به امروز کرده ایم و قریب 2۰۰ محیط بانی در کشــور تعطیل 
شده اند. باید هر روز بگوییم محیط بان کم داریم، آنقدر بگوییم تا بشنوند، 
باید تجهیزات نوین حفاظتی را به کار بگیریم، توانمندی های داخلی کشور 
کم نیست، اگر تحریمیم از داخل و از خارج! باید شرکت های دانش بنیان را 

پای کار آورد. باید تجهیزات مدرن را مناسب شرایط کشور ساخت.
  باید هزینه کرد، باید آنقدر خواست تا مجبور به تامین شوند! باید محیط 
زیست را رســما در فهرست مســئولیت های اجتماعی شرکت ها گذاشت 
تا این گونه نباشد که گاهی از ســر اجبار یا دلسوزی کمکی هم به محیط 
زیست کنند. سال هاست تسهیم عادلانه منافع تنوع زیستی را بر در و دیوار 

می کوبیم، در کتاب و مقاله می نویسیم و عمل نمی کنیم.
نباید از انتقادات بی پایه و احساس زده ترسید، باید شجاعانه در مسیر تحول 
گام برداشت. باید از مردم خواســت و کمک گرفت، باید مردم را مشارکت 
داد نه از آن مشارکت هایی که مرسوم است و می شناسیم باید به واقع مردم 
را شریک کرد. شــریک به معنای واقعی، شــریکی که در تصمیم گیری، 
برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بردن منفعت شریک باشد. نه شریکی که وقتی 

آتش سوزی می شود، یادمان می آید.

   یادداشت

حمید ظهرابی  
             معاون محیط زیست طبیعی

در ســپیده دم قرن بیســت ویکم، کودکان نه تنها در 
کوچه ها و مدارس، بلکه در دل پلتفرم ها، کلاس های 
مجازی و بازی های آنلاین رشــد می کنند. مرزهای 
سنتی »خانه« و »مدرســه« دیگر نمی توانند حریم 
امن آنان را تضمین کنند؛ چراکه زیســت دیجیتال، 
به جزئی ناگزیر از زندگی کودکی تبدیل شــده است. 
اما در پس این تحول شــتاب ناک، ســوالی بنیادین 
ســر برمی آورد: آیا کودکان در دنیای آنلاین از همان 
حریمی برخوردارند که قانون، اخلاق و عقل ســلیم 
برای دنیای فیزیکی شان ترســیم کرده است؟ حریم 
خصوصی کودک، مفهومی ژرف و چندلایه است که 
نه تنها از منظر قانونی، بلکه از منظر روان شــناختی و 
اجتماعی نیــز واجد اهمیت حیاتی اســت. مطابق با 
ماده  ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک، هیچ کودکی نباید 
در زندگی خصوصی، خانــواده، مکاتبات یا حیثیتش 
مورد مداخله دل بخواه قرار گیــرد. با این حال، جهان 

دیجیتال به ویژه در قالب اپلیکیشــن های آموزشی و 
بازی های آنلاین، عرصه ای اســت که در آن داده های 
شــخصی کودکان بی محابا گردآوری، تحلیل و بعضاً 
برای مقاصد تجاری یا سیاســی اســتفاده می شود، 
بی آنکه کودک یا خانواده اش از این فرایندهای پنهان 

آگاه باشند یا توان مقابله ای واقعی داشته باشند.

   سیاست گذاری روشنی در ایران نداریم
 مســئله در ایــران پیچیده تــر اســت. بــا وجود 
راه اندازی پلتفرم هایی همچون »شــاد« و گسترش 
اپلیکیشن های بومی و خارجی در آموزش و سرگرمی 
کودکان، هنوز سیاســت گذاری روشــنی در حوزه 
حفاظت داده های کودکان وجود ندارد. فقدان قانون 
خاص، ضعف در نهادهای نظارتی و ناآگاهی والدین و 
کودکان، همه و همه به ایجاد وضعیتی انجامیده اند که 
در آن کودک ایرانی در معرض نقض حریم خصوصی 
دیجیتال قرار دارد، بی آنکه سازوکار موثری برای دفاع 

از حق خود در اختیار داشته باشد.
مطالعات در ایالات متحده آمریکا نشــان می دهد که 
۹۶درصد اپلیکیشــن های آموزشــی مورد استفاده 

در مــدارس K–۱2 داده های دانش آمــوزان را بدون 
اطلاع کافی با شــبکه های تبلیغات یــا آنالیتیکس 
 CyberScoop اشتراک می کنند. همچنین گزارش
تائید می کند که بسیاری از اپ ها از تبلیغات هدفمند 
)retargeting( اســتفاده می کننــد، در حالی کــه 
قانون فــدرال )FERPA و COPPA( صراحتاً چنین 
اســتفاده ای را ممنوع می کند. مطالعــه روی 2۳۰ 
اپلیکیشــن از Google Play در 2۰2۳ نشــان داد 
که 4/47درصــد برنامه ها بدون رضایــت، موقعیت 
مکانی کــودک را می گیرند و 8۱/25درصــد آنها از 
ردیاب تبلیغاتی استفاده می کنند، امری که با قوانین 
فروشــگاه مغایرت دارد. در جریان آموزش از راه دور 
کرونا، دولت هــا از جمله ایران بــا اپ هایی همچون 
»شاد« شناسه های دستگاه )AAID( را جمع آوری و 
در برخی موارد با پلتفرم هایی مانند گوگل و فیسبوک 
به اشتراک گذاشته شد. این امر بدون تفهیم شفاف به 
والدین و نهاد خانواده موجب نقض حق کودک برای 
کنترل اطلاعات شخصی اش شده است. مطابق ماده  
۱۶ این کنوانسیون، کشورهای عضو باید از »زندگی 
خصوصی کودک« حفاظت کنند. جمع آوری داده ها 

بدون رضایت آگاهانــه والدین یا کــودکان )در حد 
ظرفیت شان( نقض آشــکار این ماده اســت. قانون 
حفاظت از اطلاعات شــخصی کودکان زیر ۱۳ سال 
در وب ســایت ها و خدمات آنلاین در ایالات متحده 
که در ســال 2۰۰۰ میــلادی به اجــرا درآمد و طی 
 ،)FTC( پیشنهادات اخیر کمیســیون فدرال تجارت
تبلیغات هدفمند برای افراد زیر ۱۳ ســال به صورت 
پیش فرض مســدود شده و اســتفاده از شناسه های 
تبلیغاتی نیازمند رضایت جداگانه است .این قانون از 
سپتامبر 2۰2۰ میلادی اجرایی شده و ویژگی هایی 
مانند محافظت حریــم خصوصی به طور پیش فرض، 
تنها جمــع آوری داده های ضــروری و جلوگیری از 
الگوهای طراحی فریبنده )dark patterns( را برای 

سرویس های اینترنتی کودکان الزامی می داند.

   چند پیشنهاد راهگشا
آن گونه که در ســیر تحلیلی این نوشتار آشکار شد، 
نقض حریم خصوصی کودکان در اپلیکیشــن های 
آموزشــی و بازی های آنلاین، نه صرفاً یک مســئله 
فنی یــا تکنولوژیک، بلکه معضلــی عمیقاً حقوقی، 
اجتماعی و روان شــناختی اســت. ایــن پدیده، در 
ســطوح مختلف، از تضعیف اعتماد میــان کودک و 
محیط پیرامون گرفتــه تا تهدید ســلامت روانی و 
هویتی نسل نو، پیامدهایی بلندمدت و نگران کننده 
به دنبــال دارد. داده هایی که امروز بــدون رضایت و 
آگاهی از کودکان جمع آوری می شــوند، فردای آنان 
را در معرض پایش مســتمر، تبلیغــات هدفمند و 

حتی تبعیض های دیجیتال قــرار می دهند. از منظر 
حقوق بین الملل، اصولی نظیــر »حداقل گرایی در 
جمــع آوری داده«، »رضایــت آگاهانــه«، »حــق 
فراموشی« و »حریم پیش فرض محافظت شده« در 
اسنادی چون کنوانســیون حقوق کودک، مقررات 
عمومی حفاظت از داده ها در اروپا )GDPR(، و قانون 
حفاظت از اطلاعات شــخصی کودکان زیر ۱۳ سال 
در وب ســایت ها و خدمات آنلاین در ایالات متحده، 
چارچوب هایی روشن برای حمایت از کودکان ترسیم 
کرده اند. با این حــال، ایران هنوز فاقــد یک قانون 
جامع در این زمینه اســت و سند حمایت از کودکان 
در فضای مجــازی نیز با وجود برخی پیشــرفت ها، 
نتوانسته پاســخگوی کامل تهدیدات نوپدید باشد. 
پیشــنهادات این یادداشــت کوتاه این اســت که: 
۱-تدوین قانون جامع حفاظت از داده های کودکان، 
2-ایجاد نهاد نظارتی مستقل،۳- آموزش سواد داده 
به والدین و کودکان، 4-شفاف ســازی فعالیت های 
اپلیکیشن ها و بومی سازی تجربه موفق کشورهایی 

چون بریتانیا، گام هایی ضروری در مسیر تحقق 
عدالت دیجیتال برای کودکان اســت. در 

جهانــی کــه کــودکان بی محابا با 
فناوری آمیخته اند، اگر حق حریم 

خصوصی آنان تضمین نشــود، 
هیچ یک از حقــوق دیگر – از 

جمله حق بر آموزش، بازی، 
امنیت، ســلامت روانی و 

کرامت انسانی – نیز در 

بستری پایدار قابل تحقق نخواهد بود. کودک امروز، 
شهروند دیجیتال فرداســت، و بی تردید، جامعه ای 
که به کودکانش اجازه مراقبت از حریم خود را ندهد، 
از ساختن آینده ای ســالم بازخواهد ماند. بنابراین، 
اکنون وقت آن است که حق حریم خصوصی کودکان 
را نه تنها به مثابه یک مصلحت، بلکــه به عنوان یک 
الزام قانونی و اخلاقی در کانون سیاست گذاری های 

اجتماعی و دیجیتال بنشانیم.

  خاموش سازی  آمارهای تکان دهنده 
دکتر محمد گراوندنیا، روانشناس نیز می گوید: به 
صورت کلی در نظریه های رفتاری جدید موضوعی 
به نام تقویت جانشــینی و تنبیه جانشینی داریم. 
یعنی الزاما نیاز نیســت که ما مســتقیم تنبیه 
شویم  اما مشــاهده گر تنبیه هستیم. مثلا اگر یک 
خودرویی کــه جلوتر از همــه خودروها در حال 
حرکت اســت در جاده چپ کند، ناخودآگاه بقیه 
خودروهای پشتی با دیدن این صحنه تا چند متر 

آهسته حرکت می کنند. 
این روانشناس ادامه می دهد: درباره خبر مفقودی 
و ســپس قتل الهه هم با این موضــوع مواجهیم. 
برخی والدین با دیدن چنین پیامد نامطلوبی برای 
فرزندان خود بازدارندگی ایجاب می کنند. در واقع 
ما با یادگیری مشاهده ای مواجه هستیم و بازداری 

می کنیم تا رفتاری برای خودمان تکرار نشود.
گراوندنیا می گوید: بیشتر ما تحت تاثیر رسانه ها 
قرار می گیریــم. هر خبری می تواند به ســرعت 
خوراک رسانه ها و شــبکه  های اجتماعی شود. اما 
باید دید این خبرها با چه هدفی تهیه می شــوند و 
برداشت خانواده ها از اخبار هم بسته به آرمان هایی 
که دارند متفاوت است. مثلا کسی که معتقد است 
آزادی زنان برای استقلال و اشــتغال لازم است 
با خواندن چنین خبری فرزنــدان خود را محدود 
نمی کند و می گوید استقلال تاوان دارد، اما برخی 
شاید محدودیت هایی ایجاد کنند تا فرزندان شان 

از حاشیه امن شان خارج نشوند. 
این روانشناس ادامه می دهد: برخی هم در پرونده 
مفقودی دختران به دنبــال افزایش دوربین های 
نظارتی هستند که خود تیغ دولبه است. حتی اگر 
در خانه هم  نظارت والدین بیش از اندازه باشــد 
رشــد کودک به تعویق می افتد. چه برسد در یک 
جامعه گســترده تر از نهاد خانواده. بنابراین حل 
چنین موضوعاتی نیازمند تحلیل و بررسیهای همه 

جانبه است.   
گراوندنیا می گوید: ما چرا فقط نسبت به یک خبر 
چنین واکنش گسترده ای داریم. دلیلش را پیشتر 
گفته ام. به دلیل تاثیر رسانه ها و شبکه های مجازی 
اما واقعیت این است که ما آمار تکان دهنده ای در 
زمینه های دیگر هم داریم که با پرداختن انتخابی 
به یک خبر خاموش سازی می شوند. مثل آمار بالای 
80 درصد افسردگی در تهران یا موضوع خودکشی 

پزشکان. 
در هرصورت امیدوارم روزی برسد که همه دختران 
حاشیه امنیت داشته باشند، هیچ دختری مفقود 
نشــود، به قتل نرســد، فرار نکند و تکلیف تمام 
پرونده های نیمه تمام مثل پرونده سماها و الهه ها 
روشن شود. دلم می خواد گزارشــم را با یاد سما 
جهانباز که هنوز تکلیف پرونده اش روشن نیست 
این گونه به پایان برسانم: یوسف گم گشته باز آید به 
کنعان... اما دلم رضا نمی دهد. من هم پر از تشویش 
و نگرانی ام چون مثل همه همچنان ســوالی دارم: 

سما کجاست؟ 

کته
ن

نقض حریم شخصی کودکان در اپلیکیشن های آموزشی 
 شفاف سازی فعالیت های اپلیکیشن ها و بومی سازی تجربه موفق کشورهای دیگر

 گام هایی ضروری در مسیر تحقق عدالت دیجیتال برای کودکان است

محمدمهدی سیدناصری  
            حقوقدان و مدرس دانشگاه

    مفقودی دختران و همچنین فرار 
دختران  و حتی دزدیدن کودکان 

موضوع تازه ای نیست. با انتشار هر 
خبری در این زمینه ناامنی روانی جامعه 
را فرا می گیرد. زیرا اثرات بدی که این 

دست اخبار روی والدین و خانواده ها 
می گذارد، حتی بازدهی کاری و 

اقتصادی را پایین می آورد. تصور کنید 
چگونه می توان نگرانی یک مادر را بعد 
از خواندن خبرهای ناگوار درک نکرد، 

وقتی دخترش به استقلال اقتصادی 
خود فکر می کند و برای رسیدن به این 
خواسته باید هر روز از خانه بیرون برود
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ســاعت حدود ۹ صبح روز پنجشنبه پانزدهم 
خرداد ماه است که جلوی   پلیس آگاهی تهران 
بزرگ می رســیم.خانواده الهه حســین نژاد 
بهت زده و مضطرب پشــت در هستند. همین 
يک ســاعت قبل بود که خبر پیدا شدن جسد 
الهه، دختر 24 ســاله ای که از 11روز قبل گم 
شده بود، به نقل از رئیس پلیس آگاهی استان 

تهران منتشر شد.
احتمالا خانواده الهه هم اين خبر را شنیده اند 
و خودشان را خیلی ســريع به اينجا رسانده اند 
اما باور اينکه الهه، دختر زيبا و مهربان خانواده 
ناگهان به قتل رســیده   باشد، برای آنها سخت 

است.

  نگاهی به گم شدن الهه
چهارم خرداد ماه امســال بود که آگهی گم 
شــدن دختر جوانی به نام الهه حسین نژاد 
منتشر شد.الهه به همراه خواهر بزرگترش در 
يک سالن زيبايی در غرب تهران کار می کرد.

او هر روز مسیر خانه شان واقع در اسلامشهر 
تا محــل کارش را بــه همــراه خواهرش با 
ماشــین شــخصی او طی می کردند.خواهر 
متاهل الهه حدودا هفت سالی بود که در آن 
ســالن زيبايی کار می کرد و الهه از دو سال 
قبل بعد از اينکه لیســانس حسابداری اش را 
از دانشگاه اسلامشهر گرفت، در همان سالن 
مشغول کار شده بود. روز حادثه الهه قرار بود 
برای مراقبت از برادر معلــول خود زودتر از 
همیشه به خانه برود.او بعد از خروج از محل 
کارش با خواهــرش تلفنی حرف زده و گفته 
بود نزديک خانه است اما درست همان موقع 
بود که گوشی تلفن همراهش خاموش شده 

و او غیبش زده بود.
تا اينکه صبح روز پنجشــنبه خبر پیدا شدن 
جســد الهه در بیابان های حاشــیه فرودگاه 
امام خمینی منتشــر   و دقايقی بعد مشخص 
شــد با تلاش کارآگاهان اداره چهارم پلیس 

آگاهی تهــران بزرگ قاتل نیز شناســايی و 
دستگیر شده است.

  ساعت 10 صبح؛ پلیس آگاهی تهران
پله های مرکز عملیــات پلیس آگاهی تهران 
را دو تا يکی بالا می رويم تا بــا قاتلی روبه رو 
شــويم که امید يک ملت را برای پیدا شدن 

الهه ناامید کرده است.
معمای قتــل الهه برملا می شــود.او آن روز 
سوار خودروی سمند نقره ای رنگی می شود 
که بهمــن راننده آن بود.خــودرو متعلق به 
برادر بهمن اســت و به همین دلیل ماموران 
صاحب ماشین را نیز بازداشــت کرده اند تا 

نقش او در اين ماجرا مشخص شود.
بهمــن ادعــا می کنــد وقتی چشــمش به 
گوشی آيفون الهه می افتد، وسوسه می شود 
تا گوشــی را ســرقت کند.او خیلی کوتاه در 
مورد قتل الهه توضیح می دهد:»چشــمم به 
گوشی اش افتاد و با او درگیر شدم تا گوشی 
را بگیرم.وقتی مقاومت کرد، او را با چاقو زدم 

و بعد جسدش را در بیابان رها کردم.«

  وقتی خانواده باخبر شدند
گفت وگو با قاتل الهه تمام می شود و وارد اداره 
چهارم پلیس آگاهی تهران می شويم. صدای 
شــیون و زاری می آيد.حدس موضوع سخت 
نیست: خانواده الهه وارد پلیس آگاهی شده اند 
و ماموران آنها را از فاجعه هولناکی که رخ داده، 

باخبر کرده اند.
حالا آنها می دانند که الهه ديگر برنمی گردد و 
چشم انتظاری آنها بعد از 11 روز رنگ مصیبت 
به خود گرفته است. مادر داغدار الهه انگار که 
در اتمسفری دور از پلیس آگاهی دخترش را 
در آغوش گرفته. با دســتانش سینه خودش 
را می فشــرد و تمام دلتنگی ايــن روزهايش 
را فرياد می زنــد.او امید داشــت الهه برگردد 
اما حــالا دلتنگی او ابدی شــد: »الهه ... دختر 

زحمت کش من.«
ماموران پلیــس کمک می کنند تــا خانواده 
الهه کمی آرام شــوند و آنها را راهی خانه شان 

می کنند.اقــوام دور و نزديک الهــه جلوی در 
پلیس آگاهی آمده اند.چند نفری از دوســتان 
و همکاران الهه هم با چشــمان اشکبار حاضر 
شــده اند. هیچ کس باور نــدارد امیدها برای 
بازگشــت الهه به خانه رنگ باخته و مرد و زن 
در سوگ از دســت رفتن مظلومانه اين دختر 

اشک می ريزند.

  سرقت و اسلحه کشی قاتل الهه
خانواده همســر ســابق بهمن در روســتای 
همجــوار زادگاه او زندگی می کنند.همســر 
سابق بهمن، الهام 2۹ ساله است که عموی او 
هنوز هم در همان روستای آبا و اجدادی شان 

زندگی می کند.
عموی الهام در مــورد بهمن می گويد:»بهمن 
داماد برادرم بود اما حالا سه سالی می شود که 
دختر برادرم از او طلاق گرفته اســت. برادرم 
برای دامادش خانه ساخت و خیلی به او خوبی 
کرد اما بهمن خلافکار بــود و اينقدر خانواده 
برادرم را آزار و اذيت کرد که وقتی امروز برادرم 
شــنید بهمن قاتل الهه حسین نژاد است، آرزو 

کرد اشد مجازات در انتظار بهمن باشد.«
عمــوی الهــام در ادامــه گفــت: »بهمن و 
برادرهايــش خريــد و فــروش مــواد مخدر 
می کردند. حتی يکــی از برادرهايش يک بار 
حکم اعدام گرفته بود که تخفیف گرفت. يکی 
ديگر از برادرهايش هم تبعیدی اســت.آنها 
افراد خلافکار و خطرناکی هستند و يک 
بار بعد از اينکــه الهام طلاق گرفت، 
بهمن با اسلحه و قمه به خانه برادرم 
رفت و آنها را تهديد   و از خانه شان 

سرقت کرد.«
 عموی الهام در ادامــه در مورد 
زندگی بــرادرزاده خود با بهمن 
گفت:»بهمن بــه الهام می گفت 
حق ندارد از خانه بیرون برود و 
او را در خانه حبــس می کرد.او 
بارها الهام را زير باد کتک گرفته   
و حتی چند بار روی ســر الهام 
آب جوش ريختــه بود.وقتی به 

خواستگاری الهام آمد، ما نمی دانستیم چطور 
آدمی است و در موردش تحقیق کرديم.اهالی 
روستای شــان گفتند که او خلافکار اســت و 
وقتی حرف های خوبی راجع به او نشــنیديم، 
به او جواب رد داديم اما بهمن با حیله و فريب 
الهام را از خانه فــراری داد و ما برای حفظ آبرو 
مجبور شــديم که به ازدواج او با الهام رضايت 

دهیم.«

  ماجرای یک فیلم سیاه
عموی الهام ادامه داد: »بالاخره الهام طلاقش 
را از بهمن گرفت اما او دست بردار نبود و برای 
خانواده برادرم دردســر درست می کرد. حتی 
يک بار به خانــه خاله الهام رفتــه و زير گلوی 
او قمه گذاشــته و گفته بود اگر الهام را راضی 
نکنی به زندگی برگردد، تو را می کشم.آن روز 
از سر و صدای داخل خانه، همسايه ها متوجه 
موضوع شدند و بهمن فرار کرد اما گوشی اش 
را داخل خانه جا گذاشــت. ما داخل گوشی او 
فیلمی از رابطه او با يک زن غريبه پیدا کرديم 
که معلوم بود با هم دوســت بودند اما احتمالا 
برای تهديد آن زن فیلم را تهیه کرده بود چون 
او با هر روشی آدم ها را تهديد می کرد. ما فیلم را 
به پلیس داديم. بالاخره اينقدر آزار و اذيت های 
او برای خانواده برادرم زياد شــد کــه الهام به 

همراه پدر و مادر و خواهر و برادرش به خرم آباد 
مهاجرت کردند اما بهمــن آنجا هم آنها را پیدا 
  و با کلت کمری تهديدشــان کــرد.او در زمان 
زندگی با الهام هم بارهــا می گفت خانواده تان 
را می کشــم.می گفت پدربزرگم اوايل انقلاب 
همســرش را به درخت آويزان کرده، من هم 
می توانم شما را بکشم. او بارها دختر برادرم را 
به اسیدپاشی و آتش افروزی تهديد کرده بود.«

  دومین متهم پرونده الهه کیست؟
عموی الهام در مورد بــرادر بهمن که دومین 
متهم پرونده الهه اســت، می گويد:»اکبر برادر 
بهمن يک بــار در تهران ازدواج کــرد و او هم 
اينقدر همســرش را آزار داد کــه فقط حدود 
شــش ماه با هم زندگی کردند و بعد خانواده 
آن زن زندگی شــان را فروختنــد و به منطقه 

نامعلومی مهاجرت کردند.«

  قاتل الهه گوش پسرعمویش را برید!
عموی الهــام در آخــر گفت:»همــه ما به 
خاطــر الهــه خیلــی ناراحتیم امــا وقتی 
فهمیديم بهمن به دام افتاده، در روســتای 
آنها جشن برپا شــد.او و برادرانش به خاطر 
اختلاف ملکی بر ســر يک زمین ارثی، گوش 

پسرعموی شان را هم بريده بودند!«

 »بهمن« نام قاتل حدودا 35 ساله   است. او اهل یکی 
از روستاهای مشگین شهر اردبیل است. روستایی که 

اهالی آن بهمن را به نیکنامی نمی شناسند. یکی از اهالی 
روستا بعد از فاش شدن راز قتل الهه حسین نژاد در گفت وگو 
با خبرنگار هفت صبح حقایقی را در مورد بهمن فاش می کند 
اما او علاقه ای به فاش شدن نامش ندارد: »بهمن را از بچگی   

می شناسم.
او 5 برادر و 3 خواهر دارد. بهمــن و چند برادرش بارها به 
خاطر دزدی و موادفروشی و خلاف به زندان افتاده اند. انگار 
زندان خانه دوم آنهاست. من ندیده بودم که او در روستا 
شغلی داشته باشد. من آخرین بار یک ماه قبل او را در 
روستا دیده بودم. او اهل آزار و اذیت بود و بارها در روستا 
درگیری ایجاد کرده بود و به اموال مردم دست درازی 

می کرد.«

روایت هولناک نزدیکان قاتل از جنایت های 
او در روستای محل زندگی شان

قاتل الهه که بود؟

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- باغ افلاطون- فیلمی از آدام شانکمن

2- از بنشن ها- نرگس- از رنگ های هم 
خانواده زرد

3- دریاچه ای در کانادا- نیرنگ و حقه- 
بندری در اوکراین

4- شهری در اتیوپی- نوشــتن- تاج در 
زبان عبری

5- شــخصیتی کارتونی- خودپسندی و 
غرور- دیگ دهان گشاد

6- طاقچــه قدیمی- مکتب و ســبکی 
هنری- گذرگاه خون

7- ارزش و ارج- اســتخوان لگن انسان- 
برای تحریک اشتها با غذا خورده میشود

8- شــعر معروفی از رهی معیــری- از 
غذاهای شمالی

9- تزریق ژل- خودرویــی ایرانی- کامل 
و تمام

10- چربی- کارگردان هالیوود- از غلات
11- فدراســیون جهانی بوکــس- مغازه 

کوچک- گاز آلی دوکربنی
12- نژاد و تبار- درخت بید- وسیله نقلیه 

ویژه
13- اثری از فرانسوا شــاتوبریان- رهبر 

انقلاب 1917 روسیه-از ورزش ها
14- حیله گر و حقه باز- پرخون- توانایی
15- معادل فارسی فوتوریسم- رنده کردن

عمودي
 1-  اثری از رویا خسرونجدی- کانالی  بین 

دو اقیانوس آرام و اطلس
2- نوعی ماهی- سربها- آزردگی روانی

3- ثلاثه آن در مصر اســت- تابع- گیاه 
دارویی ضد تشنج دارای آتروپین

4- گل عاشــقان- اپــرای جوزپه وردی 
ایتالیایی-  ته نشین مایعات

5- گداخته شدن- از بیماری های ارثی- از 
شهرهای استان کردستان

6- خشک- از شــاعران نوپرداز معاصر- 
نژادی از سگ

7- ضربه ای در بوکس- ســوره 30 قرآن 
مجید- بی ریا و متحد

8- صادق- طبقه بندی جانوران
9- نوعی تلســکوپ فضایــی- پارچه ای 

ابریشمین- نصف
10- فرمان خودرو- کشــور پادشــاهی 

متحد-روشنایی
11- نشانه های الهی- خالق دن کیشوت- 

واحد پول ژاپن
12- رشد- پیاده روی- یک چهارم من

13- سراینده بوی جوی مولیان- بخشی 
از اوستا- نقاره چی

14- از خدایان ســومری و بابلی- درخت 
کریسمس- ترکیب ید و عنصر دیگر در آن

15- پاکیزه- لایه حساس فیلم عکاسی 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

  کلمات راهنما: کاریبو،داکرون، هیتال، لارناکا، گاستریت، فرانکلین،راتب
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4 رقمی : 
13۴۴
۲۲۶7
3۶13
۵۲۴۵
۶۲۸9
۸3۸۲
۸۶۵3
9۶۵۲

5 رقمی :
1۶۴17
۲۲11۲
۲۴77۶
۲۵۴7۵
3۶7۸۸
3۸3۸۴
۴۸3۸3
۵۵97۵
۵7۲۸۴

77۶3۴
۸۵۶3۵
۸7۵۸۶
9۲۸۴7
9۸797

6 رقمی :
۲19771
۵3۴۶۸3
۶39۵3۴
97۸7۶1

7 رقمی :
71۴۶۴19
9۶1۲1۵3

8 رقمی :
1۸۶۸۴393
۲۲۸7۲۵97
۵۸۲93۶9۵
9191۴13۶

توضیح
اعدادی که بر اساس تعداد رقم دسته بندي شده اند 
باید در جاي مناســب خود در جدول قرار گیرند. 
شما باید با توجه به راهنماي جدول که برایتان قرار 
داده ایم؛ جاي اعداد را حــدس بزنید و در جدول 

جایگذاري نمایید.

فاطمه شیخ علیزاده   
               دبیر سرویس حوادث

جنایت امروز، نتیجه گذشته  تاریک قاتل
گزارش میدانی هفت صبح از قتل دلخراش الهه حسین نژاد، دستگیری قاتل و اسرار جنایت از زبان خانواده ها

 روایت هولناک جنایات بهمن در گفت وگوی اختصاصی هفت صبح با خانواده قاتل
  اهالی روستا گفتند بهمن و برخی از اعضای خانواده اش همیشه درگیر دزدی و درگیری های خشن بوده اند و سابقه داشته اند

چند سال با بهمن زندگی کردی؟
12 سال زندگی مشترک داشتیم.خانواده 
من با ازدواج مان مخالف بودند اما او من را 
فریب داد و ربود. بعد هم همیشــه آزارم 
مــی داد و به خاطر فحاشــی و کتک ها و 
تهدیدهایش اینقدر اســترس داشتم که 
هرگز بچه دار نشدم.او گاهی تا سرحد مرگ 
کتکم می زد و اجازه نمی داد خانواده ام را 
ببینم و در خانه حبسم می کرد.سه سال 

قبل جدا شدم.
شغل او چه بود؟

کار خلاف زیاد می کرد.سابقه حمل مواد 
مخدر و حمل سلاح داشت. اخیرا هم به 
خاطر ضرب و جرح پســرعمویش بر سر 
اختلاف ملکــی، پرونده شــرارت دارد. 
پسرعمویش به کما رفته بود! اما با ماشین 
هم کار می کرد.ما ساکن تهران شده بودیم 

و او مسافرکشی می کرد.
سابقه سرقت از خانم ها را داشت؟

یک بار یک کیــف زنانه خانه آورد و گفت 
یک خانم به او داده اما مدتی بعد صاحب 
کیف از او شکایت کرد.نمی دانم با زن چه 
کار کرده بود که کیفش را داخل ماشین 
گذاشــته و پا به فرار گذاشــته بود. ما در 
اردبیل بودیم که بهمن به خاطر شکایت 
آن زن دستگیر شــد.بعد ما مبلغی پول 
به آن خانم دادیم تا رضایت داد.الان هم 
در آخرین حکــم دادگاه بــه دلیل یکی 
از اتهاماتش تبعید شــده بود اما از محل 

تبعیدش فرار کرده بود.
چرا به خرم آباد مهاجرت کردی؟

به خاطر آزار و تهدیدهای شوهر سابقم! او 
از خانه پدرم دزدی کرده بود و چهار صبح 
برای مان آزار و اذیــت ایجاد   و تهدیدمان 

می کرد.
آگهی گم شدن الهه را دیده بودی؟

بله! خیلی در فکرش بودم.چند روزی بود در 
فضای مجازی خبرهایش را دنبال می کردم.

تا اینکه فهمیدم جســدش پیدا شــده و 
کنجکاو شــدم بفهمم قاتل او کیست که 
فهمیدم شوهر سابق خودم او را کشته است!
به عنوان کسی که با بهمن 12 سال 
زندگی مشترک داشــتی، حاضری از 

اولیای دم برای او طلب رضایت کنی؟
نه! دلم می خواهد قصاص شود!

شوهر سابقم را قصاص کنید
همسر سابق قاتل الهه در گفت وگو

با هفت صبح از زندگی پرتلاطم 
با شوهر خلافکارش گفت

  این جا ببینید
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ورزش های الکترونیک، قدرتی تازه در دنیای رقابت دیجیتال

    تحلیلی بر محبوبیت جهانی بازی های سبک MOBA، جایگاه آن در ورزش های الکترونیک 
و نقش استراتژی و همکاری در آن

    در این بازی ها، همکاری و استراتژی بیشتر از قدرت فردی اهمیت دارد

    قهرمان سازی در MOBA، نیازمند تمرین، شناخت شخصیت ها و هماهنگی با تیم است

آیا تا به حال وسط میدان نبردی قرار گرفته اید که تصمیمات تمرکز، تفکر، پیروزی
 MOBA شما سرنوشت تیمی را عوض کند؟ دنیای بازی های

جایی است که میلیون ها نفر، از سراسر جهان، هر روز به امید 
پیروزی و تجربه   هیجان ناب، به آن قدم می گذارند. اینجا فقط 
قدرت اهمیت ندارد؛ هوش، همکاری و استراتژی حرف اول را 

می زنند. همراه ما باشید تا با شش نمونه از برترین های این ژانر 
پرشور آشنا شوید؛ بازی هایی که دیگر سرگرمی نیستند، یک 

سبک زندگی اند!

ملک میر مهدی  
             هفت صبح

MOBA؛ ترکیبی از هیجان، فکر و نبرد تیمی
واژه MOBA مخفف Multiplayer Online Battle Arena است؛ یا به زبان 
ساده تر: میدان نبرد چندنفره آنلاین. اگر بخواهیم خیلی خلاصه و شفاف بگوییم، 
MOBA نوعی بازی ویدیویی تیمی اســت که در آن بازیکنان کنترل قهرمانانی با 
توانایی ها و قدرت های منحصربه فرد را در دست می گیرند. هر بازیکن یک نقش دارد 

و هر تصمیمش می تواند سرنوشت کل تیم را عوض کند.
اما راز جذابیت MOBA در کجاست؟

در این بازی ها، هیچ کس به تنهایی قهرمان نمی شــود. موفقیت یا شکست، نتیجه 
مستقیم همکاری، هوشمندی و هماهنگی اعضای تیم است. اینجا جایی نیست که 
فقط تیراندازی ســریع یا حرکات آکروباتیک پیروزت کند؛ باید فکر کنی، با یارانت 
مشورت کنی، زمان مناســب را پیدا کنی و حتی گاهی فداکاری کنی تا پیروزی از 

آن تیم تو شود.
نقشه ها اغلب سه مسیر اصلی )Lane( دارند و در هر طرف نقشه، پایگاه تیم ها قرار 
گرفته است. هدف اصلی، تخریب مقر تیم حریف است؛ اما مسیر رسیدن به این هدف، 
پر از پیچیدگی ها و جزئیات است. از انتخاب قهرمان مناسب گرفته تا هماهنگی در 
حمله و دفاع، گرفتن منابع، مدیریت زمان و حتی روانشناسی رقبا… همه و همه 
اهمیت دارد. شاید برای همین است که MOBA فقط یک بازی ساده نیست؛ بیشتر 
شبیه یک شطرنج مدرن اســت که در آن هر حرکت، می تواند آغازگر داستانی تازه 

و پرهیجان باشد.

محبوبیتی فراتر از مرزها
شاید 10 سال پیش، کمتر کسی فکرش را می کرد که 
 ،League of Legends یا Dota بازی هایی مثل
روزی به یکی از ستون های اصلی دنیای ورزش های 
الکترونیک تبدیل شوند  اما امروز، مسابقات جهانی 

این بازی ها با میلیون ها تماشاگر زنده و آنلاین برگزار 
می شود. قهرمان های دنیای MOBA شهرتی جهانی پیدا 
کرده اند و حتی نقل قول های شان در شبکه های اجتماعی 

ترند می شود. بعضی بازیکنان حرفه ای این سبک، حالا 
خودشان برند و الگو برای نسل جدید گیمرها هستند.
اما MOBA فقط برای حرفه ای ها نیست. این بازی ها 

همان قدر که برای رقابت های سطح بالا مناسب اند، برای 
تفریح دوستانه و تجربه گروهی هم فوق العاده اند. هر کس 
با هر سطح مهارت و هر سلیقه ای، می تواند در این میدان 

بزرگ جایی برای خودش پیدا کند.

در دنیای بازی های رایانه ای، بعضی نام ها فقط یک بازی نیستند، یک فرهنگ اند؛ 
یک موج که سراسر جهان را با خود همراه می کند. Dota 2 یکی از آن نام هاست. 
اگر قرار باشد یک شاهکار در سبک MOBA را به جهان معرفی کنیم، بدون شک 

Dota 2 یکی از اولین انتخاب هاست.
از یک ماد کوچک تا میدانی جهانی

داستان Dota 2 از جایی شروع شد که شــاید کمتر کسی انتظارش را داشت: یک 
ماد )Mod( ساده برای بازی Warcraft III. چند نفر عاشق بازی های استراتژی، 
 Defense of the« دور هم جمع شدند و با خلاقیت و عشق به بازی، ماد معروف
Ancients« یا همان Dota را ساختند. همین ماد کوچک، بعدها به بستری برای 

ظهور یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین بازی های تاریخ بدل شد.
در ســال 201۳، شــرکت Valve تصمیم گرفت این جواهر را به شکل یک بازی 
مســتقل بازســازی کند و نتیجه، Dota 2 بود. خیلی زود Dota 2 به یک پدیده 

جهانی بدل شد و میلیون ها بازیکن در سراسر دنیا را مجذوب خود کرد.
جادوی گیم پلی و استراتژی بی پایان

در قلــب Dota 2، همــان روح نبــرد تیمــی و اســتراتژی عمیــق مــوج 
می زند. هــر بازی، یــک ماجراجویــی جدیــد اســت. بازیکنان میــان بیش از 
100 قهرمــان بــا توانایی هــای منحصربه فــرد یکــی را انتخــاب می کننــد و 
 با تیم خــود بــه دل نبــردی می روند کــه هیچ وقت دو بار شــبیه هم نیســت.

قوانین ساده اند: دو تیم پنج نفره، سه مسیر اصلی )Lane(، نقشه ای پر از رمز و راز و 
 Dota هدف نهایی، نابودی پایگاه حریف  اما ساده بودن ظاهر قضیه، فریبنده است؛

2 یک بازی آسان برای یادگیری اما فوق العاده دشوار برای استادی است.
در Dota 2، هیچ استراتژی برنده   همیشگی وجود ندارد. همه چیز به هماهنگی تیم، 
خلاقیت بازیکنان  و واکنش به تصمیمات لحظه ای حریف بستگی دارد. کوچک ترین 
اشــتباه می تواند جریان بازی را زیر و رو کند. از نبردهای تیمی چشمگیر گرفته تا 
مبارزه برای گرفتــن آخرین ضربه )Last Hit( روی مینیون هــا، همه چیز نیاز به 

تمرکز، سرعت عمل و درک عمیق از بازی دارد.
مسابقات جهانی و میلیون ها چشم مشتاق

یکی از عواملی که Dota 2 را به سطحی فراتر از یک بازی عادی رسانده، مسابقات 
جهانی معروف آن با نام The International است. هر ساله، بهترین تیم های 
دنیا در این رقابت شــرکت می کنند و جایزه ها بعضی سال ها حتی از ده ها میلیون 
دلار فراتر می رود. تصور کنید صدها هزار تماشــاگر زنده، میلیون ها نفر پای پخش 
اینترنتی  و نبردی که سرنوشتش تا آخرین لحظه غیرقابل پیش بینی است؛ این فقط 

یک بازی نیست، یک جشنواره هیجان و رقابت جهانی است.
فراتر از یک بازی؛ یک جامعه زنده

Dota 2 فقط برای حرفه ای ها نیســت. هزاران نفر، فقط برای تفریح و دوســتی، 
عصرها و شب ها پای این بازی جمع می شــوند. انجمن Dota 2 یکی از فعال ترین 
جوامع اینترنتی است؛ از بحث های فنی و آموزش گرفته تا ساختن محتوای خلاقانه، 

طرفداران این بازی مرز خلاقیت را بارها جابه جا کرده اند.

در جهانی که هــر روز بیش از پیش به ســمت موبایل 
 AoV یا به اختصار Arena of Valor ،حرکت می کند
نمونه ای عالی از تطبیق ســبک MOBA با سلیقه های 
متنوع جهانی است؛ مخصوصا در آسیا که محبوبیت این 

بازی سر به فلک کشیده است.
تولدی دوباره از قلب آسیا

 Tencent Games توسط شرکت Arena of Valor
و استودیوی TiMi Studios ساخته شــد و ابتدا با نام 
Honor of Kings در چین عرضه شد. استقبال بی نظیر 
کاربران چینی باعث شد ســازندگان نسخه جهانی آن را 
با نام Arena of Valor منتشــر کنند. نتیجه، موجی 

از علاقه در کشورهای آسیایی و حتی اروپا و آمریکا بود.
تجربه MOBA در قالبی نو

در AoV، همه عناصر کلیدی MOBA حفظ شده است: 

قهرمانان با توانایی های متنوع، نقشه سه لاینه، نبردهای 
تیمی و هدف نهایــی تخریب پایگاه حریــف اما آنچه 
Arena of Valor را متمایــز می کند، طراحی بصری 
چشمگیر، صداگذاری حرفه ای و داستان سرایی جذاب 
هر قهرمان است. گیم پلی سریع و مسابقات 1۵ دقیقه ای، 

این بازی را برای کاربران موبایل ایده آل می کند.
ورزش الکترونیک، این بار به سبک شرقی

Arena of Valor خیلی زود بــه صحنه رقابت های 
جهانی راه یافت. مسابقات بزرگ با جایزه های هنگفت، 
تیم های حرفه ای و پشتیبانی جدی رسانه ها، AoV را به 
یکی از ارکان ورزش الکترونیک مخصوصا در شرق آسیا 

تبدیل کرده است.

Top-( از نمای بالا MOBA تا اینجا بیشتر بازی های
Down( بودند. امــا اگر دنبال تجربــه ای متفاوت و 
هیجان انگیز هســتید، Smite دقیقــا همان چیزی 
است که دنبالش می گردید؛ یک MOBA که دنیای 
اسطوره ها را با زاویه دید سوم شخص و اکشنی نفس گیر 

ترکیب کرده است.
MOBA با چاشنی اسطوره و اکشن

Smite توســط Hi-Rez Studios ساخته شده و 
اولین بار در سال 201۴ عرضه شد. این بازی، بازیکنان 
را به دنیای خدایان، اســطوره ها و قهرمانان افسانه ای 
از فرهنگ های مختلف می برد؛ از زئوس یونانی تا ثور 

نورسی، از هوروس مصری تا شیوا هندی.
آنچــه Smite را منحصربه فرد می کنــد، زاویه دید 
سوم شــخص )Third-Person( اســت. برخلاف 
دیگر MOBAها، شما درســت پشت سر قهرمان تان 
بازی می کنید؛ گویی در وســط میدان نبرد هستید و 
هر ضربه، پرتاب و جادویی را از نزدیک لمس می کنید.

نبردی متفاوت، تاکتیکی عمیق
در Smite، مثل همیشــه دو تیم پنج نفــره مقابل 
هم قرار می گیرنــد  اما مکانیک هــای حرکتی، دقت 
هدف گیری و واکنش های لحظه ای، بســیار متفاوت 
است و بازی بیشتر به یک اکشــن تاکتیکی شباهت 
دارد. هر خدا یا اسطوره، مهارت های منحصربه فردی 
دارد و ترکیب تیم هــا نقش مهمی در پیــروزی ایفا 

می کند.

تصور کنید شــخصیت های محبوب دنیای بازی های 
Blizzard - از وارکرفــت و دیابلو تا اســتارکرفت و 
اورواچ - همه در یک میــدان نبرد گرد هم بیایند. این 
ایده جذاب، پایه گذار Heroes of the Storm شد؛ 
یک MOBA منحصربه فرد و متفاوت که روح بلیزارد را 

به دنیای میدان های نبرد چندنفره آورد.
همه قهرمانان زیر یک سقف

در این بــازی، بازیکنان می توانند کنتــرل قهرمانان 
 Thrall معروف دنیای بلیزارد را به دســت بگیرند؛ از
و Kerrigan تا Tracer و Diablo. همین موضوع 
باعث شد هواداران این بازی ها، با شور و شوق بیشتری 

سراغ تجربه یک MOBA متفاوت بروند.
گیم پلی تیمی و نوآوری

Heroes of the Storm تفاوت هایــی کلیدی با 

دیگر MOBAها دارد. تمرکز بازی بیشــتر روی کار 
تیمی است تا رقابت فردی. برخلاف دیگر بازی ها که 
هر بازیکن جداگانه سطح )Level( می گیرد، در اینجا 
کل تیم با هم ارتقا پیدا می کند. ماموریت های جانبی، 
نقشــه های متنوع و رویدادهای خاص باعث شده هر 

مسابقه متفاوت و تازه باشد.

اسطوره ای که جهان را تکان داد

اگر قرار باشــد برای MOBA یک نمــاد جهانی انتخاب 
کنیم، بی تردید League of Legends )یا به اختصار 
LoL( در میان گزینه ها می درخشد. LoL علاوه بر اینکه 
یکی از محبوب ترین بازی های تاریخ است همچنین موجی 
عظیم در دنیای ورزش های الکترونیــک به راه انداخت و 

میلیون ها گیمر را به خود جذب کرد.
تولد یک افسانه

در سال 200۹، شــرکت Riot Games بازی ای روانه 
بازار کرد که خیلی ها در ابتدا به آن امید چندانی نداشتند. 
اما خیلــی زود، League of Legends به یک پدیده 
اجتماعی بدل شد. محیط کاربرپســند، گرافیک جذاب، 
شخصیت پردازی عالی قهرمان ها و گیم پلی پویا، این بازی 

را به سرعت به صدر جدول محبوب ترین بازی ها رساند.
نبردها، قهرمانان و داستان های بی پایان

در LoL، بازیکنان در قالب دو تیم پنــج نفره وارد میدان 
می شــوند. هر بازیکن یک Champion بــا قابلیت ها و 
شــخصیت منحصربه فرد انتخاب می کند. اما چیزی که 
LoL را از دیگر بازی ها متمایز می کند، توجه وسواس گونه 

ســازندگان به طراحی شــخصیت ها و دنیای بازی است. 
هر Champion داســتان خــاص خــودش را دارد؛ از 
قهرمانان شــجاع تا شــخصیت های مرموز و حتی شرور. 
Riot Games به گونــه ای دنیــای Runeterra را 
ساخته که مخاطب احساس می کند بخشی از یک افسانه 

بزرگ تر است.
ورزش الکترونیک؛ میدان شهرت و افتخار

League of Legends یکــی از اصلی تریــن موتورهای 
رشــد ورزش های الکترونیک در دنیا بود. مسابقات قهرمانی 
جهــان )Worlds( هر ســال بــا جایزه هــای میلیونی و 
میلیون ها بیننده برگزار می شــود. صحنه هــای پرهیجان، 
هــواداران پرشــور و لحظاتی کــه در حافظه هــر گیمری 
 حک می شــود، از ویژگی های لیــگ جهانی LoL اســت.
امروزه بسیاری از بازیکنان حرفه ای این بازی، به چهره های 
مشهور در شبکه های اجتماعی تبدیل شده اند و حتی بعضی 
تیم ها، طرفدارانی هم تراز باشگاه های فوتبال بزرگ دنیا دارند.

بازی برای همه
یکی از نقاط قوت League of Legends، دسترســی 
آسان و امکان بازی برای همه اســت. Riot Games با 
به روزرسانی های مداوم، اضافه کردن قهرمان های جدید 
و توجه به نیازهای بازیکنان، کاری کرده که LoL همیشه 
تازه و جذاب بماند. مهم نیست تازه کار هستید یا حرفه ای، 
در این میــدان نبرد همیشــه جایی برای یــاد گرفتن و 

پیشرفت هست.

دنیای MOBA با سرعت پیشرفت تکنولوژی، خودش را 
با همه پلتفرم ها هماهنگ کرده اســت. یکی از نمونه های 
 Mobile Legends: Bang بــارز، بــازی محبــوب
Bang است؛ یک تجربه MOBA تمام عیار، این بار روی 

صفحه نمایش کوچک تلفن همراه شما.
آغاز یک انقلاب موبایلی

Mobile Legends: Bang Bang، یــا بــه اختصار 
MLBB، توســط شــرکت Moonton در سال 201۶ 
منتشر شد و به سرعت به یکی از پرطرفدارترین بازی های 
موبایلی جهان بدل شــد. دلیل موفقیت ســاده بود: لذت 
MOBA، بدون نیاز به سیستم های قدرتمند یا اینترنت 
فوق سریع؛ کافی است یک گوشی هوشمند داشته باشید و 

ماجراجویی را آغاز کنید.
گیم پلی سریع، هیجان بی وقفه

قواعد بازی شــبیه نمونه های بزرگ رایانه ای اســت: دو 
تیم پنج نفره، نقشــه ای با سه مســیر اصلی، قهرمانان با 
قابلیت های منحصر به فرد و هــدف نهایی، نابودی پایگاه 
تیم حریف. اما MLBB طوری طراحی شده که هر مسابقه 
نهایتا 1۵-20 دقیقه طول می کشد؛ مناسب برای زندگی 

پرسرعت امروز.
بازیکنان می تواننــد از میان ده ها قهرمان با ســبک ها و 
مهارت های مختلف، انتخاب کنند و با ترکیب مناســب 
تیمی، شــانس برد خود را بالا ببرند. بازی دارای سیستم 

رتبه بندی، جوایز متنوع و جامعه ای فعال و پرشور است.
صحنه های جهانی؛ از جیب تا قهرمانی

Mobile Legends، خیلی زود از یــک بازی موبایلی 
ســاده فراتر رفت. امروزه مســابقات بین المللی این بازی 
با میلیون ها جایزه و بیننده برگزار می شــود. تیم هایی از 
کشورهای مختلف آســیا، اروپا و حتی خاورمیانه، در این 
رقابت ها شرکت می کنند و Mobile Legends حالا به 
یک قطب جدی در دنیای ورزش های الکترونیک موبایلی 

بدل شده است.
سادگی در عین عمق

یکی از نکات جذاب MLBB، ســادگی یادگیری و عمق 
استراتژیک آن است. چه برای تفریح کوتاه، چه برای رقابت 
جدی، این بازی می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند؛ آن 

هم فقط با یک گوشی و اتصال اینترنت!

پادشاه میدان های نبرد
شکوه شرق، هیجان جهانی

نبرد خدایان از نمای سوم شخص

جشن قهرمانان بلیزارد

میدان نبرد در جیب شما
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خشکاندن عمدی باغ های بم برای تغییر کاربری آینده ثبت جهانی
 این باغ شهر تاریخی را با تهدید جدی مواجه کرده است

سودجویان،سایهازبمربودهاند
۶۰۰ هکتار از باغ های ثبت جهانی بم

 در سال های اخیر نابود شده اند

ارگ بم و منظر فرهنگی آن در ۱۷ تیر ســال ۸۲ و چنــد ماه قبل از وقوع 
زلزله در فهرست میراث جهانی یونســکو به ثبت رسید و آنطور که گفته 
می شود، سه هزار و ۲۰۰ هکتار از باغ های شــهر بم و بروات ثبت جهانی 
شــده اند یا در زمان ثبت جهانی و منظر این شــهر، این میزان وســعت 

داشته اند که سال های گذشته حدود ۶۰۰ هکتار آنها از بین رفته اند.

  لزوم ارزیابی هوایی از باغ شهر جهانی بم
حالا مدیر مرکز بم شناسی، زیرمجموعه بنیاد ایران شناسی، با اشاره به ضرورت ها 
و اهمیت ثبت جهانی ، همچنین آمارهای اعلام شده خشکیدگی باغات خرما در 
این شهرستان تاکید کرد: برخی افراد سودجو راهی که برای تغییر کاربری باغات 
در بم پیدا کردند، خشــک کردن درخت هاست و نخل ها را خشک می کنند تا با 
تغییر کاربری به مسکونی تبدیل شود. آرش شکیبایی مجد با اشاره به لزوم پایش 
مستمر باغ شهر جهانی بم به ایرنا گفت: در شهر کرمان و پیکر شهرها، شهرداری 
با استفاده از نقشه هوایی و ســامانه ویژه از باغات دارد که هر چند وقت یک بار 
ارزیابی می کنند، تا اگر کسی درخت ها را قطع کرده یا تغییر کاربری داده باشد، 

طبق قانون جریمه سنگین اعمال و این کار باید در بم هم انجام شود.

  خطر خارج شدن بم از ثبت جهانی در آینده
مدیر مرکز بم شناسی اظهار داشت: بم باغ شهر و ثبت جهانی شده و بحث آن از 
جاهای دیگر جداست، اگر این موضوع پیگیری نشود ممکن است در آینده منظر 
فرهنگی بم از ثبت جهانی خارج شــود، لذا باید مراقبت ها و پیشگیری را شدت 

بخشید.

  راهکارهای مبارزه با خشکاندن عمدی باغات بم
وی با اشــاره به راهکارها برای جلوگیری از خشکاندن و تخریب باغات بم افزود: 
اســکن هوایی باغات، ارزیابی و اعمال جریمه ســنگین بیــش از ارزش ملک 
مسکونی، اعمال گشت های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و خودداری از صدور 
مجوز برای چنین درخواست هایی از راهکارهای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی 
است. شکیبایی مجد خاطر نشــان کرد: در سال های گذشته نیز مسئولان وقت 
بم نسبت به خشکیدگی باغات تذکر داده اند  اما جدی گرفته نشده و لازم است 
دستگاه های متولی و ناظر با این پدیده مخرب بیش از پیش مقابله کنند. مرکز 
بم شناسی زیر مجموعه مرکز کرمان شناسی و متعلق به بنیاد ایرانشناسی است 
که از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده  . ارگ بم با قدمت ۲ هزار و ۵۰۰ سال 
و به مساحت تقریبی ۲۰۰ هزار متر مربع در نزدیکی شهر بم و در جنوب شرقی 
ایران در حاشیه کویر لوت واقع شده که از آن به عنوان بزرگ ترین بنای خشتی 
جهان نام می برند و این بنای شــگفت انگیز و ارزشــمند تا حدود ۹۰ سال قبل 
دارای سکنه بوده اســت. بم در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان 
قرار دارد و به جز ارگ تاریخی بم میزبان ســه اثر جهانی دیگر شامل قنات های 
قاسم آباد و اکبر آباد و بخشی از بیابان لوت است. خانه تاریخی عامری ها، کارخانه 
حناسابی، روستای ییلاقی دِهبَکری، قلعه برج معاذ، قیصریه زردشتیان، پناهگاه 
حیات وحش زریاب و غیره از جمله مهمترین جاذبه های تاریخی و گردشگری بم 

محسوب می شود.

  جنجالی روز

خطربیخگوشعتیق؟
میراث فرهنگی پیگیر پرونده عبور مترو از حریم مسجد عتیق 

اصفهان است

مسجد جامع اصفهان که در بافت تاریخی این شهر قرار دارد، یکی از کهن ترین و 
مهم ترین مساجد ایران است که سیر تحول معماری اسلامی را طی حدود ۱۳۰۰ 
سال به نمایش می گذارد. ساخت این مسجد به ســال ۸۴۱ میلادی بازمی گردد 
و نخستین بنای اســلامی اســت که الگوی چهار ایوانی کاخ های ساسانی را وارد 
معماری مذهبی کرد. گنبدهــای دوجداره آن نیز نوآوری مهمی در مهندســی 
معماری اسلامی هســتند. این مسجد نمونه ای ارزشــمند از ترکیب سبک های 
مختلف معماری اسلامی از دوره های عباسی، آل بویه، سلجوقی، ایلخانی، تیموری 
و صفوی است که با وجود مرمت های متعدد صورت گرفته بر بنا، اصالت آن در نوع 

مصالح به کار رفته، طراحی و کاربری مذهبی حفظ شده است.
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری، صنایع دستی و معاون 
میراث فرهنگی کشور در گفت وگو با ایلنا درباره وضعیت رسیدگی به پرونده عبور 
مترو از کنار مسجد جامع عتیق اصفهان که سال ۱۳۹۰ در فهرست میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده است، اعلام کرد: موضوع عبور مترو اصفهان از کنار مسجد ثبت 
جهانی شــده عتیق اصفهان در شــورای تامین و وزارت میراث فرهنگی در حال 
بررسی و رسیدگی به آن در دستور کار است.هیأتی متشکل از کارشناسان میراث 
فرهنگی و متخصصین بافت های تاریخی به اصفهان اعزام شدند و با دکتر جمالی 

نژاد، استاندار اصفهان هم درباره این موضوع صحبت کرده ایم.
معاون میــراث فرهنگی با تاکید بر این موضوع که رســیدگی بــه وضعیت مترو 
اصفهان و عبور آن از ۲۰ متری مسجد ثبت جهانی شده عتیق اصفهان در دستور 
کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی است تاکید کرد: وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی در دو هفته آینده نظر نهایی خود 
درباره عبور مترو اصفهان از ۲۰ متری مســجد ثبت جهانی شده عتیق را به طور 
رسمی اعلام می کند. مسجد جامع اصفهان در سال ۱۳۱۰ به شماره ثبت ۹۵ در 
فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در ســال ۱۳۹۰ نیز در فهرست میراث جهانی 
یونسکو ثبت جهانی شد. پیش تر سید مهدی موسوی موحد، مدیر پایگاه  میراث 
ملی و جهانی استان اصفهان گفته بود: خط مترو هنوز از کنار مسجد عبور نکرده و 
حدود ۲ کیلومتر با این میراث جهانی فاصله دارد. وزارت میراث فرهنگی نیز طی 
نامه ای در حال اطلاع رسانی به یونسکو در مورد عبور این خط از ۲۰ متری مسجد 

جامع اصفهان است تا اظهارنظر کارشناسان یونسکو در این زمینه ارسال شود.
موســوی موحد تاکید کرد: مکاتبات زیادی با شهرداری و قطار شهری اصفهان از 
طریق وزارت خانه و اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان صورت گرفته و در 

تمام این مکاتبات مخالفت میراث فرهنگی با این اقدام مطرح شده است.
مدیر پایگاه میراث ملی و جهانی اصفهان با تاکید بر این که خط مترو از حریم درجه 
یک مسجد عتیق اصفهان عبور می کند، افزود: پنج سال است جلسات متعدد برای 
تعیین تکلیف این پروژه حتی در این ســطح که منجر به دلخوری بین ارگان های 
مرتبط شده و به مجامع مختلف و استانداری اصفهان هم کشید، برگزار شد. ولی در 
نهایت قرار شد وزارت میراث فرهنگی گزارشات مرتبط و مطالعات صورت گرفته 
را برای یونسکو ارسال و توضیح دهد که مترو به چه دلیل از ۲۰ متری مسجد عتیق 
اصفهان عبور می کند و بحث مطالعات علمی و مقاوم سازی و ارتعاشات و پیوست 
علمی طرح را نیز به آن ها ارایه کند و در نهایت یونســکو درباره این طرح تصمیم 
بگیرد. حالا علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در پاسخ به این سوال که پاســخ وزارت میراث فرهنگی درباره عبور مترو از کنار 
مسجد ثبت جهانی شده اصفهان چه خواهد بود؟ افزود: براساس بحث های قبلی 
صورت گرفته همچنان بر حفظ حریم آثار تاریخی به ویژه آثار ثبت جهانی شــده 

کشور تاکید داریم و معتقدیم باید حریم آثار ملی و جهانی رعایت شود.

  ذره بین

تاریخچه جمــع آوری و نگهداری جواهــرات در موزه 
جواهرات ملی ایــران، از دوره حکومت صفویه شــروع 
می شــود. تا پیش از صفویه، جواهــرات گران بهایی در 
خزانه دولتی وجود نداشته و پادشــاهان صفوی بیش 
از دو قرن به جمــع آوری جواهــرات پرداختند. حتی 
کارشناسان دولت صفوی، جواهرات را از بازارهای هند 

و عثمانی و کشــورهایی مثل فرانسه و ایتالیا خریداری 
می کردند و به اصفهان، پایتخــت حکومت، می آوردند. 
نادرشــاه افشــار برای بازگرداندن جواهرات ایران که 
دولت هند در یکی از حمله ها از کشــور غنیمت گرفته 
بود، به هند لشکرکشــی کرد و توانست مقدار زیادی از 

این جواهرات را به ایران برگرداند.

   چشمه ای از این دریا
تاج فتحعلی شاه، معروف به تاج کیانی، از دیگر اشــیاء ارزشمند این موزه 
است. این تاج آراسته به الماس، زمرد، یاقوت و مروارید است و اولین تاجی 

است که پس از دوران شاهنشاهی ساسانی به این صورت ساخته شده. 
جقه نادری، آراســته به الماس و زمرد، لباسی اســت که در وسط آن یک 
زمرد درشت خوشرنگ نصب شده اســت. زیبایی ها و جزئیات به کار رفته 
در این بالاپوش خیره کننده اســت و مثل دیگر آثار موجــود در گنجینه، 
با دقت بســیار دوخته و تزئین شــده است. در گوشــه و کنار این گنجینه 

می توان جواهرات مختلفی را دید که روی اشیایی مثل ظروف و کوزه های 
قلیان و عصاهای پادشاهان و ... جا گرفته اند. بخشــی از این جواهرات هم 
در دوره پهلوی روی پایه هایی از طلا جا گرفته اند. مثل تاج فرح پهلوی که 
مخصوص او ساخته شد و جواهرات آن در دوره قاجار خریداری و به کشور 
وارد شــده بود. اغلب این جواهرات به دلیل زیبایــی در پرداخت و کیفیت 
ســنگ ها و آلیاژها و همچنیــن ارزش تاریخی ای که دارنــد ، قابل قیمت 

گذاری نیستند و پشتوانه پول کشور به شمار می روند. 

گروه اجتماعی|  در دل کوه های خاموش و صخره های سخت تیمره، هزاران نقش و نگار حک شده بر 
سنگ ها، روایتگر تاریخ و فرهنگ مردمانی هستند که هزاران سال پیش در این سرزمین زیسته اند. 
این سنگ نگاره ها که برخی قدمتی بیش از ۹ هزار سال دارند، نه تنها گنجینه ای ارزشمند از هنر و 
اندیشه های انسان های نخستین محسوب می شوند، بلکه سندی زنده از تاریخ و تحولات اجتماعی 
و فرهنگی ایران به شمار می روند. با این حال، این میراث بی نظیر در سایه بی توجهی و فعالیت های 
مخرب انسانی از جمله استخراج معادن، در معرض نابودی قرار گرفته است.  اخیرا مدیرعامل انجمن 
دوستداران تیمره با اشاره به اینکه این منطقه باســتانی که نظیرش در دنیا وجود ندارد، رها شده، 

تاکید کرده مسئولان هیچ کمکی برای نگهداری از سنگ نگاره های آن نمی کنند.

      فقط می گویند بودجه نداریم
تیمره، منطقه ای در حــد فاصل گلپایگان و 
خمین، با مســاحتی بالغ بــر ۴۰۰ کیلومتر 
مربع، میزبان بیش از ۳۰۰ هزار تخته سنگ 
حکاکی شده است. این سنگ نگاره ها شامل 
تصاویــری از حیوانات، انســان ها، نمادهای 
آیینی و صحنه های شکار هستند که بازتابی 
از زندگــی و باورهای مردمان باســتانی این 

منطقه اند.
با وجود اهمیــت تاریخی و فرهنگــی این آثار، 
تیمره در ســال های اخیر به جای تبدیل شدن 

به یک مرکز گردشگری، به محل فعالیت معادن 
سیلیس بدل شده است. اســتخراج بی رویه این 
معادن، تخریب گسترده ای را در منطقه به دنبال 
داشته و بسیاری از ســنگ نگاره ها را نابود کرده 
است. علاوه بر فعالیت های معدنی، نبود نظارت 
کافی، عــدم ثبت جهانی این آثــار و بی توجهی 
مســئولان میراث فرهنگی، از دیگــر عواملی 
هســتند که بقای این میراث ارزشمند را تهدید 

می کنند.
رســول مجیدی، فعال حوزه میــراث فرهنگی 
و گردشــگری معتقد اســت معــادن تهدیدی 

جدی برای ســنگ نگاره های تیمره هســتند: 
ســنگ نگاره های تیمره صد هزار گونه ســنگی 
دارد که نظیرش در جهان نیست. ۱۶سال است 
خودم یکی یکی آنها را ثبت می کنم؛ بیشــترین 
مجموعه ســنگ نگاره های تیمره در گلپایگان 
اســت، در این منطقه وقتی از ماشین که پیاده 
می شوید، سنگ نگاره اســت اما هیچ توجهی از 
سوی مسئولان میراث فرهنگی استان اصفهان 

به این خطه بی نظیر نمی شود.
او توضیح می دهد: سال پیش با هزینه شخصی 
نقشــه برداری کردم و از پژوهشــکده پیگیری 
کردیم تا آثار ســنگ نگاره های تیمــره را ثبت 
کنیم ولی از میراث فرهنگی اصفهان هیچ کاری 

حرکتی ندیدیم. فقط می گویند بودجه نداریم.
مجیدی ادامه داد: دو ســال است که با مدیرکل 
و معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان نامه نگاری کردیم و درخواســت پایگاه 
ملی برای تیمــره دادیم. گفتنــد زمین نداریم؛ 
خودم ۴۰۰ متر زمین از بنیاد مسکن گرفتم که 
پایگاه بزنند بعد گفتند بودجه ســاخت نداریم. 

گفتیم از خیــران کمک می گیریم، شــما فقط 
مجوز بدهید و جالــب این اســت زمانی که به 
وزارتخانه میراث فرهنگی برای پیگیری رفتیم 
از اصفهان هیچ حرکتی برای پایگاه ملی تیمره 
نشده بود؛ اصفهان فقط به شهر خودش اهمیت 

می دهد، شهرستان ها رها شده اند.
این فعال حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ابراز 
کرد: بیشــترین دغدغه ما تیمره است، منطقه 
باستانی که نظیرش در دنیا نیست، ولی رها شده 

و هیچ کمکی نمی رسد.

      پایگاه حفاظت؛ اولین گام برای تیمره
عضو شــورای بین المللی بناهــا و محوطه های 
تاریخی )ایکوموس( هــم اخیرا با تأکید بر اینکه 
تیمره ظرفیت ثبت جهانی دارد، زیرا هم دست 
نخورده اســت و هم مشــکل تملک ندارد، این 
ســوال را مطرح کرده بود که چرا از این فرصت 
استفاده نکنیم؟ نکته جالب ســنگ نگاره های 
تیمره این است که مانند بسیاری از آثار تاریخی 
به دستور یا با اشــاره حکام محلی ســـاخته یا 
حجاری نشــده و آثاری است که مـــردم عادی 
ایجاد کرده اند و به خـــاطر همـــین از زندگی 
مردم عادی در دوره هـــای مخـتلف اطلاعات 
جالبی به ما می دهد. »علی عصار« با بیان اینـکه 

در منطـقه تیـــمره سنگ نگاره هایی مربوط به 
هفت هزار سال پیـــش تا دوره اسـلامی وجـود 
دارد،گفته: ایـن سنـگ نگاره ها در یک پهـنه ۴۰ 
کیلومتری قرار دارنـد و نـکات جـالبی در آن ها 

وجود دارد که منحصربه فردشان می کند.
او بــا تاکید بر اینکــه ما وارث هفت هزار ســال 
مـدنیت هـستیم یادآور شده: ما مـسئول حفظ 
ایــن تمدنی که به ما رســیده هـــستیم و فکر 
می کنم در حسن نیـــت وزارت نیـرو که سد را 
تأســـیس کرد یا آن هـــایی که پروژه معدن را 
پیش می برند، شکـی نیست، اما گاهی موضـوع 
بر سر ندانستن و نبودن آگاهی و همچنین حریم 
ثبتـی اسـت. وقـتی حـریم ثبتی نداشته باشیم 
و نقشــه برداری دقیقی از آثــار تاریخی صورت 
نگرفته باشد، پیوست باستان شناسی پروژه های 

عمرانی بر چه اساسی باید تدوین شود؟
به گفته او، مرحله اول برای حـفاظت از مـنطقه 
باید ایجاد پایگاه باشد: این پایگاه در مرحـله اول 
باید نقـشه برداری دقیقی انجـام دهـد، تـحـدید 
حریم کنــد تا پروژه هایـــی که درحـــال اجرا 
هستند یا در آینـده اجـرا خواهند شد، بدانند در 
چه محـدوده ای و در حریم چه آثاری هستند. در 
واقـع ما در گام اول باید محافظت از منطـقه را با 

یک پیوست باستان شناسی انجام دهیم.

اغلبجواهراتاینخزانهقابلقیمتگذارینیستندوبهعنوانپشتوانه
پولملیایرانشناختهمیشوند

ازشاخصترینآثارخزانهجواهراتملیایرانمیتوانبهالماسدریای
نور،جقهنادری،تاجپهلوی،تاجکیانی،کرهجواهرنشان،تختطاووسو

تختنادریاشارهکرد

 اسرار گنج زیرزمینی
دربارهخزانهجواهراتملیکهجنگ،صلحوسیاستایرانراروایتمیکنند

بالاخره و پس از پنج ســال درهای عجیب تریــن و گران ترین 
گنجینه ایران به روی دوســتداران طلا و جواهر باز شــد. خزانه 
جواهرات ملی ایران، از اســفند ۱۳۹۸و همزمان با شیوع ویروس 
کرونا تعطیل شــد و این دوری تا شنبه هفته گذشته طول کشید.   
آنهایی که گذرشان به این موزه افتاده باشد می دانند که رفتن به موزه جواهرات ملی ایران هیچ گاه مخاطبان 
خود را خسته نمی کند. در این موزه که در خیابان فردوســی و مقابل سفارت ترکیه قرار دارد جذابیت های 
چشم نواز زیبایی منتظر ورود شما هســتند. مجموعه ای از جواهرات ملی که از دوره صفوی تا دوره پهلوی 
جمع آوری شده اند در این مجموعه نگهداری می شــوند و در معرض بازدید قرار دارند. الماس دریای نور که 
بزرگترین و زیباترین الماس ایران اســت یکی از این دیدنی هاست. در گنجینه جواهرات ملی مجموعه ای از 
فلزها و سنگ های گران قیمت که به شکل زیبایی تزئین شده اند به چشم می خورد. اهمیت جواهرات موجود 
در موزه جواهرات ملی به ارزش اقتصادی آن محدود نمی شــود. بلکه، نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران و 

هنرمندان ایران در دوره های مختلف تاریخ است. 

مرضیه موسوی  
             هفت صبح

چه ساعتی موزه برویم؟
بازدید از خزانه جواهرات ملی از 
روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ برای عموم 
امکان پذیر شده است. علاقه مندان 
می توانند در روزهای شنبه تا سه شنبه 
هر هفته )به استثنای روزهای تعطیل( 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ از این مجموعه بازدید 
کنند. فروش بلیت در روزهای بازدید 
به صورت حضوری تا ساعت ۱۱:۳۰ 
ادامه دارد.

   تخت طاووس
تخت طاووس که به دســتور فتحعلی شاه قاجار ساخته 
شد، تختی مجلل ســاخته شــده از طلاها و جواهرات 
قیمتی اســت. البته این تخت به تخت خورشــید هم 
معروف است و علت آن هم تصویر خورشیدی است که 
در بالای این تخت قرار دارد. این تخت تا ســال ۱۳۶۰ 
در کاخ گلســتان بود ولی از آن ســال به بعد به خزانه 

جواهرات بانک ملی منتقل شد.

   کره جواهر نشان
اغلــب جواهراتی که در این موزه به چشــم می خورند ، 
ســنگ های قیمتــی ای بودند کــه وســایل تزئینی 
چندانی با آن ها ســاخته نشــده بود. این ســنگ ها به 
دستور شــاهان قاجار و پهلوی برای نگهداری بهتر به 
اشیایی کاربردی تر تبدیل شــدند؛ از تاج و عصا گرفته 
تا زیورآلاتی مثــل گردنبند و ... یکی از ایــن آثار، کره 
جواهرنشــان اســت. روی این کره که پایــه ای از طلا 
دارد، بیش از ۵۱ هزار قطعه جواهر ســوار شــده است. 
اقیانوس ها و دریاهای زمردنشان و آسیا مرصع به یاقوت 
و لعل، ایــران مرصع به الماس، اروپــا مرصع به یاقوت، 
آفریقا مرصع به یاقوت سرخ و کبود و آمریکای شمالی 
و جنوبی و اســترالیا مرصع به یاقوت و لعل است و خط 
استوا توسط الماس نشان داده شــده و دو حلقه زرین 
ساده که در روی آنها گل های الماس نشان نصب شده، 

به طور متقاطع کره را در میان گرفته است.

سایه سنگین معادن و بی توجهی مسئولان بر سر »تیمره«

سنگنگارههایهزارسالهرادریابید
تیمره با بیش از ۳۰۰ هزار سنگ نگاره، بزرگ ترین گنجینه هنر باستانی ایران است

میراثی ارزشمند از تاریخ و فرهنگ ایران
     سنگ نگاره های تیمره، میراثی ارزشمند از تاریخ و فرهنگ ایران، در معرض خطر نابودی 
قرار دارند. بی توجهی مسئولان، فعالیت های معدنی و نبود برنامه های حفاظتی، این آثار را 
به مرز نابودی کشانده اســت. با این حال، تلاش های مردمی نشان می دهد که هنوز امیدی 
برای حفظ این میراث وجود دارد. اگر اقدامات لازم برای حفاظت از تیمره صورت نگیرد، این 
منطقه، که روزگاری پایتخت سنگ نگاره های ایران بود، به زودی به خاطره ای محو شده در 

تاریخ تبدیل خواهد شد.
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آسوشیتدپرس: Circle در عرضه اولیه سهام خود،   ۱.۰۵
میلیارد

1.0۵ میلیارد دلار ســرمايه جذب کرد. اين رويداد 
يکی از بزرگ تريــن عرضه های عمومــی در حوزه 

رمزارزها از سال ۲0۲1 تاکنون است.

 ،USDC از زمــان راه اندازی Circle :مارکتواچ
بیش از ۲۵ میلیارد دلار درآمد از طريق بهره ذخاير 

کسب کرده است.

مارکتواچ: USDC از زمان راه اندازی در ســال   2۵
تریلیون

۲018، بیش از ۲۵ تريلیون دلار تراکنش زنجیره ای 
را تسهیل کرده است که نشان دهنده نقش مهم آن در 

اقتصاد ديجیتال است.

بیتگتنیوز: از زمان انتخابــات ايالات متحده، 
محصولات سرمايه گذاری بیت کوين مجموعاً 11.۵ 

میلیارد دلار جذب کرده اند.

بیتگتنیوز: اتريوم برای هفتمین هفته متوالی با   ۳.۷
میلیارد

جذب سرمايه مواجه شد که مجموع جذب سرمايه در 
اين دوره به ۳.7 میلیارد دلار رسید.

بیتگتنیوز: توکن XRP در هفته گذشته 14.۵ 
میلیون دلار سرمايه جذب کرد.

بیزینساینســایدر: در مراســمی، ۲۲0 نفر از   22۰
نفر

دارندگان برتر توکن $Trump توسط دونالد ترامپ 
تقدير شدند که نشان دهنده تعامل نزديک سیاست و 

رمزارزها است.

بیتگتنیوز:مقامات نیجريه در عملیات مبارزه با 
کلاهبرداری رمزارزی، 7۹۲ نفر را دستگیر کردند، که 

شامل 148 شهروند چینی و 40 فیلیپینی می شود.

کوینرایز: شرکت Riot Blockchain در ماه مه   2۵۰
بیتکوین

۲۵0 بیت کوين استخراج کرد و با فروش آنها، سود 
خالص 7.۵ میلیون دلار کسب کرد.

کوینرایز:  inance Labs، بازوی سرمايه گذاری 
Binance، صندوقی ۵00 میلیــون دلاری برای 
سرمايه گذاری در پروژه های Web۳ راه اندازی کرد.

کوینرایز:صرافی Gemini اعلام کرد که 10درصد   ۱۰
درصد

از نیروی کار خود را کاهش می دهد که نشان دهنده 
چالش های جاری در صنعت رمزارزها است.

کوینرایــز: شــرکت Merge ارائه دهنــده 
زيرســاخت های پرداخــت Web۳، در دور 
سرمايه گذاری اولیه خود ۹.۵ میلیون دلار جذب کرد.

 Derive دیجیتالمارکتنیوز:تحلیل گــران  ۴۴.۴
درصد

احتمال رسیدن قیمت بیت کوين به 1۲۵.000 دلار تا 
پايان ژوئن را 44.4درصد برآورد کردند.

 Notcoin کریپتوادونچر:بازی مبتنی بر تلگرام
با ۳۵ میلیون کاربر، پس از لیســت شــدن بیش از 

8۵درصد از ارزش خود را از دست داد.

کوینپدیا:صندوق بازنشســتگی معلمان ايالت   ۳۵۳
میلیون

کالیفرنیا با ســرمايه گذاری ۳۵۳ میلیون دلاری در 
ســهام MicroStrategy، بــه بزرگ تريــن 

سرمايه گذار نهادی اين شرکت تبديل شد.

کویندو:در طــول 11 ماه گذشــته، ارزش بازار 
استیبل کوين ها به طور پیوسته رشد کرده و به رکورد 

جديدی رسیده است.

کریپتوادونچر: 80درصد از توکن هايی که در شش   8۰
درصد

ماه گذشته در Binance لیست شده اند، ارزش خود 
را از دست داده اند، که سوالاتی درباره تأثیر VCها و 

صرافی ها بر ارزش گذاری توکن ها ايجاد کرده است.

ردیت: شرکت Bitwise با جذب 70 میلیون دلار 
سرمايه، برنامه های توسعه ای خود را در پی افزايش 
علاقه موسســات به ســرمايه گذاری در اين بخش، 

رونمايی کرد. 

سیانان: توکــن LIBRAکه توسط خاوير میلی   8۵
درصد

رئیس جمهــور آرژانتین تبلیغ شــده بــود، پس از 
برداشت ۹۹ میلیون دلار از نقدينگی، با سقوط 8۵ 

درصدی ارزش مواجه شد.

ایندیاتایم:پلیس سايبری پانول در ناوی بمبئی 
مردی را بــه اتهام کلاهبرداری رمــزارزی به مبلغ 
1.0۳ کرور روپیه )حدود 1۲4 هــزار دلار( از يک 
زن خانه دار دستگیر کرد. اين فرد با وعده سودهای 
 کلان از طريق سرمايه گذاری در رمزارزها، قربانی را 

فريب داده بود.

گفت وگو با رسول رضوانی، کارآفرین ایرانی که با   خبرخوانی
پروژه های بلاکچین، توکن سازی و شهر متاورسی 

مرزهای فناوری و آینده ایران را بازتعریف می کند

 متاورسایران 
کلیدمی خورد

نخستین شهر متاورسی ایران در استان چهارمحال و 
بختیاری در حال طراحی است

زیرآســماندوبییکایرانیتباربه
نامرسولرضوانیکهبانام»آر.زد«
شناختهمیشــود،رویاهایبزرگی
درســردارد.اوزادهاصفهاناست،
شــهریکهتاریــخدرکوچههایش
جاریاستوزیباییدرهرگوشهاش
نفسمیکشــد.حالادرقلبیکی
ازمهمترینمراکــزاقتصادیجهان
ایســتادهوبهآیندهایمتفاوتفکر
میکند.ششمخرداد۱۴۰۴،نشریه
معتبراقتصادیاینترنشنالبیزنس
تایمــزاورادرفهرســتبرترین
کارآفرینانرمزارزســال۲۰۲۵قرار
داد.خبریکهنهفقــطدردوبیکه
درفضــایجهانیرمــزارزبازتاب
گســتردهایپیداکرد.رضوانیدر
گفتوگوییباتیویپلاسازطرحی
تازهخبرداد.ساختنخستینشهر
متاورسیایران.شــهریبهوسعت
یکمیلیونمترمربعکهقراراســت
تصویرماازآیندهرادگرگونکند.او
میگویداینپروژهفقطیکحرکت
فناورانهنیســت.فرصتیاستبرای
تجربهزیستدیجیتال،برایساختن
دنیاییکهمرزهــایفیزیکیدرآن
کمرنگشدهاند.داستاناودعوتی
استبرایهمراهشدنبانسلیکهبه
جایایستادندرگذشته،بهساختن

آیندهفکرمیکند.

فرزندایران،پیشگامجهانی
رسولرضوانیپسازسالهااقامت
درامارات،بهایرانبازگشتتاازآنچه
»معدنطلای۲۴عیار«استعدادهای
اینسرزمینمینامد،بهرهببرد.اوبا
غروروافتخاربهتیویپلاسمیگوید:
»مادرایراندرهرمحلهمانیکلیونل
مسیداریم.«رضوانیکهنمیخواهد

سرمایههایانسانیایرانیبااینهمه
درخششبهخارجصادرشوند،عهد
بستکناراینمعدنغنیکارخانهای
بسازد،مأموریتیبرایپرورشجوانان
کشوربافناوری.اوحالادرسوییس
کســبوکاریجهانیســاختهکه
ریشهدرفرهنگایرانداردوتوجه
بازارهایمحلیوشرکتهایبزرگ
بینالمللیرابهخودجلبکردهاست.

پلتفرمپلیورک،انقلابیدیجیتال
دراکوسیســتمرضوانــیجهانی
خیرهکننــدهقرارداردکــهدرآن
بازیســازی،توکنســازی،مالی
غیرمتمرکز)دیفای(،فناوریهای
مبتنیبربلاکچینونسلسوم
اینترنتبههممیرســند.
جهانیراتصــورکنکهدر
آننهفقطکاربر،کهبازیگر
هستیوباهرحرکتیکه
انجــاممیدهی،درآمد
وارزشــیهمبهدست
میآوری.هفتســال
استکهرضوانیپلتفرم
پلیورکراســاخته،
فضاییپیشــگامکهدر
آنکاربراندربازیهای
فیزیکیوآنلاینمثلرقابت

شطرنجباهممحلهایهایادر
سطحاستانپولدرمیآورند.

پلتفرمهاییمثلرنکینگدات
گیمکهکاربررابهرقابت،رتبهبندی
وکســبدرآمددعوتمیکند،در
حالیکهکوینماینینــگباتبدیل
فعالیتهایکاربربهدرآمددیجیتال،

ارزشینومیآفریند.
شــبکهاجتماعیگیمرهــا،محفل
دیگریدراینمجموعهاســتکه
بازیکنــانرابهآفریننــدگانبدل
میکندوجامعهایمیسازدکهدرآمد

ازمشارکتبهدستمیآید.

توکنسازیجهان،صنعتبهصنعت
رســولرضوانیدرواقعسنترابا
جهاندیجیتالپیونــدمیدهد.او
بیشاز۲۰کسبوکارراتوکنسازی
کرده،بلاکچینرابهکالاهایلوکس،
سهامجهانی،بازی،مد،بیمه،انرژی

وخدماتمالیبافتهاست.توکنهایی
راتصورکنکهارزشســاعتینادر،
سبدسهام،یاشمشــیریدربازی
مجازیرابازمیکننــدکههریک
کلیدیدیجیتالبــهدورهایجدید
است.اینپروژههاتجربههاییگذرا

نیســتند؛سیســتمهاییپایدارو
مقیاسپذیرندکهصنایعدیرینرابه
راهحلهایپیشرفتهپیوندمیدهند.
رضوانیبلاکچینرانهفقطفناوریکه
صحنهایبــراینمایشگنجینههای
ایرانمیبیند.اوانافتیهایجعلی
وتوکنهایغیرقابلمعاوضهبیارزش
راردمیکندودرعوضبازاریجهانی
برایهنرپارســی،صنایعدستیو
محصولاتدانشبنیانمتصوراست
کهازطریقشفافیتبلاکچینفروخته
میشوندوآنرابستریبرایهنرو

نوآوریایرانمیداند.

نخستینشــهرمتاورسیایران:
جهشیبهپیش

جسورانهترینحرکترسولرضوانی،
نخستینشهرمتاورسیایراناست،
شــگفتییکمیلیونمترمربعیدر
جنوبســدزایندهروددراســتان
چهارمحالوبختیاری.۴۰۰ویلا،هتل،
دفاترومناطقتفریحیراتصورکن،
زندهباســمینارهاونمایشگاههای

فناوریمحور.
هوشمصنوعیاینشگفتیرااداره
میکند،بــارباتهــاوخودروهای
بدونرانندهکهبهســاکنانخدمت
میکنندوبیمارستانیپیشرفته
کهپزشکانازسراسرجهان
درآنازراهدوردرمــان
میکنندورضوانیآنرا
هدیهایبهایرانمیداند.
رضوانــیبــاتکیهبر
نخبگانایرانمیگوید.
ها نی بســتا عر «
میلیاردهــاخــرج
میکنندتــاگیمرها
راجذبکننــد؛مابا
سهمیلیارداینکاررا

میکنیم.«

دعوتــیبــهصفحه
شطرنج

ازشنهایدوبیتاقلبایران،
رسولرضوانیگوییشطرنجبازی
میکند.شهرمتاورسی،اکوسیستم،و
چشماندازاوحرکتهاییدرشطرنجی
برایآیندهانــد.اونهفقطبلاکچینرا
شکلمیدهدکهاستعدادهایایران
رابــالامیبرد،هنــرشرابهنمایش
میگــذاردوسرنوشــتیدیجیتال
میسازد.داستاناودعوتیاستبه
صفحهشطرنج،برایساختآیندهای

کهایراندرآنپیشتازاست.

منبع: اینترنشنال بیزنس تایمز               
            مترجم: امیر آرام

  چهره خبر

سال 1۹۵۵ برای لس آنجلس، سالی پرهیاهو 
و پر از تحولات بزرگ بود؛ درست همان سالی 
که  زن سیاه پوستی به نام رز پارکر حاضر نشد 
صندلی اش در اتوبوس را به يک سفیدپوست 
تعارف کند و جرقه هــای مقاومت اجتماعی 
در دل میلیون ها آمريکايی شــعله ور شد. در 
همین ســال، خانواده  »وود« در گوشــه ای از 
کالیفرنیا، شاهد تولد دختری بودند که روزی 
ملکه دنیای رمزارزها خواهد شــد؛ دختری به 

نام کاترين. 
کاترين از همــان کودکی دنیايی پر از ســوال 
و کنجــکاوی در ذهنش می پرورانــد. او که در 
خانواده ای معمولی و پرتلاش رشد کرده بود، از 
همان دوران مدرسه علاقه ای ويژه به رياضیات 
و اقتصاد نشــان داد. کاترين برخلاف بسیاری از 
هم سن و سالانش که روياهای کودکانه داشتند، 
به دنبال فهمیدن ســازوکارهای جهــان بود؛ 
جهان پیچیده ای که حتی بزرگ ترها هم اغلب 

نمی توانستند رازهايش را باز کنند.
وقتی به دانشــگاه کالیفرنیــا در برکلی رفت، 
فهمید که دانش تنها بخشی از راه است. آنجا در 
کنار آموختن علــم اقتصاد، چالش های پیش رو 
به عنوان يک زن جــوان در دنیايی مردانه را هم 
احســاس کرد. آيا او می توانســت جايی در اين 
دنیای ســخت مالی پیدا کند؟ آن هم جايی که 
مردان قدرتمند با تجربه سال های مديد بود که 

بر بازارها سلطه داشتند؟
شروع کار در وال اســتريت برای کاترين، مانند 
ورود به يک میدان مین بــود. بارها نظراتش رد 
می شــد، گاهی حتی به تمسخر گرفته می شد. 
اما او در برابر اين موانع کوتاه نیامد. پشــت هر 
شکست، درسی بود که او را قوی تر و هوشمندتر 
می کــرد. کم کم بــا نشــان دادن مهارت های 
تحلیلی بی نظیــر و اراده ای پولاديــن، در بین 

سرمايه گذاران شناخته شد.
موفقیت های شــغلی، هیــچ گاه کاتريــن را از 
چالش های زندگی شــخصی رها نکردند. او که 
همزمان با طی کردن مســیر حرفه ای اش مادر 
شد، بار سنگین مسئولیت های خانوادگی را نیز 

به دوش کشید. چگونه می شد مادر بود و در عین 
حال مديری مقتدر؟ چگونه می شد به خانه و به 
محل کار، هر دو به يک انــدازه متعهد بود؟ اين 

سوال ها، همیشه در ذهن او بودند.
اما راز کاترين در اين بود که هرگز نخواست بین 
اين دو انتخاب کند. او يــاد گرفت که چگونه با 
برنامه ريزی دقیق و تقســیم وظايف، در هر دو 
حوزه بدرخشد. گاهی شــب ها بیدار می ماند و 
برنامه ريزی می کرد، اما امیدش را از دست نداد. 
چرا که برای او، موفقیت، علاوه بر رســیدن به 
ثروت، ساختن زندگی ای متعادل و الهام بخش 
بود. با شروع دهه ۹0 و ظهور اينترنت، جهان به 
سرعت به سوی عصر جديدی حرکت می کرد. 
بسیاری اين تغییرات را فقط مد گذرا می ديدند، 
اما کاترين آن را فرصتی تاريخــی برای تحول 
دانست. با جسارتی که در خونش بود، شروع به 
سرمايه گذاری در شرکت های تکنولوژيکی کرد 
که ديگران از آنها می ترسیدند. ريسک کرد، چرا 
که می دانست آينده متعلق به کسانی است که 

جرأت تغییر دارند.
و ســپس فصل نوينی از زندگی اش آغاز شــد؛ 
ورود به دنیــای رمزارزها. برای بســیاری، اين 
دنیای ناشناخته پر از پیچیدگی و خطر بود. آيا 
ارزهای ديجیتال فقط يک حباب زودگذر بودند 
يا نشــانه ای از انقلاب اقتصادی جديد؟ کاترين 
بدون شــک دومی را انتخاب کرد. او باور داشت 
که بلاک چین و رمزارزها فراتــر از يک فناوری 
جديد، تحولــی بنیادين در نحــوه اداره اقتصاد 

جهان به دنبال دارند. 
اين تصمیم، بارها مورد شک و ترديد قرار گرفت. 
رسانه ها و تحلیلگران سنتی به او حمله کردند، 
اما او با اعتماد به نفس و دانــش خود، راهش را 
ادامه داد. صندوق ســرمايه گذاری او موسوم به 
ARK Invest  توانست با سودهای چشمگیر، 
نظر همه را تغییر دهد و نــام کاترين را به عنوان 
يکــی از تاثیرگذارترين ســرمايه گذاران جهان 

تثبیت کند.
اما شايد بزرگ ترين نبرد کاترين، نه در بازارهای 
مالی، بلکه در میدان نابرابر جنسیتی بود. او که 

همیشه يک زن در محیط مردانه سرمايه گذاری 
بود، معتقد بود که اقتصــاد ديجیتال می تواند 
فرصتی برای برابری باشد. او به شدت در حمايت 
از زنان جوان برای ورود به ايــن عرصه فعالیت 
می کرد و می دانست که تنها راه رسیدن به تغییر 
واقعی، افزايــش حضور زنان در همه ســطوح 

تصمیم گیری است.
کاترين در مصاحبه هايش چنین ســوال هايی 
را مطــرح می کرد: »چرا هنوز هــم در دنیايی 
که فناوری ما را به هم نزديک تــر کرده، زنان 
در اقتصاد و فناوری کم رنگ تر هســتند؟« او 
بر اين باور بود که پاســخ به اين ســوال، کلید 
آينده اقتصاد جهانی اســت. و خودش با عمل، 
اين مسیر را نشان داد. مسیری که پر از تلاش، 

شکست، يادگیری و بالاخره پیروزی بود.

نگاهبهآیندهازدریچهنوآوری
کاتريــن وود فلســفه ای منحصــر به فــرد در 
سرمايه گذاری داشت. او باور داشت که بازارهای 
مالی، موتور محرکه نــوآوری و تغییرات بنیادی 
در زندگی انســان ها هســتند. در اين ديدگاه، 
شــرکت هايی که در خط مقــدم فناوری های 
تحول آفرين قــرار دارند، ســرمايه گذاری روی 

آينده انسان ها محسوب می شوند.
به همین دلیل بود که او بر شرکت هايی مانند 
تســلا، پلتفرم های بلاک چیــن و حوزه های 
زيســت فناوری تمرکــز کــرد. جايــی که 
تکنولوژی ريشــه ای ترين مشــکلات بشر را 
هدف می گیرد. کاتريــن معتقد بود موفقیت 
اقتصادی وقتی واقعی است که همراه با تحول 
اجتماعی و زيســت محیطی باشد. او هیچ گاه 
سرمايه گذاری صرفاً برای ســود لحظه ای را 
نپذيرفت و همواره به دنبــال پروژه هايی بود 
که به قول خودش، بتوانند »جهان را به جای 

بهتری تبديل کنند.«
اين رويکرد فلســفی، در برابــر موج های تند و 
کوتاه مدت بازارها ايســتاد و باعث شد صندوق 
او، ARK Invest، به نمادی از ســرمايه گذاری 

آينده نگر تبديل شود.

تاثیربرنسلجوانوزنان
کاترين می دانســت کــه يکــی از بزرگ ترين 
موانع پیشــرفت فناوری و اقتصاد، کمبود تنوع 
جنسیتی و فکری اســت. او خود مسیر سختی 
را طی کــرده بود تا بــه جايگاه فعلی برســد و 
درک می کرد که موفقیت او چــراغ راهی برای 
بســیاری از دختران و زنان جوان خواهد بود.  او 
با سخنرانی ها، مصاحبه ها و برنامه های حمايتی، 
تلاش کرد صدای زنانی باشد که در عرصه های 
مالی و فناوری کمتر شنیده می شــوند. از نگاه 
او وقتی گروهی متشــکل از افراد با پیشینه ها و 
ديدگاه های متفاوت کنار هم قــرار می گیرند، 
می توانند مشکلات پیچیده را بهتر حل کنند و 
ايده های نوآورانه تــری خلق کنند. فعالیت های 
 STEM آموزشی و مشــاوره ای او در حوزه های
)علوم، فنــاوری، مهندســی و رياضیات( باعث 
شــد هزاران زن جوان الهام بگیرند و وارد دنیای 
فناوری شوند. اين مســیری بود که نفع اقتصاد 

جهانی و آينده را تضمین می کرد.

الهامبخشیبراینسلهایبعدی
زندگی کاترين داســتانی اســت از مقاومت و 
نوآوری، از خانواده و حرفــه، از ترس و جرأت. او 
ثابت کرد که هیچ مانعی نمی تواند جلوی کسی 
را که اراده قوی دارد بگیــرد. حتی اگر آن مانع، 
تعصب و سنت های کهنه باشــد. کاترين وود به 
ما يادآوری می کند که آينده متعلق به کســانی 
است که به تغییر ايمان دارند و حاضرند برای آن 

تلاش کنند؛ زن يا مرد، کوچک يا بزرگ.
داســتان کاتريــن وود، داســتان زنی اســت 
که مســیرش را خود ســاخت؛ از دل چالش ها 
و موانع گذشــته و با نگاه به آينده ای روشــن و 
پیچیده. داســتانی که به ما می گويد هرچقدر 
هم شرايط سخت باشد، با اراده و نگاهی نوآورانه 
می توان مســیر را باز کرد. اين داستان هنوز به 
پايان نرسیده است. کاترين همچنان الهام بخش 
نسل هايی اســت که می خواهند جهان را بهتر 
کنند؛ نسلی که می خواهد از فناوری برای رفاه و 

عدالت استفاده کند.

از دوران کودکی در کالیفرنیا تا تسلط بر وال استریت و دنیای رمزارزها

ملکه رمزارزها
کاترین وود با جسارت، دیوارهای مردانه اقتصاد را شکست و قله های رمزارز را فتح کرد

ایمان برین  
             هفت صبح
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سرمربی پرسپولیس چطور مسوت اوزیل را اخراج کرد

فحاشی ستاره بزرگ به زبان 
آلمانی، به اسماعیل کارتال 

یک ادعای عجیب و شگفت انگیز درباره مسوت اوزیل، فوتبالیست مشهور 
ترکیه ای الاصل تیم ملی آلمان و درگیری او با اســماعیل کارتال سرمربی 
ترکیه ای پرســپولیس منتشر شــده که حاوی نکاتی است که احتمالا در 
فوتبال ترکیه سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد. در یک برنامه در کشور 
ترکیه ادعایی مطرح شــده که در دوران  حضور اوزیل در تیم فنرباغچه، او 
با سرمربی تیم، اسماعیل کارتال، بر سر ترک زودهنگام یک بازی مشاجره 
کرده و اوزیل به زبان آلمانی به اسماعیل کارتال فحش های سنگینی داده 

است.
تا الان هیچ کدام از طرفین این ادعا را تکذیب نکرده اند. همچنین مشخص 
است که در دوران حضور مسوت اوزیل در فنرباغچه، او همراه چند بازیکن 
دیگر از ترکیب تیم کنار گذاشته شده بود. دلیل این اقدام از سوی باشگاه 

»اختلاف نظر« اعلام شده بود.
حرف های مطرح شده در این ویدئو را در زیر می خوانید:

بگذارید دلیل کنار گذاشته شدن مسوت اوزیل از ترکیب تیم را هم بگویم. 
در یکی از مسابقات، اســماعیل کارتال او را از بازی بیرون می آورد. سپس 
او به مادر اسماعیل کارتال فحاشــی می کند. آن هم به زبان آلمانی. یکی 
از دستیاران اسماعیل کارتال این را می شــنود و به خود اسماعیل کارتال 
می گوید. اسماعیل کارتال هم موضوع را به علی کوچ رئیس باشگاه  اطلاع 
می دهد. اوزیل هم یکی از بازیکنانی بود که همراه با اوزان توفان از تیم کنار 

گذاشته شد.

تست تعیین جنسیت علیه قهرمان المپیک پاریس

حذف بوکسور جنجالی 
از حضور در مسابقات

کمتر از یک هفته پس از اعلام الزامی شدن تست تشخیص جنسیت از سوی 
اتحادیه جهانی بوکس، قهرمان المپیک الجزایری »ایمان خلیف« از حضور 

در جام آیندهوون بوکس در هلند محروم شد.
نام خلیف، برنــده مدال طلای المپیک تابســتانی پاریس، در فهرســت 
شــرکت کنندگان در این رقابت ها ثبت نشده اســت، آن هم در حالی که 
روز پنجشنبه مهلت ثبت نام به پایان رســیده   و همچنان ابهاماتی درباره 
صلاحیت او وجــود دارد. دیرک ریندرز، مدیر رســانه ای این رقابت ها، به 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفت: »تصمیم حذف ایمان، تصمیم ما نبود. 
از این بابت متأسفیم.« ایمان خلیف قصد داشــت پس از مدتی دوری، با 
حضور در این رقابت ها که در هتلی در آیندهوون برگزار می شود، به صحنه 
بین المللی بازگردد؛ اما اعلام سیاست جدید اتحادیه جهانی بوکس درباره 
آزمون های تعیین جنسیت در روز جمعه گذشته، مانع این بازگشت شد. 
یروین دیسلبلوم، شــهردار آیندهوون، تصمیم اتحادیه جهانی بوکس را 

مورد انتقاد قرار داد.
او در نامه ای خطاب به دو فدراسیون بین المللی و هلندی بوکس نوشت: »ما از 

همه ورزشکاران در آیندهوون استقبال می کنیم. 
حذف ورزشــکاران بر اســاس آزمون های 

جنجالی تعیین جنســیت، با این رویکرد 
قطعا همخوانی نــدارد.« او افزود: »ما از 
این تصمیم ابراز انزجار می کنیم و از هر 
دو فدراسیون می خواهیم که در نهایت، 

ایمان خلیف را بپذیرند.«
ایمان خلیــف در حالی مــدال طلای 
المپیک پاریــس را به دســت آورد که 

همچنیــن  و  او  صلاحیــت 
صلاحیت »لین یــو تنگ« 

ورزشکار تایوانی دیگر که او 
هم مدال طلا کسب کرده 
بود، مورد بررسی مجدد 
بین المللی قــرار گرفته 

است.

سعید احمدیان  
             خبرنگار ورزشی

صبح روز یکشنبه رسانه های کره ای خبری در 
ارتباط با اتهام به سه ورزشکار ایرانی حاضر 
در رقابت های قهرمانی آسیا منتشر کردند. 
خبری که حاکی از اتهام این ورزشکاران به 

یک دختر 20 ساله کره ای بود؛ البته که تا زمان 
نگارش این گزارش هیچ واکنشی از سوی 

مسئولان فدراسیون به همراه نداشت. خبری 
تلخ که طی دو روز گذشته روی ورزش ایران 
که اصول و پایه های آن براخلاقیات بنا شده، 
سایه سنگینی انداخته است. عصر دوشنبه 

شبکه تلویزیون spotv کره جنوبی گزارشی 
درباره آخرین وضعیت پرونده اتهام تجاوز 
سه عضو تیم ملی دوومیدانی ایران منتشر 

کرد. در این گزارش آمده است:

نبی رضایی، قهرمان پرافتخــار قایقرانی ایران، از 
مسیری می گوید که با ســختی و صبر طی شد؛ 
از مدالی که با وجود بیماری در مسابقات آسیایی 
چین گرفت، تا رؤیایی که با مربی همشهری اش و 
بدون تکیه بر امکانات حرفه ای، به واقعیت پیوست. 
این قایقران 26 ساله در گفت و گو با »هفت صبح«، 
از معنای واقعی قهرمانی، چالش های قایقرانی در 
ایران و فداکاری هایی می گوید که پشت هر مدال 

درخشان پنهان مانده اند.

 این روزها مشغول چه تمریناتی هستید 
و چه رقابت هایی در تقویم امســال تان 

برجسته است؟
امســال مســابقه آســیایی چین را پشت سر 
گذاشــتیم. علیرغم اینکه ویروسی شدم و امید 
چندانی به مدال نداشتم  اما خوشحالم که دست 
خالی برنگشــتم و نقره گرفتم. در مردادماه نیز 

مسابقات جهانی ایتالیا را پیش رو داریم.
 

 وضعیت فعلی تیم ملــی قایقرانی را 
چطور می بینید؟

در رده بزرگســالان نتایج رو به رشدی داشتیم 
و در المپیک، بیشترین شرکت کننده را نسبت 
به دوره های قبل داشتیم  اما در بخش نوجوانان 
و جوانان باید یک برنامه ویژه ای داشته باشیم، 
چون فاصله زمانی زیادی بــا نفرات برتر دارند و 

باید بیشتر روی آن کار شود.

 شرایط آماده سازی و اردوها چطور پیش 
می رود؟

اردوها از حالت متمرکز در تهران خارج شده و در 
باشگاه ها و استان ها دنبال می شود که این، از نظر 
فنی بسیار مثبت و رو به رشد بوده. با مربی های 
با دانش داخلی به نتایجی رســیدیم که حتی با 
مربی هــای خارجی هم به آن نرســیده بودیم. 
مشابه کشورهای اروپایی که در باشگاه ها تمرین 
می کنند، ایران هم خوشبختانه دارد به آن سمت 

می رود و روند خوبی دارد.

 از آخرین مسابقه مهم تان بگویید؛ چه 
تجربه یا درسی برای تان ماندگار شد؟

مســابقات آســیایی چین بود که با 
وجود مریضی شــدید، با نقره 

برگشتم. از نظر ذهنی خیلی 
من را جلو بــرد، چون ذهن 
اجازه نداد جسم تسلیم شود. 

به نوعی جسمم تسلیم ذهنم شد 
و روز مسابقه این فرصت را به من داد 

که تا حدودی بجنگم.

 مسیر رســیدن به تیم ملی برای شما 
چطور بود؟ چه چالش هایی را پشت سر 

گذاشتید؟
مربی پایه و حال حاضر من، آقای ایمان پور عزیز  
که همشهری خودم هم هست، از ابتدا با هم وارد 
تیم ملی شدیم و تا امروز کنار هم هستیم. حدود 
۱۱ سال می شود. ورود ما به تیم ملی خیلی آسان 
بود ولی در این مسیر ۱۱ ساله، می شود گفت هر 
روزش پر از چالش بود. درهای قفل بسیار زیادی 
را باز کردیم و مدال هایی را آوردیم که برای اولین 

بار در تاریخ ایران گرفته شد.

 در این ســال ها، چه چیزهایی را فدا 
کردید برای ماندن در اوج؟

راحتی، خیال آسوده، زمان.

 قهرمانی چه چیزی به شــما داد و چه 
چیزی از شما گرفت؟

اجازه بدهید جواب این ســؤال را جور دیگری 
بدهم: راه قهرمانی، صبر را به من داد و عجله را ازم 
گرفت؛ ایمان را داد و سستی را گرفت؛ و خیلی 
چیزهای دیگر. به نظر من، کوچک ترین دستاورد 
قهرمانی آن مدال است. اسم های بی شماری را 
می بینید که مدال جهانــی و المپیک دارند، اما 
فقط نام چند ورزشکار اســت که بر سر زبان ها 
مانده. در قایقرانی هم ورزشــکارانی داشتیم که 
برای رسیدن به مدال، هر کار منفی ای را انجام 
می دادند. اما در نهایــت، طبیعت کار خودش را 
می کند و آن چیزی کــه باقی می ماند، معنویت 

است.
 وضعیت نگاه حمایتی بــه قایقرانی را 
چطور می بینید؟ آیا امکانات و تجهیزات 

کافی در اختیارتان هست؟
نسبت به کشورهای صاحب سبک، حمایتی روی 
این رشته نیســت. من چین را مثال می زنم. سه 
بار به چین سفر کرده ام و ســه استان را دیده ام. 

با جرئت می گویم که امکانات ایــران در مقابل 
یکی از استان های چین هم نیست. با این حال، 
ورزشکاران ما و فدراسیون با پشتکاری که دارند، 
در برخی از مســابقات چین را هم پشــت سر 

گذاشته اند.

 آیا به خاطر کمبود بودجه یا شــرایط 
ســخت افزاری، موقعیت هایی را از دست 

داده اید؟
مســابقات زیادی در قایقرانی برگزار می شود؛ 
مثل آســیایی، کاپ های جهانی ۱ و 2، ماراتن و 
جهانی سالانه. قایقرانی مانند رشته های هوازی 
دیگر مثل دوچرخه سواری، دو، و شنا، نیاز دارد 
به صورت پیوسته در مســابقات شرکت کند تا 
به شرایط مطلوب برســد. اما متأسفانه با وجود 
بودجه کم، مجبور هســتیم مسابقات را گلچین 

کنیم.

 بعضی از ملی پوشــان نسبت به تمرکز 
رســانه ای و مالی روی فوتبــال ناراحت 

هستند. شما چه نظری دارید؟
تبعیض بسیار زیادی وجود دارد و فوتبال بیشتر 

حالت صنعتی پیدا کرده تا ورزشی و قهرمانی.

 اگر امــروز با »نبی رضایــی نوجوان« 
روبه رو شوید، به او چه می گویید؟

می گذارم همین راه را تجربــه کند و از کنارش 
رد می شوم.

 قهرمان بودن در ایران یعنی چه؟ فقط 
مدال گرفتــن، یا چیزهــای دیگری هم 

هست؟
در بخش دیگری از ســؤال های تان اشاره کردم؛ 
قسمت کوچکی از قهرمانی مدال است و بخش 
اعظم آن را معرفت، معنویت، بخشــش و پاکی 
تشکیل می دهد. مدال های زیادی گرفته شده  اما 

در آخر این پهلوانی است که باقی مانده.

 برای بچه هایی که با رؤیای قهرمانی وارد 
ورزش می شوند، چه پیامی دارید؟

نیازی نیست همه فاکتورهای ورزش قهرمانی تان 
را داشته باشید؛ با تلاش و کار مداوم به هر چیزی 
می توانید دســت پیدا و کمبودهایتان را در آن 

ورزش جبران کنید.

 در خلوت خودتــان، وقتی به همه  این 
ســال ها فکر می کنید، حس تان نسبت به 
راهی که آمده اید چیست؟ واقعا ارزشش را 

داشت؟
قطعا این راهی را که با مربــی ام آمده ام، تغییر 
نمی دهم؛ چون این کــوه از چالش ها، درس ها و 
قهرمانی ها با یک قایق شکسته و یک پارو شروع 
شد که برایم ارزشمندش کرده و خدایی که هر 

لحظه با ما بود.

گفت و گو با نبی رضایی قهرمان قایقرانی ایران و آسیا

با یک قایق شکسته شروع شد

امید ذاکری نیا  
             دبیر سرویس ورزش

  امکانات ما در حد یک استان چین هم نیست
  تبعیض زیادی بین ما و فوتبال وجود دارد

تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیرقلعه نویی با وجود 
صعود به جام جهانی 2026 با تمــام قوا به مصاف تیم 
ملی قطر رفت اما این بازی نزدیــک و پردرگیری را با 

نتیجه یک بر صفر به حریفش واگذار کرد.
  در شبی که قطر برای زنده نگه داشتن امیدهایش برای 
صعود به جام جهانی نیاز به پیــروزی برابر مهم ترین 
رقیبش در این مرحله داشــت. لوپتگی که در ابتدای 
جام جهانی 2022 قطر به دلیل یک اتفاق عجیب حضور 
روی نیمکت اسپانیا و بازی برابر ایران را از دست داده 
بود، این بار به عنوان سرمربی تیم ملی قطر این تجربه را 
از سر گذراند؛ آن  هم با یک برد ارزشمند برابر رقیبش 
امیر قلعه نویی که باید آرام آرام به فکر ساختن تیمی 

قدرتمند برای جام جهانی باشد.

   30 بازی با ایران
پنجشنبه شــب امیر قلعه نویی در حالی تیم ملی را به 
مصاف تیم ملی قطر فرستاد که سی امین بازی اش را 
به عنوان ســرمربی تیم  ایران تجربه می کرد. او در این 
تعداد بازی با احتساب شکست برابر تیم ملی قطر، در 
30 مسابقه 23 برد 5 مساوی و تنها 2 شکست را تجربه 
و میانگین امتیازی 2.47 در هر مسابقه را هم رقم زده 
است. تیم تحت هدایت او در بازی قبلی و دو هفته مانده 
به پایان رقابت های مقدماتی مجوز صعود به جام جهانی 
را گرفت تا با خیال راحت دو بازی باقیمانده را به چشم 
مسابقاتی تدارکاتی نگاه کند  اما نگاهی به مسابقاتی که 
قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی نشسته و نسبت سختی 
و آسانی مسابقاتش حاوی این نکته است که تیم ملی 
با او در اغلب بازی های مهم نتوانسته به پیروزی برسد 
و این می تواند یک هشدار در فاصله باقیمانده به جام 

جهانی باشد.

   بردها، مساوی ها و باخت ها
تیم ملی تحت حمایت امیر قلعه نویی اغلب با تیم های 
آســیایی و در مســابقات جــام  ملت هــا و مقدماتی 
جام جهانی مصاف داشــته، هرچنــد در چند دیدار 
تدارکاتی به مصاف تیم هایی چون روسیه، بلغارستان 
85، کنیا ۱۱۱ و آنگولا  87 هم رفته است. روسیه اولین 
حریف ایران بعد از حضور قلعه نویی روی نیمکت است 
که ایران با این تیم رتبه 35جهان به تساوی یک - یک 
رسید. اما دیگر تیم های غیرآسیایی که تیم ایران با آنها 
مصاف داده، هیچکدام در رنکینگ جهانی رتبه خوبی 
ندارند. بلغارستان رتبه 85، کنیا ۱۱۱ و آنگولا در رتبه 

87 رنکینگ بهترین تیم های ملی قرار دارند.

   جدال های آسیایی
اما قلعه نویــی با تیم ملی ایران با وجــود صعود راحت 

به جام جهانی اما در بازی هــای مهم مرحله مقدماتی 
یا جام ملت های آســیا عملکرد موفقی نداشته است. 
قلعه نویی در ســه جدال رودررو با تیم ملی ازبکستان 
موفق به رقم زدن هیچ بردی نشده و سه نتیجه مساوی 
به دست آورده است. در برابر قطر نیز تیم ملی ایران در 
چهار مسابقه اخیرش که قلعه نویی هدایت تیم ایران را 
به عهده داشته دو برد و دو شکست به دست آورده است. 
باخت برابر قطر در مرحلــه نیمه نهایی جام ملت های 
آسیا مهم ترین شکست قلعه نویی تا اینجاست چرا که 
تیم ملی با وجود ستاره های بزرگ و شکست دادند ژاپن 
خود را شانس اصلی حضور در فینال می دانست اما قطر 

برنده بازی شد.
با این  حــال ایــران تحت هدایــت امیــر،  در دیگر 
بازی هایش برنده بوده هرچنــد رقبایش به هیچ وجه 
حریفان ســختی نبودند.  افغانســتان در رتبه ۱60، 
قرقیزستان ۱03، اردن 62،  هنگ کنگ ۱53، امارات 
65،  فلسطین ۱0۱، ســوریه 93، ترکمنستان ۱42، 
کره شــمالی در رتبه ۱۱8 رنکینگ بهترین تیم های 
فیفا قرار دارند. غیر از ژاپن تمام این تیم ها در رنکینگ 
از ایران که رتبه دوم آسیا و رتبه ۱8 رنکینگ جهانی 

بهترین تیم های جهان پایین تر هستند. 

   بهترین کارنامه امیر
از نظر نتیجه گیری دوران دوم حضور قلعه نویی در تیم 
ملی ایران بهترین دوران مربیگری بوده است. او 2.47 
امتیاز در هر بازی گرفته در حالی که بهترین عملکرد 
او پیش از این در اولین دوره حضورش در تیم ملی در 
سال 86 با میانگین 2.28 امتیاز و در استقلال  سال 8۱ 

میانگین 2 امتیاز در هر بازی بوده است.

   نمایش ناامید کننده برابر قطر
تیم ملی ایران نمایشی ناامید کننده و ضعیف برابر تیم 
ملی قطر داشت. بازی ضعیف تیم ملی در مقابل با بازی 
زیرکانه قطری ها که به هروسیله ممکن به دنبال صعود 
به مرحله بعدی بودند، از همان ابتدا نشان می داد که 
با توجه به قضــاوت داور عربســتانی اتفاقات عجیبی 
برای تیم ملی بیفتد  که اخراج میلاد محمدی رخ داد. 
قلعه نویی اما خیلی زود علی علیپــور که در آن زمان 
یکی از بهترین های ایران بود و فشــار نسبتا خوبی به 
دفاع قطر وارد می کرد را از زمین بیرون کشــید و یک 
مدافع را به زمین فرســتاد.  با این وجود تیم ملی قطر 
چند دقیقه روی یک اشتباه دفاعی-دروازه بان دروازه 
ایران را باز کرد و سرانجام با همان نتیجه هم پیروز شد. 

   آمار و ارقام
اما آنچه بیش از همه موجب نگرانی شد، عملکرد تیم 

ملی و تعویض ها و برنامه های کادرفنی بود که نه منجر 
به نتیجه و نه منجر به نمایشــی زیبا شد به طوری که 
اغلب مخاطبــان ایرانی از این بــازی حس نارضایتی 
داشــتند. موضوع مهم دیگر این بود که در شــبی که 
برخی از ســتاره های قدیمی نبودند عملا مهره هایی 
که برای جانشــینی رفته بودند عملکرد خیلی خوبی 
نداشتند. بیشترین نمره را از نظر سایت های تحلیلی در 
تیم ملی ایران عارف آقاسی مدافع وسط تیم به دست 

آورده است؛ 7.2.
میلاد محمدی با آن اخراج دقایــق پایانی نیمه اول با 
5.۱ امتیاز بدترین عملکرد را داشته و در کنار او علی 
علیپور 5.7، شجاع خلیل زاده و امیرحسین حسین زاده 
با 5.8 امتیاز بدتریــن عملکرد را در تیــم ملی ایران 
داشتند.  تیم ایران هرچند ۱0 نفره شد اما 48درصد 
مالکیت را در برابــر 52 درصد مالکیــت قطری ها 
به دست آورد و در حالی که هیچ شانس گلی به دست 
نیاورد، 3 بار بازیکنان به سمت چارچوب شوت زنی 
کردند. این در شرایطی است که تیم قطر با 2 شانس 
بزرگ گل شرایط بهتری در این بازی داشته. در تعداد 
پاس هم قطر با 5۱0 پاس نســبت 475 پاس ایران 

عملکردش بهتر بوده است. 

بررسی تحلیلی و آماری عملکرد تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه نویی در ۳۰ مسابقه اخیر

تیمی که می برد اما نمی درخشد
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حتی اگر آن تصویر کلیشه ای از کرگدن 
آفریقایی با شاخی بزرگ و هلالی اش در 
ذهن مان جا خوش کرده باشــد، امروز 
حقیقت می طلبد که دوباره این حیوان 
عظیم الجثه و ساکت را به چشم دیگری 
ببینیم، شــاید بی شاخ، شــاید زخمی 
اما زنده. دنیایی که برای تکه ای شــاخ، 
این جانوران را به کام مرگ می کشاند، 
حالا شــاهد یکی از عجیب ترین تدابیر 

حفاظتــی اســت: 

بریدن شاخ برای نجات جان کرگدن.
شاید در نگاه اول، اقدامی بی رحمانه به نظر 
برسد؛ اما یافته های یک پژوهش بزرگ، نقطه 
عطفی در تاریخ حفاظــت از این حیوانات 
آفریده اســت. پژوهشــگران دانشگاه های 
کیپ تاون، نلســون ماندلا، اســتلنبوش و 
آکسفورد، با همراهی متولیان محیط زیست 
و دولت آفریقای جنوبی، طی شش سال در 
پارک بزرگ کروگر راهی تــازه را آزمودند. 
آنهــا دریافتند که بریدن شــاخ 
کرگدن، شکار غیرقانونی را تا 
۸۰ درصد کاهش داده، عددی 
تکان دهنده که سایه سنگین 
تردید را بر کارآمدی میلیون ها 
دلار هزینه های سنتی امنیتی 

انداخت.

این پژوهش  که نتایجش در نشــریه علمی 
Science منتشر شــده، به وضوح نشان 
می دهد: آنچه سال ها با پاسبانان، سگ های 
ردگیر، هلیکوپتر و دوربین های پیشــرفته 
تلاش کردیم به دست بیاوریم، حالا با اقدامی 
ساده تر و البته بحث برانگیز ممکن شده است. 
تیم تحقیق، هیچ نشــانه آماری معناداری 
نیافت که این تدابیر پرخرج، به اندازه بریدن 
شاخ، نرخ شــکار را کاهش داده باشد. شاید 
صدها شکارچی بازداشت شوند  اما ماشین 

بی رحم بازار سیاه همچنان روشن می ماند.
شاخ کرگدن  که ترکیبی مشابه ناخن انسان 
دارد، در باور غلط طب ســنتی شرق آسیا، 
داروی تمام دردهای بی درمان است: از تب 
و درد گرفته تا افزایش میل جنسی. همین 
اوهام، هزاران دلار ارزش کاذب به هر گرم این 
شاخ بخشیده و کارتل های بی رحم قاچاق، 
بدون هیچ ترحمی به جــان کرگدن ها، به 

تعقیب شان ادامه می دهند.
اما چگونه شاخ را می برُند؟ عملیات، با دقت 
و کمترین رنج برای حیوان انجام می شود: 
بیهوشی، چشم بند، گوش بند و یک اره برقی. 
شاخ را کوتاه می کنند اما پایه ای از آن باقی 
می ماند؛ و البته این هم کافی نیست تا همه 
شکارچیان را منصرف کند. با این حال، طبق 
یافته ها، کمتر از دو درصد بودجه حفاظت 
کرگدن صرف این روش شــده در حالی که 

تاثیرش شگفت انگیز بود.
دکتر تیم کویپر، یکی از محققان اصلی این 
حوزه، با لحنی واقع بینانه هشــدار می دهد 
که ایــن راه حــل معجزه گر نیســت: »آیا 
کرگدن بی شاخ، هنوز کرگدن است؟« این 
پرسشی ســت که فراتر از علم، به فلســفه، 
اخــلاق و احساســات انســان ها مربوط 
می شــود. هرچند با بریدن شاخ، آمار شکار 
پایین می آید  اما رفتار و قلمرو حیوان تغییر 
می کند، کرگدن های ســیاه، پس از بریدن 
شاخ، منزوی تر و محتاط تر می شوند و گستره 

قلمروشان کوچک تر.
حقیقت این اســت که نمی توانیم تا 1۰۰ 
ســال آینده هر نســل کرگدن را همچنان 
بی شاخ کنیم. درمان واقعی این زخم، نه در 
بریدن شاخ که در درمان ریشه ای تر است: 
آموزش، فرهنگ سازی، خشکاندن تقاضای 
شاخ در بازار سیاه و بازگرداندن کرگدن به 

زیست بومش، بی دغدغه شکار و تهدید.
اما امروز، همین »بی شــاخ کردن« شــاید 
تنها امید برای بقای نسل شان باشد تا روزی 
که بتوانیــم این حیوانــات را، بی زخم اره و 
بی وحشت شکار، دوباره در دشت های آفریقا 
به چشم ببینیم. و شاید تا آن روز، این تصمیم 
دشوار، تلخ و عجیب، همان شجاعتی باشد 
که برای نجات یکی از کهن ترین ســاکنان 

زمین لازم است.

   از گوشه و کنار دنیا

در روزهایی که هــوای ایران، آمیخته با غبار 
و ابهام اســت و خبرها یکی پس از دیگری از 
مقابل چشــمان مان می گذرند )خبرهایی 
که گاه رنگ شان به روشنی آنچه آرزو داریم 
نیست( شــهر همچنان در انتظار روزهای 
روشن تر است. دل ها، پس از روزهای پیاپی 
خبرهای تکراری، تشــنه شــنیدن خبری 
خوش اند؛ گویی هر خبر خوب، نسیم ملایمی  
است که می تواند برای دقایقی حال و هوای 
روزمرگی را تغییر دهد و دل ها را به فردایی 

بهتر امیدوار کند.
در همین فضای مبهم، زمانی نه چندان دور، 
خبر رسید جعفر پناهی، نخل طلای جشنواره 
کن را در دستانش فشرده است. خیابان های 
شهر همانند گذشته آرام بود؛ خبری از شادی 
عمومی نبود و کســی پرچمی را در دست 
نگرفت  اما در پس این سکون ظاهری، موجی 
خاموش اما عمیق در جریان بود: صفحه های 
مجازی مردم پر شــد از تبریک و شور. حتی 
کسانی که شــاید هیچگاه فیلمی از پناهی 
ندیده اند یا تفاوت جشــنواره کــن و ونیز را 
نمی دانند، نام او را بر استوری ها و پست های 
خود نوشــتند. این واکنش جمعــی، رازی 
بزرگ در خود نهفته داشــت؛ رازی که تنها 
در جامعه ای با خاطره های زخمی و عطش 

پیروزی، معنای واقعی اش آشکار می شود.
روزها گذشت و بار دیگر، موج خبرهای تلخ از 
راه رسید: از ماجرای تلخ ورزشکاران در کره 
تا فقدان یکی از الهه های ســرزمین مان. هر 
کدام، زخمی تازه بر روح جمعی ما نشاندند 
و دل ها را به سایه های اندوه نزدیک تر کردند. 
اما درســت در همین روزهای دشوار، ارزش 
آن شــادی کوتاهِ جمعی و آن لحظه افتخار، 
بیش از پیش آشکار شد. انگار هر بار که خبری 
تلخ می آید، جامعه با خود زمزمه می کند: ما 
نیازمند امیدیم، نیازمند لحظاتی که نام ایران 
نه با تلخی، که با افتخار و موفقیت گره بخورد 

حتی اگر این شادی کوتاه و گذرا باشد.
در همــان لحظاتی که گروهــی در محافل 
جدی تــر، ارزش هنری فیلم را بــه ترازوی 
نقد می گذارند و درباره سیاســت و سینما با 
تیزبینی بحث می کنند، جماعتی وسیع تر 
بی آنکه به این داوری ها وقعی بنهند، از این 
موفقیت، دمی شاد می شوند. مگر مردم یک 
جامعه، چند بار در سال این فرصت را دارند 
که نام و هویت شــان، گوشه ای از جغرافیای 
سرزمین شان در ویترین رسانه های جهانی 

بدرخشد؟ این شادمانی دسته جمعی، گرم 
و بی واســطه، یادآور یک حقیقت تلخ است: 
پیروزی و افتخار، آن ســوی خط قرمزهای 

معمول، به کالایی کمیاب تبدیل شده است.
شاید بســیاری، پناهی را نشناسند و شاید 
حتی ندانند ســینمای هنری چیســت یا 
جشــنواره های بزرگ جهانی چه اهمیتی 
دارند؛ اما در دل این موج شــور و شــادی، 
چیزی عمیق تر از شناخت و آگاهی نهفته 
است. این شــادی، صدای تشنگی دیرینه 
ماســت؛ همان آرزوی قدیمی که ایران و 
ایرانی، نه با اخبار تلخ و فاجعه  که با نام و هنر 
و توانایی بر صدر بنشیند. صدای شادی آن 
روزها، بیش از آنکه جشن یک جایزه باشد، 
آیینه خلأیی است که جامعه ما سال هاست 
با آن دست به گریبان اســت: نیاز به برنده 
شدن، نیاز به شنیده شــدن، نیاز به اینکه 
بگوییم »ما هم می توانیم« حتی اگر در دل 

هزارتوی تردیدها و اما و اگرها.
جامعه ما این روزها بیش از هر زمان دیگری 
به روایت های پیروزی نیاز دارد؛ حتی اگر این 
پیروزی، از نگاه برخی، سیاسی یا مشکوک 
یا حتی کوچک باشد. ما مردمی هستیم که 
سال هاست سایه های شکســت را بر دوش 
کشیده ایم، اما هنوز دل مان با صدای شادی 
روشن می شــود؛ حتی اگر این شادی کوتاه 
باشد، حتی اگر فقط در حد یک استوری یا 
یک توییت باشد. این نیاز به جشن گرفتن، 
حتی برای پیروزی های کوچک، ریشــه در 
عطشی عمیق دارد؛ عطشی برای دیده شدن، 
برای سربلندی، برای شنیدن نام ایران در کنار 

واژه هایی چون موفقیت و هنر و افتخار.
نخل طلای جعفر پناهی، شاید بزرگ ترین 
دستاورد تاریخ سینمای ایران نباشد، شاید 
فیلمش شــاهکاری بی بدیل در جهان هنر 
نباشد؛ اما بی تردید، این نخل، امروز به باغ جان 
مردم ما آب داده است. همین شادی کوتاه، 
نشانه ای اســت از عطش جامعه برای امید، 
برای افتخار، برای معنایی از »موفق بودن« در 
دنیایی که هر روزش با اضطراب آغاز می شود 

و با دلهره به پایان می رسد.
و شاید، ارزش راستین این جایزه، نه در طلا 
و نخل و نام ها  که در لحظات کوتاه شــادی 
باشد که به مردمی خســته، امیدی دوباره 
می بخشد؛ امیدی که اگرچه اندک  اما می تواند 
شعله ای از زندگی و ایمان به فردا را در دل ها 

زنده نگه دارد.

شادیِ ربوده  شده، امیدِ بازیافته

  عکس روز 

  لگد به روزمرگی 

تنهایی شیرین
در ميان جمعيتی که برای نماز 
عيد قربان در سنت پترزبورگ 
روسيه سر به سجده برده اند، 
پسرکی کوچک ایستاده و 
با نگاهی متفکرانه به اطراف 
می نگرد؛ گویی به دنبال 
پاسخی در دریای ایمان و 
وحدت است. حضور کودک 
و صفوف منظم نمازگزاران، 
تصویری ماندگار از اميد و 
تداوم نسل ها را به نمایش 
می گذارد.
    عکس: دميتری لووتسکی 

جاودانگی با آثار باستانی

چند روزی بود خان عمو با دوستانش به مســافرت رفته بودند. 
مسافرتی که خود خان عمو آن را مسافرت فرهنگی صدا می کرد. 
اینطور که متوجه شــدم، وقتی چند تا کلیپ تاریخی با صدای 
دالبی و فیلمبرداری دوربینک هوایی )این را به جای هلی شات 
از خودم ساختم، مگر من چه ام از فرهنگستان زبان کمتر است؟( 
از آثار تاریخی ایران در گروه مجازی »بازنشســتگان باحال« به 
اشتراک گذاشته شده بود، تعدادی از موهای بدن شان  سیخ شده 
بود و خیلی زود تصمیم گرفته بودند از نزدیک با این شاهکارها 
آشنا شــوند. اما ای کاش همان چند موی باقی مانده شان سیخ 

نشده بود.
خان عمو زیرچشمی نگاهی به من کرد و گفت: »ولی واقعا جایت 
خالی بود. آدم از دیدن عظمت و شکوه تاریخ مملکتش به وجد 
می آمد.« گفتم: »اولا که دوســتان به جای ما. ثانیا شما چقدر 
قشنگ صحبت می کنید. از توی روزنامه خواندید؟« گفت: »بله. 
توی جعبه میوه  بود ولی خدایی این کلمه »وجد« ابتکار خودم 
بود!« گفتم: »از مسافرت تان تعریف کنید. کجاها رفتید؟« گفت: 
»همه جا. تخت جمشید، نقش رســتم، پاسارگاد و کلی جاهای 
تاریخی دیگر. البته برادرزاده جان! من پا به هر جایی گذاشتم بعد 
از اینکه به »وجد« آمدم، نام خــودم را هم در کنار بزرگان تاریخ 
ایران زمین جاودانه کردم.« گفتم: »جاودانه کردید؟ یعنی چکار 
کردید؟« گفــت: »هیچی دیگر. آنجایی که مثلا داریوش اســم 
خودش را به میخی نوشته بود، من هم یک میخ برداشتم و اسم 
خودم را به فارسی امروز حک کردم. البته خطم خیلی خوب نبود 
و یک چیزی شبیه همان میخی آنها شد.« گفتم: »ای وای! یعنی 
به میراث فرهنگی کشور آســیب زدید؟« گفت: »چه آسیبی؟ 
آسیب را رفیقم زد که پایش گرفت به گلدان پنج هزار ساله و خرد 
و خمیرش کرد.« گفتم: »گلدان پنج هزار ساله؟!« گفت:»خود 
گلدان که فدای سرش. آسیب را آنجا زد که آن را انداخت روی سر 
هم سفرمان که می خواست با پایه  گلدان عکس یادگاری بگیرد.« 
گفتم: »شما و دوستان تان قبل از مسافرت در مورد نگهداری از 
آثار باستانی و اشیای عتیقه چیزی نخواندید؟« گفت: »جزوه اش 
را دادند اما چون می دانستیم امتحان نمی گیرند، هیچکدام مان 

نخواندیم.«
گفتم: »ظاهرا شما و دوستان تان دیگر نباید به گردش تاریخی 
بروید.« گفت: »حالا همه مان هم که برنگشتیم. بعضی های مان 
را آنجا نگه داشتند.« گفتم: »برای گلدان؟« گفت: »نه آن را که 
کسی ندید. دو تا از همسفرهای مان خواستند روی گردن شیردال 
تخت جمشید بنشــینند و عکس یادگاری بگیرند که...« گفتم: 
»دستگیر شدند؟« گفت: »نه از آن بالا افتادند و شست پای شان 

رفت توی چشم شان.«

  یک دقیقه زندگی

نیمکت هایی که هنوز نفس می کشند

هوا، بوی عصرهای سالخورده را می دهد؛ بویی شبیه همان روزهایی 
که زندگی هنوز عجله ای نداشت، خیابان ها نفس می کشیدند و آدم ها 
برای هم وقت داشتند. اینجا، گوشــه ای از پارک، پشت نیمکت های 
فرســوده و زیر درختانی که هر پاییز کمی بیشتر کمر خم می کنند، 
چند مرد و زن سالخورده آرام نشسته اند؛ با نگاهی که گویی دنیا را هزار 

بار ورق زده است.
صدای خنده های جوانان از دور می آید. تنی چند روی چمن ها فوتبال 
بازی می کنند  اما اینجا، در حلقه کوچک پیرمردها، زمان معنایی دیگر 
دارد. یکی با صدایی بم و آرام می گوید: »یادت هست آن سال ها را؟« 
دیگری لبخند می زند. خاطره ای تعریف می شود، دستی لرزان میان 
هوا می چرخد و چیزی را از گذشته به اکنون می کشاند. خاطره ها مثل 
پرنده هایی که هیچگاه خانه شان را فراموش نمی کنند، دوباره به این 

نیمکت ها بازگشته اند.
پیرزن ها کمی آن طرف تر نشســته اند؛ به هم چای تعارف می کنند. 
دست های شان پینه بسته از زندگی. چشمان شان اما هنوز ستاره هایی 
دارد که خاموش نشده. زنی از بچگی هایش می گوید، از روزهایی که 
تاب های پارک همین قدر صدا می دادنــد و بچه ها بی دغدغه بزرگ 
می شدند. دیگری آه می کشد و جمله را در میان باد رها می کند. گویی 

برخی حرف ها فقط باید شنیده شوند، بی نیاز به پاسخ.
آدم ها در این شهر، هر روز از کنارشان عبور می کنند. شتاب زده، خیره 
به صفحه گوشــی یا عقربه های ساعت  اما کســی نمی داند روی این 
نیمکت ها، چه گنجینه ای نهفته است. این جا نه فقط مکان انتظار  که 
کتابخانه ای بی نام و دیواری بی دروپیکر است؛ جایی که قصه ها هنوز 

زنده اند، حتی اگر کسی حوصله شنیدن نداشته باشد.
تنهایی، میهمان همیشــگی این جمع کوچک است. اما آنها بلدند با 
همین گپ های طولانی، با همین خاطره بازی ها، تنهایی را رام کنند. 
پیرمردی از خاطره عشــق اولش می گوید و ناگهان چشم هایش برق 
می زند؛ پیرزنی از رفتن پسرش به دیار غربت و امید بازگشتش حرف 

می زند و کلمه ها شبیه نخ هایی نامرئی، همه را به هم وصل می کند.
شهر هر روز شلوغ تر می شود. ساختمان ها بالاتر می روند و خیابان ها 
باریک تر. اما این نیمکت ها و چای نوشی عصرگاهی، جایی برای نفس 
کشیدن باقی می گذارند. گاهی رهگذری کند می شود، نگاه کوتاهی 
می اندازد و رد می شــود. اما اگر کسی دل بدهد و دمی بنشیند، شاید 
بشنود هنوز داستان هایی هست که گفته نشده؛ هنوز دلی هست که 

گرم شود، هنوز زندگی، زیر همین آسمان غبارآلود، ادامه دارد.
پیرمردها و پیرزن های پارک، قصه گویانی اند که روزی روزگاری، شهر 
را ساخته اند؛ حالا، تنها سهم شان نیمکتی است و خاطره ای و نگاهی 
به عابری که شاید هیچ وقت نفهمد چه گنجی از کنارش گذشته است.

شاید زندگی، چیزی جز همین نشست های ساده و حرف های بی تکلف 
نباشــد. جایی که آدم ها، حتی اگر فراموش شــوند، باز قصه ای برای 

گفتن دارند.

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح

عبدالله مقدمی  
             شاعر و طنزپرداز

 آخرین امید برای یک گونه باستانی

شاخ را بِبُر، جان را نجات بده
در جنگ بی پایان با شکارچیان، شاید تنها امید باقی مانده

 بی شاخ شدن کرگدن ها باشد؛ زخمی که نجات دهنده است

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

بابک نبی  
             دبیر صفحه آخر

  کوچه کتاب

کافکا بدون نقاب
برادری که کمتر می شناختيم

حتما شما هم وقتی نام فرانتس کافکا به میان می آید، ناخودآگاه یاد جهان تاریک و کابوس وار 
آثارش می افتید؛ همان نویسنده  مرموز و فروبسته ای که با »مسخ« و »محاکمه« خواننده را به 
دنیایی سرد و عبوس پرتاب می کند  اما کافی است دست تان به کتاب تازه  منتشرشده »فرانتس 
کافکا؛ نامه ها به اوتلا و خانواده« برسد تا ببینید پشت آن چهره  مشهور و جدی، انسانی حضور 

داشته که علاوه بر دل نگرانی، شوخ طبع و بی پرده و حتی پشتیبان و همدل بوده است.
این کتاب که با ترجمه  روان و وفادار ناصر غیاثی و به همت نشــر نو منتشر شده، گزیده ای 
کم نظیر از صد و بیســت نامه  کافکا به اوتلا، خواهر کوچک ترش و عزیزترین عضو خانواده 
برای اوست؛ نامه هایی که از سال ۱۹۰۹ تا چند هفته پیش از مرگ نویسنده در ۱۹۲۴ نوشته 
شده اند و به قول گردآورندگان کتاب، هارتموت بیندر و کلاوس واگن باخ، سندی اند از عواطفی 

که پیش تر کمتر در آثار رسمی کافکا بروز یافته بود.
اوتلا برای کافکا، نه فقط خواهر، که همدم و محرم اسرار و گاه حتی »تنها دوست واقعی اش« 
بود. کافکا در این نامه ها چهره ای کاملا متفاوت از نویسنده آثار کلاسیک خود را نشان می دهد: 
برادری مهربان که مراقب احوال اوتلاســت، او را تشویق به شــورش علیه محدودیت های 
خانوادگی می کند و حتی با بذله گویی و شــوخی هایی که کمتر از او سراغ داریم، به فضای 
این مکاتبات رنگ و زندگی می بخشد. همین جاست که با کافکایی روبه رو می شویم که در 
یک دروغ اول آوریل کل خانواده را ســر کار می گذارد یا بی تعارف شوهر خواهرش را دست 

می اندازد.
از خلال این نامه ها علاوه بر اینکه روابط عمیق انسانی و خانوادگی کافکا بر ما روشن می شود، 
فرصت کمیاب دیدار با بخشی ناشناخته از روحیات و نگرش او را هم پیدا می کنیم؛ جایی که 
این نویسنده فروتن و شکننده، با طنز و مهربانی و حتی نوعی حمایت پنهان از عصیان اوتلا در 
برابر پدرشان، به یکی از صمیمی ترین و بی واسطه ترین شکل های رابطه انسانی معنا می بخشد.

بی راه نیست اگر بگوییم »نامه ها به اوتلا و خانواده« پلی ست برای عبور از جهان پراضطراب 
و تاریک آثار کافکا به زندگی شخصی و صمیمانه او؛ جایی که همذات پنداری خواننده 
با شخصیت اصلی این بار نه بر بســتر رمان که در متن خود زندگی اتفاق می افتد. این 
کتاب دریچه ای تازه اســت به دنیای کافکا؛ دنیایی انسانی تر، ملموس تر و شاید حتی 
امیدبخش تر. اگر به دنبال کشف چهره ای دیگر از نویسنده بزرگ قرن بیستم هستید، 

این مجموعه را از دست ندهید.

جهان امروز سرشــار از مرزهای محو میان 
واقعیت و فناوری است؛ جایی که گاهی هویت 
هنری در سایه موج های پرسرعت شبکه های 
اجتماعی گم می شود. اخیراً رویدادی توجه هزاران 
 علاقه مند به هنر و فناوری را به خود جلب کرد.
ایلان ماسک، چهره  همیشه خبرساز، عکسی 
در پلتفرم X منتشر کرد که مخاطبان را دعوت 
به تجربه   هوش مصنوعی Grok کرد 
 Grok و نوشــت: »تصاویر را با
بسازید«. روایت اما وجه دیگری 

داشت.

  راز تصاویر بی نظیر
چارلز بروکس عکاسی است که دریچه ای 
تازه به جهان موسیقی گشوده. او با ظرافت و 
پشتکاری کم نظیر، موفق به ثبت تصاویری 
از درون سازهای موسیقی شده است؛ ثبت 
صحنه هایی از داخل ویولن ســالم، کاری 
که تنها یک بار در جهان به انجام رسیده و 
خالق آن کسی جز بروکس نیست. همین 
تصاویر توسط فردی دیگر و با کمک هوش 
مصنوعی ویرایش شــدند و افراد انسانی را 
به درون این سازها وارد کردند. پس از آن، 
نسخه های ویرایش شده با نشان Grok و 
بدون نام صاحب اثر، به میلیون ها مخاطب 

معرفی شد.

  حقیقت فراموش شده پشت امضای 
دیجیتال

واکنش بروکس به ایــن رویداد، ناراحتی و 
تعجب بود. او در شبکه های اجتماعی خود 
توضیح داد: »تمامی این تصاویر واقعی اند و 
هیچ کدام با هوش مصنوعی تولید نشده اند.« 
بروکس استقبال از اشتراک گذاری آثارش 
را امری خوشایند می داند و حتی ویرایش 
عکس هایش برایش مسئله ای نیست؛ تنها 
انتظاری کــه دارد، ذکر نامــش به عنوان 
 خالق تصویــر و لینکی به آثارش اســت.
این انتظار ســاده نیز محقق نشد. بروکس 
پس از توضیح حقیقــت در بخش نظرات، 
 X با محدودیت حســاب کاربری خود در
مواجه شد. در جهانی که ســرعت انتقال 

خبر و تصویر از همیشه بیشتر است، همین 
سهل انگاری ها می تواند اعتبار و تلاش یک 

هنرمند را از نظرها پنهان کند.

  هوش مصنوعی؛ مرز توانایی و محدودیت
نگاه بروکس به فناوری مثبت اســت. او 
اذعان دارد که هــوش مصنوعی می تواند 
تنها آنچه را که پیش تر دیده بازتولید کند. 
تلاش کاربران Grok برای تولید تصاویری 
مشابه از داخل سازهای موسیقی، شکست 
خورد؛ چرا کــه چنیــن عکس هایی در 
دسترس هوش مصنوعی قرار نگرفته است. 
بروکس توضیح می دهد: »برای ثبت یک 
تصویر منحصر به فرد از درون ساز، همیشه 
 به یــک عکاس نیــاز خواهید داشــت.«

اینجا همان جایی است که تفاوت خلاقیت 
انســانی با تولید ماشینی آشکار می شود؛ 
لمــس، تخیل و کشــف دنیــای واقعی، 
همچنان در دســتان انســان باقی مانده 

است.

  اعتبار؛ سرمایه ای فراتر از فناوری
در عصر شــبکه های اجتماعی و شــتاب 
انتشــار اخبار و تصاویر، اهمیت حمایت از 
هویت خالقان بیش از گذشــته احساس 
می شود. روایت بروکس یادآور می شود که 
نباید اعتبار هنــری و زحمت هنرمندان را 
به دست موج های فناوری سپرد. هنوز هم 
حقیقت، هرچند پنهان بماند، راه خود را به 

دل انسان ها پیدا می کند.

ایلان ماسک و ربایش بزرگ
سرقت هنری در عصر هوش مصنوعی

داستان تلخ دیده نشدن هنرمند
 روایت اعتراض چارلز بروکس به پست جنجالی ایلان ماسک

الهه کاکایی  
             هفت صبح

    بریدن شاخ کرگدن، 
شکار غیرقانونی را تا 

۸۰ درصد کاهش داده، 
عددی تکان دهنده که 

سایه سنگین تردید را بر 
کارآمدی میلیون ها دلار 
هزینه های سنتی امنیتی 

انداخت
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